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خطاب به: فعالان سیاسى کمونیست و                            
محافل کارگران سوسیالیست

و  رکن  یک  سوسیالیستی،  ادبیات  توزیع  برای  تلاش 
متکی  بدون  است.  کمونیستی  کارگری  حزبی  اصلی  پایھ 
مارکسیسم  ادبیات  بھ  کارگران  سوسیالیستی  محافل  شدن 
بھ  حتی  طبقاتی  مبارزه  خودبخودی  سیر  انقلابی، 

شد.   نخواھد  منجر  صنفی  مطالبات  تضمین  و  تامین 

درست است کھ انقلاب اکتبر با گسست یک "حلقھ ضعیف" 
در شکاف و جنگ بین جناحھای بورژوازی بین المللی و 
طرح شعار قطع جنگ روی داد. بازھم باید اشاره کرد کھ 
از  پس  جھان  اوضاع  با  مقایسھ  در  المللی  بین  بورژوازی 
انقلاب اکتبر، در "صنعت ضد کمونیسم"، چندان کارکشتھ 
نبود و تصور بر این بود کھ روشنفکران روسیھ دارند برای 
میکنند.  مبارزه  خویش  "مشروطھ"  و  صنعتی  پیشرفت 
اما با وجود ھمھ اینھا، لنین از بدو فعالیت سیاسی خویش 
سوسیالیستی"  "آگاھی  بھ  کارگران  کردن  مسلح  لزوم  بھ 
تاکید داشت. جدل او با "آکونومیستھا" کھ آنان را بھ خاطر 
"دنبالھ روی از سیر حوادث" اپورتونیست مینامید، برای 
نشریھ  "رساندن"  بودند.  آموزنده  کمونیستھا  از  بسیاری 
ھای حزبی از زوریخ تا قلب شھرھای روسیھ و سازماندھی 
پخش و توزیع "مستقیم" مباحث نشریات یکی از ارکانھای 
تبدیل شدن بھ حزب واقعی کارگران در محل کار و زندگی 
کھ  حزبی  چنین  بدون  کھ  داشت  نباید  تردیدی  ھیچ  بود. 
"وجود"ش را کارگران در محافل خود حس و لمس میکنند، 
سازند،  متصل  آن  بھ  را  خود  محافل  کھ  میکنند  تلاش  و 
امکان تصرف قدرت سیاسی در انقلاب اکتبر و بھ نام انقلاب 
کارگران  بھ "نامھ  بود.  ممکن  غیر  سوسیالیستی  و  کارگر 
است  شده  منتشر  اصلی  بستر  شماره  این  در  کھ  جنوب" 
بین "طبقھ  دوجانبھ  رابطھ  یک  شوید  متوجھ  تا  کنید  نگاه 
سوسیالیستی  آگاھی  و  تئوری  "پیوند  لزوم  و   حزب"  و 

ھست. کماکان  و  بود  ضرورت  یک  طبقھ"  جنبش  با 

طرح یک توقعطرح یک توقع
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آن تلاشھای "حزب" ھمانطور کھ سیر اوضاع نشان داد، 
یک "جاده یکطرفھ" نبودند. یعنی چنین نبود کھ حزب لنین 
فقط خود را موظف بھ ارائھ "خدمات" تئوریک بھ کارگران 
کارگران  نامھ  ھمان  بھ  جواب  در  حتی  بداند.  سوسیالیست 
جنوب، لنین در پاسخ مینویسد تنزل ادبیات سوسیالیستی بھ 
مفاھیم "قابل فھم" برای کارگران، درست نیست، بلکھ این 
دیگر محافل کارگران سوسیالیست اند کھ باید سطح شعور 
کمونیستھا  اھداف  سطح  تا  را  بخودی"  "خود  آگاھی  و 
خود  پس  آن  از  بدھند.  ارتقاء  کمونیست"  "مانیفست  و 
وسیعتر  پخش  برای  روسیھ  سوسیالیست  کارگران  محافل 
و  توزیع  سیستم  یک  ایستگاھھای  چون  حزبی،  نشریات 
در  آنان  خود  تنھا  نھ  میکردند.  عمل  پست  اداره  یک  مانند 
برای  بلکھ  بودند،  فعال  روسیھ  خارج  از  نشریات  رساندن 
و  چاپ  امکانات  تھیھ  جملھ  از  ابتکاراتی  خود  آنھا،  تکثیر 
توزیع فراھم میکردند. محافل کارگران سوسیالیست روسیھ 
کمونیستی،  حزب  نشریھ  توزیع  و  پخش  در  ترتیب  این  بھ 
"مایھ"  و  میکردند  تقبل  "خطر"  میکشیدند،  "زحمت" 
کھ  کمونیستی،  حزب  نشریھ  ترتیب  این  بھ  میگذاشتند.  
دو  تلاش  محصول  بودند،  انقلابی"  ناقل"تئوری  و  راوی 
انقلابیون  و  سوسیالیست  کارگران   محافل  و  حزب  جانبھ 
مبارزه  و  تلاش  و  زحمت  با  کھ  چیزی  و  بودند.  کمونیست 
و  میشود  فراموش  نھ  سادگی  بھ  شود،  حاصل  فداکاری  و 
صنعتی  کھ  محل  و  شھر  ھر  میگوید  انگلس  محل.  بی  نھ 
توزیع "مانیفست"  و  چاپ  و  پخش  خود  با  ھمراه  میشد، 
یک "دستور"  غیاب  در  حتی  و  کارگران،  خود  توسط  را 
جھان  گوشھ  ھر  در  مانیفست  داشت.  دنبال  بھ  "بالا"  از 
جمعیت  از   کوچکی  بسیار  درصد  حتی  صنعتی  کارگر  کھ 

برخی جوامع را  تشکیل میداد بھ ھمھ زبانھا ترجمھ شد.

ھمھ کسانی کھ دستی در کار دارند میدانند کھ تلاش برای 
در  و  انقلابی  فعالان  توسط  ممنوعھ"  آوردن "کتب  بدست 
یک  ما  خود  میشد؟  انجام  چگونھ  ساواک،  اختناق  دوره 
محض  بھ   ،۱۳۴۰ دھھ  آخر  سالھای  در  کمونیستی  محفل 
اینکھ خبر میگرفتیم کھ کتابی "ممنوعھ" پیش فلان شخص 
کھ  میکردیم  تقسیم  خود  بین  و  تھیھ  را  آن  میشود،  یافت 
کتاب را "امانت" گرفتھ بودیم، با کاربن  تنھا شبی کھ  در 
باید  پس.."، "چھ  بھ  گام  کنیم. "یک  نویسی  دست  کپی و 
کرد"، "دولت و انقلاب"، "دو تاکتیک .." را ما بھ ھمین 
شیوه و با رعایت مخفی کاری، پشت چراغ لامپا و با دست 
کپی"  ما "سھ  نفر  تک  ھر  حداقل  نخوابی  شب  و  نویسی 
سابقھ  این  با  ما  از  تعدادی  فیزیکی  وجود  میکردیم.  تھیھ 
و  رویدادھا  سیر  بر  حقیقتا  کردستان،  اتفاقات  جریان  در 
واقعی  جنبش  بھ  پیوستن  برای  زیادی  بسیار  تعداد  آمادگی 
کمونیستی تاثیر قطعی داشت.  ھیچ شک نکنید کھ در غیاب 
آن صف فشرده مسلح بھ ادبیات انقلابی، ناسیونالیسم کُرد 
کردستان  دمکرات  حزب  آن،  صحنھ  در  و  فعال  حزب  و 
ایران، "سازش" را بھ قیمت برخی امتیازات محلی با اسلام 

سیاسی و در ھمگامی با جریانات اخوان المسلمین و مکتب 
قرآن و مفتی زاده چی ھا بھ عمل در میآوردند و از بھ میدان 
آمدن تعداد وسیعی فعال کمونیست  در صحنھ سیاست ایران 
انقلابی  تئوری  مدافعان  بود.  نمی  نشانی  ھیچ  کردستان  و 
مقاومت  سازماندھی  در  تحولات،  در  خویش  دخالتگری  با 
مسلحانھ و رھبری اعتراضات توده ای، عملا چتری بوجود 
از  انبوھی  انقلابی،   بحران  فضای  آن  در  کھ  بودند  آورده 
زنان و مردان مبارز و سوسیالیست را  گرد آورد. در غیاب 
آن ھستھ مسلح بھ تئوری انقلابی، "چپ" جامعھ بھ سوی 
ناسیونالیسم و سوسیالیسم خلقی "میلیتانت" میچرخید. با 
وجود اینکھ کمونیسم محفل ما ھزار عیب و ایراد داشت و 
از آلودگیھای خلقی و ناسیونالیستی  رنج میُبردند، با اینحال 
صفوف وسیع جوانان شھری و تحصیلکرده و کارگران و 
زحمتکشان سوسیالیست، کومھ لھ "کمونیست" آن دوره را 
در آغوش گرفتند، آن را تقویت کردند، بھ صفوف نیروھای 
رزمی آن پیوستند و در تشکیلات مخفی نقش کارساز برعھده 
گرفتند و از قرق کردن میدان مبارزه سیاسی در کردستان بھ 

عنوان ملک موروثی ناسیونالیسم کرد، جلوگیری کردند.

تکیده  و  شفاف  انقلابی،  ادبیات  این  کنونی،  شرایط  در 
بورژوائی،  خرده  و  بورژوائی  و  خلقی  پیرایھ  ھر  از 
امکانات  و  اند  دسترس  قابل  اند،  موجود  مدون  و  منسجم 
اکتبر  انقلاب  دوره  با  اصلا  تکثیر  و  توزیع  و  پخش 

نیستند.  قیاس  قابل  گذشتھ  در  ما  فعالیت  دوران  و 

نقطھ حرکت اولیھ، دست بکار شدن و تبدیل جاده یکطرفھ 
"خدمات  کننده  دریافت  از  شدن  فارغ  و  طرفھ،  دو  بھ 
تئوریک" است. بسیاری دوائر، و چھ بسا شبھ کمونیست، 
"تئوری  از  را  کمونیست  فعالان  و  سوسیالیست  کارگران 
ادعا  عوامفریبانھ  مقابل  در  و  میترسانند  وارداتی"  ھای 
کارگر  این  میداند".  را  چیز  ھمھ  خود  "کارگر  کھ  میکنند 
از  را  تلخ  حقیقت  این  عمدا  و  آگاھانھ  ریاکارانھ  پناھی 
را  ما"  نفت  "کارگر  آنچھ  کھ  میکنند  پنھان  کارگر  طبقھ 
دقیقا  کرد،  محروم   ۵۷ انقلاب  سرنوشت  در  دخالت  از 
ھمان  "تئوریھای تماما ملی و ھمخوان با فرھنگ و سنت 
و  توقع "بازار"  بی  رو  دنبالھ  بھ  را  آنان  کھ  بود  مردم" 
موجوداتی چون "رفسنجانی" و "عراقی"  کشاند. "کارگر 
دسترسی  کارگری  انقلاب  تئوری  بھ  چون  دقیقا  ما"،  نفت 
صنعتی  یک "ایران  ایجاد  بھ  برعکس   و  نداشتند  باور  و 
و مستقل" برای "ملت محروم" باورمند بودند، با اختیار 

گماردند.  اعتصاب  کمیتھ  راس  در  را  عناصر  آن  خود 

عینا  کھ  نیست  این  اصلا  من  مثل  یکی  توقع  نظر  این  از 
تجربھ ما را تکرار کنند و در خانھ ھای مخفی زیر نور چراغ 
پخش  امکان  کنند.  نویسی  دست  و  کپی  را  آثار  این  لامپا، 
سوال  ھست.  حیاتی،  آثار  این  کاغذ  روی  بر  و  "مستقیم" 
سوسیالیستی  محافل  و  کمونیست  فعالان  آیا  کھ  است  این 
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کارگران، تلاش میکنند کھ این ادبیات "وارداتی از مدنیت 
بھ  ھا،  گذاشتن  مایھ  و  کوشش  و  زحمت  نتیجھ  در  غرب" 
بورژوازی  شود؟  تبدیل  نیز  آنھا  خود  واجب  کار  از  بخشی 
از طبقھ کارگر ایران، موجودی توصیف کرده است کھ گویا 
ھنوز در دوره اقتصاد فئودالی و دوران مانوفاکتورھا بسر 
میبرند و یا در "میدان کار" با "بیل و کلنگ" خود منتظرند 
کھ کسی آنھا را خبر کند. بھ نظر میرسد طبقھ کارگر ایران 
از  سازی  تصویر  این  مخرب  تاثیرات  زیر  از  را  خود  دارد 
دھان  بھ  چشم  و  قشر"  ترین  "محروم  عنوان  بھ  کارگر 
اسلامیون "اصلاح  صفوف  ملی" در  بقایای "جبھھ  خرده 
طلب" و "سرمایھ داران با وجدان و میھن پرست" بیرون 
میکشند. تحرکات طبقھ کارگر در دوران جمھوری اسلامی 
قابل مقایسھ با دوران قبل از سیطره اسلام سیاسی نیست. 
بھ  ھنوز  اما،  است.  ستایش  قابل  بسیار  پیشروی  یک  این 
طبقھ  سوسیالیسم  آوردن  در  اھتزاز  بھ  برای  تلاش  مسیر 
ناپذیر  خستگی  مبارزات  و  اعتراضات  فراز  بر  خویش 
برابر  در  ھنوز  اند،  نگذاشتھ  قدم  خویش  ستایش  قابل  و 
در  کھ  بورژوائی  و  بورژوائی  خرده  عقاید  و  آراء  سموم 
شخصیت  ترور  و  پراکنی  نفرت  و  کارگری"  قالب "کارگر 
مارکسیستھای بھ نام جامعھ ایران و در راس آنھا منصور 
حکمت، کارگر را از "قیم مآبی"ھای ادعائی برحذر میدارند، 
جدی  بسیار  ضعف  نقطھ  یک  این  اند.  نگرفتھ  محکم  گارد 
دارند  قصد  موذیانھ  ترتیب  این  بھ  عوامفریبان  این  است. 
و  کارگر  صنفی  موقعیت  از  پردازی  افسانھ  پوشش  در  کھ 
و  "قیم"  نقش  خود  بستھ"،  پینھ  "دست  صدقھ  و  قربان 

بگیرند. برعھده  را  سرمایھ  و  بوروژوازی  کارگزاران 

جامعھ،  کمونیستھای  و  سوسیالیست  کارگران  محافل  اگر   
منصور  آثار  کارگری،  کمونیسم  ادبیات  توزیع  و  پخش 
تحرک  سرنوشت  نکنند،  تبدیل  خود  امر  بھ  را  حکمت، 
اسلامی،  جمھوری  علیھ  مردم  عظیم  خیزش  و  جامعھ 
کمونیستھا،  غیر  کھ  دیگری  مسیر  ھر  بھ  میتواند 
غرب  رژیم  تغییر  دوایر  و  کمونیستھا  ضد  ناسیونالیستھا، 

در آن استاد دھر اند، کج  و منحرف و "ھدایت" شود. 

دقت کرده اید کھ در این لحظات شور و شوق خیزش مردم 
دولتھای  رسمی  و  ای  کرایھ  ھای  رسانھ  ھمھ  خیابانھا  در 
من  و  انترناسیونال  ایران  و  سی،  بی  بی  جملھ  از  غرب، 
و تو،  مدام تبلیغ میکنند کھ "کارگران وطن عزیز" مبادا 
"تجربھ لنین" کھ گویا بانی "استالینیسم" و "دیکتاتوری 
بلوک شرق" بود، در ایران تکرار شود؟  اینھا طبق منافع 
موظف  و  ماموراند  شان  اقتصادی  و  سیاسی  استراتژیک 
شده اند، کھ بھ ھر شیوه ممکن از دسترسی کارگر فعال و 
نیک  کنند.  جلوگیری  انقلابی،  تئوری  بھ  سیاسی  مبارزان 
میدانند کھ لنین و بلشویسم آن پدیده  خوفناک نیست کھ آنان 
بھ تصویر میکشند. نیک میدانند کھ قانون اساسی برخاستھ 
از انقلاب اکتبر، بھ آزادی بی قید و شرط، بھ حقوق برابر 

از  "خارج  کھ  کودکانی  مدنی  حقوق  بھ  و  مردان  و  زنان 
بود.  گذاشتھ  تاکید  صریحا  بودند،  شده  متولد  ازدواج" 

برای این دوایر، دوران تبلیغات "جنگ سرد"، ھنوز بسر 
نیامده است،ھنوز در حسرت حکومت جونتاھا و سرجوخھ 
ھا  مخ  بی  شعبان  گرفتن  یاری  با  کودتاھا  و  نظامی  ھای 
خیالات  ضدکمونیست، در  و اراذل و اوباش و چاقو کشان 
خوش  دیکتاتورھای   بھ  خدمتی  خوش  موقعیت  بھ  رسیدن 
خط و خال بعدی غوطھ ورند و سرمست. تا "امنیت و نظم" 
را بھ وطنشان بازگردانند کھ این عافیت طلبان ھم "سوابق" 
دشمنی با "چپی"ھا را  بھ "شرف عرض" برسانند.  چنان 
با این موھومات ارتجاعی  افسون شده اند کھ قادر نیستند 
سطح پیشروی افکار و توقعات شھروند امروزی جامعھ ایران 
درک کنند. نمی فھمند کھ مردم ایران بھ حقوق شھروندی 
خویش آگاھند، محترم اند و بھ ھر تازه بھ دوران رسیده و 
نوکیسھ ای اجازه نمیدھند کھ آنان را تحقیر و خوار بھ حساب 
آورند. شھروند امروزی جامعھ ایران رعیت و گوش بفرمان 

صاحبان خود خوانده و موروثی آن "آب و خاک" نیستند.

وظیفھ   نیست  مجاز  سوسیالیست  کارگر  دیگر  بار  این 
رھبری جامعھ و ھدایت مبارزه شھروندان ایران برای یک 
زندگی آسوده، برابر و آزاد و بھ دور از اختناق و سرکوب و 
کشتار، را بھ نمایندگان و ناشخصیتھای فرصت طلب و ھفت 
خط طبقات دیگر بسپارد. باید  بھ نیروی طبقھ خود اعتماد 
کنند و بھ ھر ھشدار و نکنید نکنید ھای عوامل رنگارنگ  

طبقھ بورژوا و ھمھ عوامفریبان قاطعانھ دست رد بزنند.

جامعھ  انقلابی!  جوانان  و  روشنفکران  کارگر،  رفقای 
آن  کجایند  پس  است،  شده  "صنعتی"  سالھاست  ایران 
محافل کارگران و آن مبارزان سخت کوش، کھ در عرصھ 
حال  تصویر از  جنگ بر سر  "مبارزه نظری و فکری" و 
ما  دوران  پخش  "مانیفست"  و  توزیع  چاپ،  بھ  آینده،  و 
افکار"  "تنویر  برای  فراوان  تیراژ  در  و  کاغذ  روی  بر 
در  ایران  بپاخاستھ  شھروندان  اذھان  بیایند؟  میدان  بھ 
لومپنھای  ھای  گرزچرخانی  و  تاب  و  تب  پر  روزھای  این 
نظرانھ،  تنگ  ارتجاعی،  افکار  انواع  با  ھمزمان  اسلامی، 
ناسیونالیستی و پیشداوریھای عھد ماقبل تمدن بشری زیر 
میدیاھای  و  ھا  رسانھ  روزی  شبانھ  پاشی  سم  و  بمباران 
طبقات بورژوا و نوکیسھ ھا و پورشھ سوران و تخم و ذریھ  

حکام اسلامی و"مھاجر" بھ غرب و اروپا قرار دارند. 

جسور  و  شجاع  شھروندان  این  شریف،  مردم  این 
بزنید! بالا  را  ھمت  آستین  نگذارید.  تنھا  را 

ایرج فرزاد    دسامبر ۲۲۰۲
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روسیھ  سوسیال-دمکراسی  لنین  ای.  و.  ما  جنبش  عاجل  وظایف 
را  روسیھ  کارگر  طبقھ  حزب  سیاسی  فوری  وظیفھ  مکرر  بطور 
سرنگونی حکومت خودکامھ و بھ دست آوردن آزادی سیاسی اعلام 
نمایندگان  توسط  پیش  سال  پانزده  از  بیش  وظیفھ  این  است.  کرده 
سوسیال-دمکراسی روسیھ – اعضای گروه رھایی کار  – [۱]بیان و 
دو سال و نیم پیش توسط نمایندگان سازمانھای سوسیال-دمکراتیک 
سوسیال-دمکرات  کارگر  حزب   ،۱۸۹۸ سال  بھار  در  کھ  روسیھ 
اعلانات  این  علیرغم  امروزه  شد.  تصدیق  نھادند،  بنیان  را  روسیھ 
مکرر، مسئلھ وظایف سیاسی سوسیال-دمکراسی در روسیھ باز ھم 
برجستھ است. بسیاری از نمایندگان جنبش ما تردید خود را نسبت بھ 
درستی پاسخ فوق بھ مسئلھ ابراز می دارند. ادعا می شود کھ مبارزه 
حاشیھ  بھ  پرولتاریا  سیاسی  وظایف  دارد؛  غالبی  نقش  اقتصادی 
صحبت  می شود  گفتھ  حتی  می گردند،  محدود  و  خلاصھ  شده،  رانده 
گفتھ  تکرار  صرفاً  روسیھ  در  کارگر  طبقھ  مستقل  حزب  تشکیل  از 
بھ مبارزه اقتصادی  کس دیگری است و اینکھ کارگران باید صرفاً 
بپردازند و سیاست را بھ روشنفکرانی کھ در اتحاد با لیبرالھا ھستند 
بھ  جدید) کردوی  [۲]رسوا)  آیین  این  موعظھ  آخرین  نمایند.  محول 
اعلام این کھ پرولتاریای روسیھ ھنوز بالغ نشده و رد کردن کامل 
برنامھ سوسیال-دمکراتیک می رسد. (رابوچایا میسل) [۳]بخصوص 
در ضمیمھ جداگانھ اش نیز در عمل ھمین روش را دارد. سوسیال-
دمکراسی روسیھ دورانی از نوسان را می گذراند کھ تا سرحد نفی 
خود نیز می رسد. از یک سو جنبش طبقھ کارگر از سوسیالیسم جُدا 
نگاه داشتھ می شود؛ بھ کارگران کمک می شود کھ مبارزه اقتصادی 
ھیچ اقدامی، برای توضیح  را پیش برند، اما ھیچ اقدامی، یا تقریباً 
اھداف سوسیالیستی و وظایف سیاسی کل جنبش، انجام نمی شود. از 
سوی دیگر سوسیالیسم از جنبش کارگری جدا نگاه داشتھ می شود؛ 
سوسیالیستھای روسیھ مجدداً و بیش از پیش صحبت از این می کنند 
توسط روشنفکران صورت پذیرد،  کھ مبارزه علیھ دولت باید تماماً 

می سازند. محدود  اقتصادی  مبارزه  بھ  را  خود  کارگران  چون 
بھ نظر ما سھ عامل زمینھ را برای پدید آمدن این اوضاع حزن انگیز 
مھیا کرد ه اند. نخست اینکھ سوسیال-دمکراتھای روسیھ فعالیتھای 
کردند.  محدود  تبلیغی  محفلھای  درون  کار  بھ  صرفاً  را  خود  اولیھ 
ھنگامی کھ در بین توده ھا دست بھ تھییج زدیم، گاھی قادر نبودیم 
در  آنکھ  دوم  کنیم.  جلوگیری  افراط  دیگر  حد  بھ  شدن  کشیده  از 
فعالیت اولیھ خود، غالباً مجبور بودیم در دفاع از حق موجودیتمان 
ھمانا  از "سیاست"  درکشان  کھ  ولیا [٤]،  نارودنایا  ھواداران  علیھ 
مبارزه  بھ  صرفاً  آن  تقلیل  و  کارگر  طبقھ  جنبش  از  جُدا  فعالیت 
سوسیال- سیاست،  نوع  این  رد  در  کنیم.  مبارزه  بود،  توطئھ گرانھ 
حاشیھ  بھ  تماماً  را  سیاست  شدند،  کشیده  افراط  بھ  دمکراتھا 
محلی  کوچک  محفلھای  محدوده  در  فعالیت  اینکھ  سوم  راندند. 
لزوم  بھ  کافی  توجھ  سوسیال-دمکراتھا  کھ  شد  موجب  کارگری 
تشکیل یک حزب انقلابی مبذول ندارند، حزبی کھ تمامی فعالیتھای 
گروھھای محلی را با یکدیگر ترکیب کند و بدینسان امکان دھد کار 
جُدا  فعالیت  بودن  غالب  یابد.  سازمان  صحیح  مجرایی  در  انقلابی 

است. پیوند  در  اقتصادی  مبارزه  بودن  غالب  با  طبیعتاً  افتاده، 

حاصل این شرایط تمرکز فعالیتھا تنھا در یک جنبھ از جنبش بود. 
یک  عنوان  بھ  آن  از  بتوان  اگر  "اکونومیست [٥] "(البتھ  گرایش 
"گرایش" سخن گفت) سعی کرده است کھ این محدودیت را بھ سطح 
یک تئوری ویژه ترفیع دھد و بدین منظور از برنشتاینیسم  [٦]و "انتقاد 
از مارکسیسم" مرسوم، کھ ایده ھای کھنھ بورژوایی را با برچسب 
جدیدی بھ فروش می گذارد، استفاده می کند. این کوششھا بتنھایی خطر 
تضعیف پیوند جنبش طبقھ کارگر با سوسیال-دمکراسی روسیھ را کھ 
پیشاھنگ مبارزه برای کسب آزادی سیاسی است، فزونی بخشیده اند. 

است. پیوند  این  کردن  مستحکم  ما  جنبش  وظیفھ  فوری ترین 

سوسیال-دمکراسی ترکیب جنبش طبقھ کارگر با سوسیالیسم است. 
مرحلھ  ھر  در  کارگر  طبقھ  جنبش  بھ  منفعلانھ  خدمت  آن  وظیفھ 
آگاه کردن  جنبش،  نمایندگی کردن منافع کل  بلکھ  نیست،  مجزایش 
این جنبش از ھدف نھایی و وظایف سیاسیش، و حفاظت از استقلال 
سیاسی و ایدئولوژیک جنبش است. جنبش طبقھ کارگر با جُدا شدن 
اجتناب ناپذیری  بطور  و  بورژوایی  خرده  سوسیال-دمکراسی،  از 
اقتصادی، استقلال  بورژوایی می شود. طبقھ کارگر با مبارزه صرفاً 
می شود  دیگر  احزاب  دنبالھ رویِ  می دھد؛  دست  از  را  خود  سیاسی 
توسط  باید  کارگر  طبقھ  می کند: "رھایی  پشت  مھم  اصل  این  بھ  و 
وجود  دورانی  کشور  ھر  آید .[۷] "در  دست  بھ  کارگر  طبقھ  خود 
از  جُدا  سوسیالیسم،  و  کارگر  طبقھ  جنبش  آن  در  کھ  است  داشتھ 
ھم، ھر یک راه خود را می پیمودند؛ و در ھمھ کشورھا این جدایی 
سوسیالیسم و جنبش طبقھ کارگر، ھر دو را تضعیف کرده است. در 
پایھ  کارگر  طبقھ  جنبش  با  سوسیالیسم  ترکیب  تنھا  ھمھ کشورھای 
کشور  ھر  در  اما  است.  آورده  وجود  بھ  دو  ھر  برای  را  استواری 
تاریخی  روندی  در  کارگر  طبقھ  جنبش  با  سوسیالیسم  ترکیب  این 
مکانی  و  زمانی  حاکم  شرایط  مطابق  فرد،  بھ  منحصر  مسیری  و 
سوسیالیسم  ترکیب  لزوم  روسیھ  در  است.  یافتھ  تکامل  موجود، 
بود،  شده  اعلام  پیش  مدتھا  از  تئوری  در  کارگر  طبقھ  جنبش  و 
و  دشوار  بس  است  روندی  این  می شود.  عملی  اکنون  تنھا  ولی 

بنابراین نوسانات و تزلزلھای ھمراه با آن نباید تعجب آور باشد.

از گذشته چه درسى مى توان آموخت؟

تمامی تاریخ سوسیالیسم روسیھ شرایطی را فراھم آورده است کھ 
در آن فوری ترین وظیفھ، مبارزه علیھ حکومت خودکامھ و بھ دست 
را  خود  توجھ  ما  سوسیالیستی  جنبش  است.  سیاسی  آزادی  آوردن 
از  کرد.  متمرکز  خودکامھ  حکومت  علیھ  مبارزه  بر  اصطلاح،  بھ 
طرف دیگر تاریخ نشان داده است کھ جدایی اندیشھ سوسیالیستی از 
پیشاھنگان طبقھ کارگر، در روسیھ از ھر کشور دیگری بیشتر است 
و اگر شرایط موجود ادامھ پیدا کند جنبش انقلابی در روسیھ محکوم 
برای  را  سوسیال-دمکراسی  کھ  است  شرایط  این  است.  ناتوانی  بھ 
انجام یک وظیفھ فرا می خواند – آغشتن توده ھای پرولتاریا بھ عقاید 
سوسیالیستی و آگاھی سیاسی، و سازمان دادن حزبی انقلابی کھ با 
جنبش خودانگیختھ طبقھ کارگر بھ نحوی ناگسستنی در پیوند باشد. 
سوسیال-دمکراسی روسیھ در این راه گامھای زیادی برداشتھ است، 
اما بسی بیش از این باید در این جھت کار کرد. با رشد جنبش، میدان 
فعالیت سوسیال-دمکراتھا وسیع تر می شود؛ کارھا متنوع تر می شوند 
و تعداد ھر چھ بیشتری از فعالین جنبش کوشش خود را در جھت 
انجام وظایف ویژه مختلفی کھ نیازھای روزمره تبلیغ و تھییج بھ پیش 
می کشند، متمرکز می سازند. این پدیده، کاملاً طبیعی و اجتناب ناپذیر 
و  فعالیتھا  این  مبادا  کھ  باشیم  مراقب  بخصوص  باید  اما  است، 
شیوه ھای ویژه مبارزه، خودشان تبدیل بھ ھدف گردند و فعالیتھای 

تدارکاتی، بمثابھ فعالیتھای عمده و تنھا نوع فعالیت شناختھ شوند.

وظایف عاجل جنبش ما
 و. اى. لنین
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وظیفھ عمده و اساسی ما تسھیل رشد سیاسی و سازمانیابی سیاسی 
و  می رانند  حاشیھ  بھ  را  وظیفھ  این  کھ  کسانی  است.  کارگر  طبقھ 
ھمھ وظایف و شیوه ھای ویژه مبارزه را تابع آن نمی سازند، در راه 
اشتباھی گام برمی  دارند و بھ جنبش زیان جدی می رسانند. اینھا در 
وھلھ اول ھمان کسانی ھستند کھ انقلابیون را فرا می خوانند تا در 
توطئھ گر جُدا از  محفلھای منزوی  تنھا نیروی  مبارزه علیھ دولت، 
طبقھ کارگر را بکار گیرند، و در وھلھ دوم کسانی کھ محتوا و وسعت 
کسانی  می کنند؛  محدود  را  سازماندھی  و  تھییج  سیاسی،  تبلیغات 
استثنایی  لحظات  در  تنھا  را  کارگران  است  بھتر  می کنند  تصور  کھ 
حیاتشان، تنھا در فرصتھای بزمی، بھ "سیاست" دعوت کرد؛ آنان 
کھ با دلواپسی، کسب امتیازات جزئی از حکومت خودکامھ را جایگزین 
مبارزه سیاسی علیھ آن می کنند؛ و بھ حد کافی برای ارتقاء دادن این 
خواستھ ھا و امتیازات جزئی بھ سطح مبارزه پیگیر و پرشور حزب 

نمی کنند. کوشش  خودکامھ،  حکومت  علیھ  کارگر  طبقھ  انقلابی 

رابوچایا میسل دائماً با انواع آھنگھا برای کارگران نغمھ سر می دھد 
"اکونومیست"  گرایش  ھواداران  ھمھ  و  شوید!"،  "متشکل  کھ 
تصدیق  مُھر  فراخوان  این  بھ  البتھ  ما  بازمی خوانند.  را  نغمھ  این 
می زنیم، ولی این را نیز اضافھ می کنیم: متشکل شوید، اما نھ فقط در 
انجمنھای تعاونی، برای صندوق اعتصاب و در محفلھای کارگری؛ 
علیھ  مصممانھ  مبارزه  برای  سیاسی؛  حزب  یک  در  ھمچنین  بلکھ 
چنین  بدون  سرمایھ داری.  جامعھ  تمامی  علیھ  و  خودکامھ  حکومت 
تشکیلاتی، پرولتاریا ھرگز بھ مبارزه آگاھانھ طبقاتی نخواھد رسید؛ 
بدون چنین تشکیلاتی، جنبش طبقھ کارگر محکوم بھ ناتوانی است. 
و  مطالعھ  محفلھای  اعتصاب،  صندوق  کمک  بھ  تنھا  کارگر  طبقھ 
تاریخی  عظیم  رسالت  بود  نخواھد  قادر  ھرگز  تعاونی،  انجمنھای 
بردگی  یوغ  از  روسیھ  مردم  تمام  و  خود  ساختن  رھا  یعنی  خود، 
سیاسی و اقتصادی را بھ انجام رساند. تاکنون ھیچ طبقھ ای در تاریخ 
بدون ارائھ دادن رھبران سیاسی و نمایندگان برجستھ خود، کھ قادر 
بھ سازماندھی جنبش و رھبری آن باشند، بھ قدرت نرسیده است. 
طبقھ کارگر روسیھ دیگر نشان داده است کھ می تواند چنین مردان 
و زنانی را ارائھ دھد. مبارزه ای کھ در ظرف پنج یا شش سال اخیر 
در  را  عظیمی  بالقوه  انقلابی  نیروی  است،  کرده  رشد  وسعت  بدین 
اقدامات  بیرحمانھ ترین  کھ  داده  نشان  ساختھ؛  آشکار  کارگر  طبقھ 
ظالمانھ دولت نھ تنھا از تعداد کارگرانی کھ بھ سوسیالیسم، آگاه سازی 
سیاسی و مبارزه سیاسی روی می آورند نمی کاھد، بلکھ برعکس، 
بھ آن می افزاید. کنگره ای کھ رفقای ما در سال ۱۸۹۸ منعقد کردند، 
گفتھ ھای  صرفاً  اینکھ  بدون  نمود،  تعیین  را  ما  وظایف  بدرستی 
نماید....  ابراز  را  اشتیاق "روشنفکران"  و  کند  تکرار  را  دیگران 
ما باید با عزم راسخ در جھت انجام این وظایف بھ کار بپردازیم و 
قرار  روز  دستور  در  را  تاکتیک  و  تشکیلات  حزب،  برنامھ  مسئلھ 
دھیم. ما تاکنون نظراتمان را در مورد اصول اساسی برنامھ مان بیان 
موجود  آن  جزئیات  تشریح  برای  فرصت  اینجا  در  البتھ  و  کرده ایم 
مقالات  رشتھ  یک  آینده  شماره ھای  در  می کنیم  پیشنھاد  ما  نیست. 
بھ مسئلھ تشکیلات کھ از مسائل مبرم در مقابل ماست، اختصاص 
یابد. از این لحاظ ما بطور قابل ملاحظھ ای از فعالین قدیمی جنبش 
انقلابی روسیھ عقب تر ھستیم. باید این نقص را صریحاً تصدیق کنیم 
و تمامی سعی مان را برای یافتن روشھایی برای مخفی کاری بیشتر 
مناسب  روشھای  کار،  مناسب  شیوه ھای  منظم  ترویج  کارمان،  در 
فریب دادن ژاندارمھا و فرار از دام پلیس بھ کار بندیم. باید افرادی 
زندگی شان  تمام  بلکھ  بیکاری  عصرھای  فقط  نھ  کھ  دھیم  تعلیم  را 
را وقف انقلاب کنند؛ باید آنچنان سازمان بزرگی بسازیم کھ در آن 
بالأخره،  باشد.  ممکن  کارمان  مختلف  اشَکال  برای  اکید  کار  تقسیم 
در مورد مسائل تاکتیکی، ما خود را بھ نکات زیر محدود می کنیم: 

سوسیال-دمکراسی دست و پای خود را نمی بندد و فعالیتھای خود 
را بھ یک طرح یا شیوه از پیش معیّن شده مبارزه سیاسی محدود 
رسمیت  بھ  را  مبارزه  روشھای  تمام  سوسیال-دمکراسی  نمی کند؛ 
حزب  اختیار  در  نیروھای  با  روشھا  این  کھ  شرطی  بھ  می شناسد، 
مطابقت داشتھ باشند و امر بھ دست آوردن بھترین نتایج ممکن تحت 
متشکل داشتھ  شرایط موجود را تسھیل کنند. اگر یک حزب شدیداً 
باشیم، یک اعتصاب منفرد می تواند بھ یک تظاھرات سیاسی، بھ یک 
متشکل  پیروزی سیاسی بر دولت تبدیل شود. اگر یک حزب شدیداً 
در اختیار داشتھ باشیم، یک شورش محلی می تواند بھ یک انقلاب 
پیروزمند تبدیل شود. باید در نظر داشتھ باشیم کھ مبارزه با دولت بر 
کشمکشھای  سر خواستھ ھای جزئی و کسب امتیازات معیّن، صرفاً 
فرا  ھنوز  قطعی  نبرد  زمان  کھ  حالی  در  ھستند،  دشمن  با  جزئی 
نرسیده. در مقابل ما، قلعھ دشمن با ھمھ قدرتش قد راست کرده است 
کھ باران گلولھ و آتش را بر سر ما می ریزد و بھترین رزمندگان ما 
را درو می کند. باید این قلعھ را فتح کنیم و چنین خواھیم کرد، اگر 
انقلابیون  نیروی  تمام  و  برمی خیزد  کھ  پرولتاریایی  نیروھای  تمام 
روسیھ را در حزبی کھ در بر گیرنده ھر آنچھ در روسیھ حیاتی و 
پیشگویی  این  کھ  است  زمان  آن  تنھا  کنیم.  متحد  است،  بی تزویر 
پیوست:  خواھد  حقیقت  آلکسیف  [۸]بھ  پیوتر  روس  انقلابی  کارگر 
"بازوی پرتوان میلیونھا کارگر بلند خواھد شد و یوغ استبداد را کھ 

سرنیزه ھای سربازان از آن محافظت می کنند، خُرد خواھد کرد"!

نوشتھ شده در اوایل نوامبر ۱۹۰۰
منتشر شده در دسامبر ۱۹۰۰ در شماره ۱ ایسکرا [۹]

توضیحات 
 [۱]گروه رھایی کار  –نخستین گروه مارکسیستی روسیھ بود کھ 
در سال ۱۸۸۳ توسط گ. و. پلخانف در ژنو سوئیس تشکیل شد. پ. 
ب. اکسلرود، ل. گ. دوتچ، و. ای. زاسولیچ و و. ن. ایگناتوف نیز از 
اعضای این گروه بودند. این گروه بھ توسعھ مارکسیسم در روسیھ 
کمک بزرگی کرد. این گروه کتابھای "مانیفست حزب کمونیست "اثر 
و  مارکس  سرمایھ "اثر  و  مزدی  انگلس، "کار  و  مارکس 
"سوسیالیسم تخیلی و علمی" اثر انگلس و غیره را بھ زبان روسی 
ترجمھ و در خارج از کشور چاپ کرد و در داخل روسیھ توزیع آنھا 
را سازماندھی نمود. در کنگره دوم حزب سوسیال-دمکرات کارگری 

روسیھ، در سال ۱۹۰۳، این گروه انحلال خود را اعلام داشت .
کھ  بود  اکونومیستھا   [۲]کردو  – (Credo)مانیفست 
لنین  یافت.  انتشار  کوسکووا  د.  ا.  توسط   ۱۸۹۹ سال  در 
سوسیال- "اعتراض  مقالھ  نوشتھ  این  دریافت  از  پس 

کرد . انتقاد  شدیداً  آن  بھ  و  نوشت  را  روسیھ"  دمکراتھای 

کارگر–  میسل  (Rabochaya Mysl)اندیشھ   [۳]رابوچایا 
عده  و  تاختارف  م.  ک.  توسط  کھ  بود  اکونومیستھا  روزنامھ 
این  می شد.  منتشر   ۱۹۰۲ دسامبر  تا   ۱۸۹۷ اکتبر  از  دیگری 
و   ۱۱ تا   ۳ شماره  داشت.  شماره   ۱٦ رفتھ  ھم  روی  روزنامھ 

یافت . انتشار  پترزبورگ  سن  در  بقیھ  و  برلین  در  آن   ۱٦

 [٤]نارودنایا ولیا  (Narodnaya Volya)اراده مردم – سازمان 
مخفی سیاسی - چریکی نارودنیکھا ("خلق گرایان") بود کھ در سال 
۱۸۷۹، بھ دنبال انشعاب درون سازمان نارودنیکی "زملیا  ای ولیا" 
 Zemlya I Volya(زمین و آزادی)، تشکیل شد. نارودنایا ولیا با 
حفظ نظریات تخیلی سوسیالیسم نارودنیکی، وظیفھ خود را بھ دست 
آوردن آزادی سیاسی تعیین نمود. آنان سرنگونی حکومت خودکامھ 
و بھ دست آوردن آزادی سیاسی را فوری ترین ھدف خود می دانستند. 
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ھمگانی،  پایھ رأی  مجلس دائم توده ای بر  تشکیل یک  آنھا  برنامھ 
برقراری آزادیھای دمکراتیک، دادن زمین بھ مردم و فراھم آوردن 
طرحی برای واگذاری کارخانجات بھ کارگران بود. این گروه، مبارزه 
قھرمانانھ ای را علیھ حکومت خودکامھ بھ اجرا درآورد ولی ھمواره 
بر  آنان  سعی  ماند.  ناتوان  مردم  وسیع  توده ھای  پشتیبانی  جلب  از 
از  پس  نمایند.  مختل  و  گیج  را  دولت  فردی،  ترور  با  کھ  بود  این 
ترور الکساندر دوم در مارس ۱۸۸۱، دولت با استفاده از روشھای 
شدید اختناق و اعدام دستھ جمعی، سازمان نارودنایا ولیا را از ھم 
می کرد  انتقاد  ولیا  نارودنایا  تخیلی  برنامھ  بھ  لنین  چھ  اگر  پاشید. 
ولی بھ مبارزه از خود گذشتھ اعضای آن علیھ تزاریسم، روشھای 

می نھاد . ارج  آنان  تشکیلات  مرکزیت  و  پرارزش  مخفی کاری 

درون  فرصت طلب   [٥]اکونومیسم  – (Economism)گرایشی 
سوسیال-دمکراسی روسیھ کھ در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ 
پدید آمد. روزنامھ رابوچایا میسل ("اندیشھ کارگر") و مجلھ رابوچیھ 
دیلو ("آرمان کارگر") ارگانھای اکونومیستھا بودند. اکونومیستھا 
معتقد بودند کھ طبقھ کارگر باید صرفاً بھ مبارزه اقتصادی برای بھ 
دست آوردن حقوق بیشتر و شرایط کار مناسب تر بپردازد. آنان عملاً 
پیکار سیاسی را از وظایف بورژوازی لیبرال می دانستند و اعتقادشان 
بر این بود کھ آگاھی طبقاتی و سوسیالیستی بطور خود بھ خودی در 
روند مبارزات اقتصادی طبقھ کارگر بھ وجود می آید و اینکھ حزب 

کند . بسنده  طبقھ  خودانگیختھ  مبارزات  در  شرکت  بھ  باید  فقط 

مارکسیستی  ضد   [٦]برنشتاینیسم  – (Bernsteinism)گرایش 
قرن  اواخر  در  کھ  بود  جھان  و  آلمان  سوسیال-دمکراسی  جنبش 
برنشتاین                                                                                              ادوارد  نظریات  از  پیروی  بھ   ۲۰ قرن  اوایل  و   ۱۹
 (E.Bernsteinآلمانی بھ وجود آمد. وی در سالھای ۹۸-۱۸۹٦، 
رشتھ مقالاتی تحت عنوان "مسائل سوسیالیسم" برای مجلھ نویھ 
تسایت (Die Neue Zeit) ارگان تئوریک سوسیال-دمکراسی آلمان 
انتقاد"،  لوای "آزادی  تحت  می کوشید  مقالات  این  در  وی  نوشت. 
در اصول فلسفی، اقتصادی و سیاسی مارکسیسم تجدید نظر کند و 
تئوریھای سازش و ھمکاری طبقات را جایگزین آن نماید. برنشتاین، 
حقایق جامعھ بورژوایی را از قبیل بی چیز شدن طبقھ کارگر، رشد 
تضادھای طبقاتی، بحرانھا، ضرورت فروپاشی نظام سرمایھ داری، 
انقلاب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا، رد نمود و برنامھ ای 
را برای تغییر تدریجی جامعھ ارائھ داد. در سال ۱۸۹۹، مقالات وی 
سوسیال- وظایف  و  سوسیالیسم  "پیش شرطھای  نام  بھ  کتابی  در 
دمکراسی" منتشر شد. اکونومیستھای روسیھ در زمره فرصت طلبانی 

بودند کھ در "بین الملل دوم" بھ پشتیبانی از این نظریات برخاستند .

کارگران"  بین المللی  انجمن  عام  "قوانین  از   [۷]نقل 
شد . نوشتھ  مارکس  کارل  توسط  کھ  اول)  (بین الملل 

روس  انقلابی  الکسیف  – (Pyotr Alexeyev)کارگر   [۸]پیوتر 
در   ۱۸۷۷ مارس   (۲۲)  ۱۰ در  وی   .۱۹ قرن   ۷۰ سالھای  در 
کھ  کرد  ایراد  نطقی  پترزبورگ،  سن  در  تزاری  دادگاه  یک  مقابل 
برای اولین بار در مجموعھ ای بھ نام "وپریود" !Vperyod( بھ 
چاپ  می یافت،  انتشار  لندن  در  غیرمنظم  بطور  کھ  پیش!") 
چاپ  تجدید  غیرقانونی  بطور  مکرراً  بعدھا  سخنرانی،  این  شد. 

داشت . بسیار  طرفداران  روس  کارگران  میان  در  و  شد 

و  مارکسیستی  روزنامھ  اولین   –  [۹]ایسکرا  Iskra(جرقھ) 
مخفی سراسری روسیھ بود کھ توسط لنین در سال ۱۹۰۰ شروع 
بھ انتشار کرد. ایسکرا، نقش اساسی و مھمی را در تشکیل حزب 
گروھھای  وحدت  و  گردھمایی  اکونومیستھا،  افشای  مارکسیستی، 

پراکنده سوسیال-دمکرات و در تدارک دومین کنگره حزب کارگری 
سوسیال-دمکرات روسیھ ایفا کرد. اولین شماره ایسکرا در دسامبر 
و  لندن  و  مونیخ  در  آن  از  پس  و  شد  منتشر  لایپزیک  در   ،۱۹۰۰
بالأخره در بھار ۱۹۰۳ در ژنو انتشار یافت. لنین، پلخانف، مارتف، 
ایسکرا  تحریریھ  ھیئت  اعضای  زاسولیچ،  و  پوترسف  اکسلرد، 
بودند. لنین، مسائل اساسی ساختمان حزب، مبارزه طبقاتی کارگران 
بررسی  تحت  نشریھ  این  در  را  بین المللی  مھم  مسائل  و  روسیھ 
ھیئت  عنوان  بھ  مارتف  و  پلخانف  لنین،  دوم،  کنگره  در  داد.  قرار 
تحریریھ ایسکرا انتخاب شدند. مارتف حاضر بھ شرکت در آن نشد 
منتشر  پلخانف  و  لنین  نظر  زیر  ایسکرا   ٥۱ تا   ٤٦ شماره ھای  و 
بازگشت  درخواست  و  پیوست  منشویکھا  بھ  پلخانف  سپس  گردید. 
سایر اعضای منشویک ھیئت تحریریھ سابق را نمود. لنین با این 
تحریریھ  ھیئت  عضویت  از   ۱۹۰۳ اکتبر  در  و  کرد  مخالفت  امر 
استعفا نمود. از شماره ٥۲ بھ بعد، ایسکرا ارگان رسمی منشویکھا 
"ایسکرای   ٥۱ تا   ۱ شماره  از  لنین،  ایسکرای  پس  آن  از  شد. 

می شد. خوانده  نو"  "ایسکرای  بعدی،  شماره ھای  و  قدیم" 

   ترجمھ جواد راستی پور

درباره نامھ "کارگران جنوب" 
جریان  تحکیم  کھ  کرده ایم  دریافت  جنوب"  "کارگران  از  نامھ ای  ما 
انقلابی سوسیال-دمکراسی روسیھ را تھنیت گفتھ و از ما خواستھ اند 
کھ درودھای ایشان را بھ "اتحادیھ سوسیال-دمکراسی انقلابی روسیھ 
ما  بھ  را  آن  چاپ  امکان  جا  کمبود  متأسفانھ  برسانیم.  خارجھ"  در 
نمی دھد. ما با نویسندگان نامھ کاملاً موافق ھستیم "کھ شیوه معمول 
میان  در  بیانیھ  طریق  از  انقلابی  ایده ھای  بردن  برای  روسیھ  در 
کافی  سیاسی  آگاھی  کسب  جھت  در  آنھا  پرورش  برای  وسیع  توده 
نیست" لذا "ضروری است نشریھ ویژه ای بھ منظور پرورش سیاسی 
برای  نامھ  نویسندگان  پیشنھاد  اما  آید".  وجود  بھ  روسیھ  پرولتاریای 
این منظور مبنی بر انتشار جزواتی بھ زبان قابل فھم برای عامھ در 
چندان  روسیھ"  سراسر  در  آن  "ھمزمان  پخش  و  صفحھ  چھار  سھ 
برای  حاضر  حال  در  روسیھ  پرولتاریای  ما  نظر  بھ  نیست.  عملی 
آن نوع نشریھ ای کھ برای تمام طبقات دیگر قابل استفاده باشد، یعنی 
یک روزنامھ، بھ اندازه کافی آمادگی دارد. تنھا یک روزنامھ سیاسی 
بھ  و  باشند،  آگاه  سیاسی  بلحاظ  کھ  بیاموزد  توده ھا  بھ  میتواند  واقعاً 
قول نویسندگان نامھ، "بر کل حیات اجتماعی ما از مردم طبقھ چھار 
[تحتانی ترین اقشار و طبقات اجتماعی] گرفتھ تا بورژوازی بزرگ 
نور بیندازد". تنھا یک روزنامھ سراسری روسیھ، اگر مورد حمایت 
کمابیش  توزیع  بھ  می تواند  باشد،  محلی  محافل  و  کمیتھ ھا  ھمھ  فعال 
"ھمزمان در سراسر روسیھ" دست یابد و با چنان تکرری منتشر شود 
کھ شایستھ نام روزنامھ باشد. فقط بنای محکم یک ارگان انقلابی از 
این نوع میتواند نشان دھنده گذار جنبش ما از "اعتصابات و مبارزه 

اقتصادی بھ مبارزه انقلابی وسیع برعلیھ دولت خودکامھ" باشد.

ایسکرا شماره ۱۳

 ۲۰دسامبر ۱۹۰۱

مجموعھ آثار لنین، جلد ٥

مقالات  "گزیده  بنام  جزوه   از  صادقی  ا.  و  فریدنی  محسن  ترجمھ 
درباره نشریات و تشکیلات کارگری" - با پاره ای تغییرات.
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یادداشت سردبیریادداشت سردبیر
بسوى سوسیالیسم دوره دوم - شماره 1

کمونیست  حزب  تشکیل  میان  فاصلھ  یکسال  قریب  وجود 
دال  شک  بدون  حزب  تئوریک  نشریھ  اولین  انتشار  و  ایران 
میخواست  کسى  اگر  شاید  ماست.  کار  در  اشکالاتى  وجود  بر 
دلائل کنکرت تاخیر اینچنینى در انتشار «بسوى سوسیالیسم» 
بھ  قادر  کند  ارائھ  حزبى  کنترل  و  بازرسى  مرجع  یک  بھ  را 
براى  تلاش  گذشتھ  سال  در  میبود.  کننده اى  قانع  دلائل  ارائھ 
از  حزب  نوین  درک  مبناى  بر  حزب  تشکیلات  سازمان  تجدید 
سبک کار کمونیستى، تلاش براى تجدید سازمان تشکیلاتھاى 
مخفى حزب در شھرھا و پاسخگوئى بھ نیازھاى سازماندھى 
آورده اند،  روى  حزب  بھ  گذشتھ  یکسال  در  کھ  کثیرى  رفقاى 
تلاش براى سازماندھى و رھبرى یک جنگ انقلابى با ابعادى 
بورژوازى،  ارتش ھاى  ھارترین  از  یکى  مقابل  در  وسیع 
تلاش براى اعمال رھبرى پرولترى بر یک جنبش انقلابى در 
کردستان، تلاش براى اداره و گسترش کار رادیوھاى حزب و 
براى  متعدد  اقدامات  سیاسى،  و  تبلیغى  نشریھ  چندین  انتشار 
دیگر،  جارى  امور  بسیارى  و  کادر  پرورش  و  سازماندھى 
خود  بھ  را  ما  حزب  کادرھاى  و  مرکزى  کمیتھ  انرژى  تمام 
سوسیالیسم»  «بسوى  براى  نوشتن  مقالھ  است.  کرده  جذب 
بھ  حزب  مرکزى  کمیتھ  اعضاى  کھ  باشد  کارى  آخرین  شاید 
این  از  افرادى  بھ  تحریریھ»  نام «ھیات  اطلاق  میاندیشند.  آن 
را  دیگر  مستقیم  مسئولیت  چندین  یک  ھر  کھ  مرکزى،  کمیتھ 

نیز برعھده دارند، مشکلى را در عمل ساده نکرده است.

اما اگر بیلان کار روزمره اعضاى مرکزیت حزب احتمالا مراجع 
فرضى حسابرسى را مجاب کند، آن طرز تلقى اى کھ نفس چنین 
دفاعیھ اى بر آن متکى است، از لحاظ سیاسى و حتى از لحاظ 
مصالح عملى و امور جارى حزب کمونیست، کھ برخى از آنھا 
را برشمردیم، در مقابل انتقاد کمونیستى تاب مقاومت نخواھد 
«کار  آلترناتیو  را  تئوریک»  «کار  کھ  تلقى  طرز  این  آورد. 
عملى» در تخصیص انرژى رھبرى حزب قرار میدھد، نگرشى 
ایستا و کوتھ نظرانھ است. نھ تنھا درک مارکسیستى از جایگاه 
تئورى انقلابى در پراتیک کمونیستى، بلکھ امروز حتى تجربھ 
عملى ٥ - ٦ سال اخیر خود جریان ما چنین تصور و برداشتى 
را باطل میکند. تجربھ زنده مارکسیسم انقلابى، بویژه در اوج 
فشارھاى بورژوازى در سالھاى اخیر نشان داده است کھ ھر 
را  خود  پیشتاز  نقش  نظرى  لحاظ  از  پرولترى  سازمان  زمان 
ایفا میکند، بھ استقبال موانع آتى جنبش میرود و مسائل نظرى 
امور  میکند،  تحلیل  بدرستى  را  طبقاتى  مبارزه  از  دوره  ھر 
مجموعھ  و  حزب  بدنھ  روزمره  فعالیت  و  سازمانى  و  اجرایى 
پیش  بیشترى  بسیار  راندمان  و  سھولت  با  ھا  عمل  نقشھ 
میرود، و ھر گاه رھبرى در چھارچوب محدود «مسائل عملى 

سیرى  ھیولاھاى  بھ  مسائل  ھمین  میشود،  محبوس  امروز» 
ناپذیرى تبدیل میشوند کھ ھر ثانیھ کوھى از انرژى انقلابى را 
میبلعند و رفع زحمت نمیکنند. پیشتازى حزب و حضور حزب 
انقلابى،  مارکسیسم  بنیاد  تحکیم  براى  مبارزه  مقدم  صف  در 
پاسخگویى بھ مسائل نظرى جنبش کمونیستى، اعم از مبارزه 
بھ  پرداختن  یا  و  مختلف  ھاى  جبھھ  در  رویزیونیسم  علیھ  بر 
مسائل جدیدى کھ اوضاع کنونى جھان سرمایھ دارى در انتھاى 
قرن بیستم پیشاروى ما قرار داده است، شرط حیاتى و انکار 

است. حزب  تشکیلات  چالاکى  و  تحرک  شادابى،  ناپذیر 

این «اظھارات» براى حزب ما تازگى ندارد. بارھا و بارھا در 
نظرات  این  صحت  حزب  مرکزى  و  رھبرى  ارگانھاى  جلسات 
مورد تاکید قرار گرفتھ است. تزھاى «اصول و شیوه ھاى رھبرى 
کمونیستى»، بھ عنوان چکیده نقد مارکسیسم انقلابى بر روشھاى 
رایج و مسلط رھبرى کوتھ نظرانھ و خرده کارانھ، بھ نشست 
مشترک کمیتھ ھاى مرکزى کومھ لھ و اتحاد مبارزان کمونیست 
گرفت.  قرار  تصویب  مورد  و  شد  ارائھ   ۱۳٦۲ تابستان  در 

یادآورى گوشھ ھایى از این نوشتھ کوتاه بى فایده نیست:

"رھبرى کمونیستى... تحت فشار نیازھاى مرحلھ اى جنبش ھاى 
عملى، افق و دورنماى کار سیاسى و وظایف خود را محدود نمیکند. 
در ھر لحظھ مجموعھ مبارزه پرولتاریا بر علیھ بورژوازى را مد 
نظر قرار میدھد و براى پاسخگوئى بھ مسائل متنوع این مبارزه 

در ابعاد سیاسى، اقتصادى و ایدئولوژیک تلاش میکند...

رھبرى کمونیستى یک رھبرى آینده نگر است کھ بھ استقبال 
سازمان  قبل  از  و  میرود  خود  تشکیلات  و  جنبش  آتى  مسائل 
حزبى خود و طبقھ کارگر را براى مقابلھ با موانع آتى مبارزه 
آماده میکند. رھبرى اى کھ تنھا بھ حل و فصل مسائل موجود 
و یا گذشتھ تشکیلات محدود شود، نھ تنھا قادر بھ ایفاى نقش 
و  موجود  مسائل  انقلابى  حل  از  عملا  بلکھ  نیست،  رھبرى 

پاسخگوئى بھ نیازھاى جارى جنبش نیز ناتوان میماند...

 ...عدم ایفاى نقش پیشتاز و فقدان آینده نگرى و درک مسائل آتى 
جنبش و غرق شدن رھبرى در مسائل جارى جنبش و تشکیلات 
نیز بنوبھ خود بھ درجا زدن و در خود فرورفتن سازمان و فعالیت 
حزبى، جدائى تدریجى تشکیلات از نقش رھبرى کننده خویش در 
جنبش بطور کلى و ناتوانى سازمان کمونیستى در پاسخگوئى 

میگردد." منجر  طبقاتى  رشد  بھ  رو  جنبش  نیازھاى  بھ 

چھ کسى امروز در صفوف ما در صحت این گفتھ ھا تردید میکند؟ 
ھیچکس. اما مسالھ اساسى این است کھ «احترام بھ صحت» 
این احکام باید، نظیر ھر حکم دیگر در تئورى مارکسیسم، بھ 
«اعتقاد بھ چاره ساز بودن و کارساز بودن» آن تبدیل شود. 
یکى از نخستین شاخص ھاى وجود و تحکیم این اعتقاد عملى 
بود.  خواھد  سوسیالیسم»  «بسوى  تردید  بى  ما،  صفوف  در 

است. عملى  اعتقاد  این  بارومتر  سوسیالیسم»  «بسوى 

گذشتھ از روش مطلوب رھبرى، حتى قلمرو مسائلى کھ حزب 
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ما باید براى احراز یک نقش واقعا پیشتاز در جنبش کمونیستى 
(کھ حدود و ثغور آن را مرزھاى ایران تعیین نمیکند) بھ آنھا 
مسالھ  است.  بوده  روشن  ما  براى  بدقت  کمابیش  نیز  بپردازد 
رویزیونیسم مدرن، احیاى سرمایھ دارى در شوروى و عروج 
اکتبر،  پرولترى  انقلاب  ویرانھ ھاى  بر  امپریالیست  قدرت  یک 
این اساسى ترین مسالھ اى است کھ باید بھ آن پرداخت. ما بارھا 
رویزیونیسم مدرن بعنوان کلید احیاى  بر اھمیت مبارزه علیھ 
جنبش قدرتمند کمونیستى در سطح جھان و رابطھ این مبارزه 
با شکل گیرى یک انترناسیونال واقعى کمونیستى، کھ نھ صرفا 
در معادلات منطقى بلکھ در جھان واقعى شرط پیروزى ماست، 
تاکید کرده ایم. انسانھاى حى و حاضر و زنده و در حال مبارزه 
در حزب ما و دیگر شاخھ ھاى رو بھ رشد مارکسیسم انقلابى 
کھ  انتظار  این  بپردازند.  مسائل  این  بھ  باید  جھانى  سطح  در 
قطعى  پاسخ  حاوى  قطورى  مجلدات  با  عالمى  بالاخره  روزى 
بھ ھمھ مسائل این عرصھ، ظھور خواھد نمود، بى شباھت بھ 
انتظار ظھور مھدى موعود در عالم بدوى اسلام نیست. تحلیل ھا 
و نظرات پیشرو درباره شوروى امروز در صفوف حزب ما و 
در جریان مارکسیسم انقلابى بطور کلى، کم نیست. نقد عمیق 
شکست ھاى پیشین و استنتاج احکام اصولى براى اجتناب از این 
شکست ھا در آینده، نمیتواند جز در یک پروسھ رو بھ تعمیق 
جدل نظرى انجام گیرد. باید ماتریال و نظرات موجود در «بسوى 
سوسیالیسم» انعکاس یابد. بحث بتدریج بر نکات گرھى متمرکز 

شود و بالاخره پاسخ خود را در یک مبارزه نظرى بگیرد.

دورنماى  با  رابطھ  در  باید  ما  محورى،  مسالھ  این  بر  علاوه 
بحران اقتصادى سرمایھ دارى جھانى، قطب بندى ھاى کنونى 
موجود  رشد  روبھ  ھاى  رقابت  سرنوشت  امپریالیستى،  جھان 
و گرایشاتى کھ اینجا و آنجا در جھت ایجاد تغییراتى در تقسیم 
بھ  را  خود  میشود،  مشاھده  ھا  قطب  این  میان  جھان  موجود 
کنیم.  مجھز  امروز  نیازھاى  با  منطبق  و  ابژکتیو  ھاى  تحلیل 
دینامیسم  شناخت  و  حاضر  عصر  در  سیاسى  احزاب  تحلیل 
حرکت جنبش ھاى انقلابى در کشورھاى تحت سلطھ امپریالیسم 
و عواملى کھ این جنبش ھا را بھ انحراف تھدید میکند. بدون 
تحلیل صحیح اوضاع جھانى، موقعیت پرولتاریا و بورژوازى 
و تناسب قوا و رابطھ متقابل بلوک ھاى بورژوا- امپریالیستى 
میسر نیست. نکتھ دیگرى کھ حزب ما باید بطور جدى بھ آن 
معطوف شود، بدست آوردن ارزیابى و نقد دقیقى از فراکسیونھا، 
گرایشان، روندھا و جریانات گوناگونى است کھ امروزه در سطح 
جھان تحت نام کمونیسم سخن میگویند. مبارزه ھمھ جانبھ ضد 
بازگرداندن  جھت  در  عملى  گامھاى  برداشتن  و  رویزیونیستى 
کمونیستى  جنبش  عملى  پراتیک  بھ  انترناسیونالیستى  خصلت 
جھانى، بدون این شناخت و بدون تمیز دادن جریانات اصولى 
بورژوازى  کھ  فراکسیونھایى  اقسام  و  انواع  از  مارکسیستى 

است. ممکن  غیر  است،  داده  تشکیل  کمونیسم  نام  تحت 

در  پرولترى  انقلاب  اساسى  مسائل  از  بسیارى  چند  ھر 
پرولترى  انقلاب  شکست  و  شوروى  تجربھ  نقد  چھارچوب 
رو  ھر  بھ  اما  شد،  خواھد  طرح  ما  برابر  در  کشور  این  در 
وظائف  انقلابى،  ھاى  دوره  خصوصیات  مبحث  است  لازم 

انترناسیونالیستى  و  کمونیستى  روش ھاى  و  پرولترى  دولت 
بطور  نیز  و  کشور،  یک  در  پرولترى  قدرت  کسب  جریان  در 
مشخص در ایران، بعنوان مبحثى قائم بھ ذات، مورد بررسى 
قرار گیرد. حزب ما باید دورنماى اوضاع اقتصادى و سیاسى 
بى  انقلاب  شرایط  در  جامعھ،  حقوقى  و  ادارى  ساختمان  و 
دیکتاتورى  این  طى  در  نیز  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  تا  وقفھ 
وظائف  تاکنون  مارکسیسم  بشناسد.  بیشترى  بدقت  را 
بیشترى  وضوح  با  را  قدرت  کسب  جریان  در  و  قبل  پرولتاریا 

از وظائف پرولتاریا در قدرت مورد بحث قرار داده است.

یک نقطھ تمرکز دیگر، مسالھ تشکیلات پرولترى است. ما بطور 
جدى بھ بسط تئورى تشکیلات لنینى بھ اوضاع و احوال کنونى 
جھان سرمایھ دارى بطور اعم، و جامعھ ایران بطور اخص، نیاز 
داریم. حزب پرولترى عصر ما از چھ خصوصیاتى باید برخوردار 
باشد؟ کشف مجدد سنت ھا و سبک کار حزب لنینى از زیر آوار 
تحریفات، تازه ما را در نقطھ عزیمت اصولى ابتداى قرن بیستم 
قرار میدھد. در انتھاى این قرن، در شرایطى کھ تمامى ابعاد 
بھ  ما  است،  شده  دگرگون  شدت  بھ  کمونیست ھا  فعالیت  محیط 
الگوھا و طرح ھاى تشکیلاتى و «سبک کارى» متناسب با این 

دوره و قطعا متکى بھ مبانى تئورى لنینى حزب، نیاز داریم.

تمرکز  نیست.  ما  نظرى  مسائل  از  جامعى  فھرست  قطعا  این 
بحث ھاى آتى بر مسائل اصلى و گرھى خود یکى از محصولات 
رشد مبارزه نظرى خواھد بود. اما بطور کلى میتوان گفت ما باید 
تصویر خود را از انقلاب جھانى در شرایط حاضر و از زمینھ ھاى 
عینى و شرایط ذھنى این انقلاب تدقیق کنیم. استنتاجات سیاسى 
و تشکیلاتى لازم را از این شناخت بعمل آوریم و انقلاب در ایران 

را در متن عمومى انقلاب جھانى قرار بدھیم و تحلیل کنیم.

بورژوائى  چھره  افشاگر  کمونیست،  حزب  «تشکیل  مقالھ 
اقلیت»، پاسخ مستقیم و افشاگرانھ بھ مجموعھ اى از تحریفات 
حزب  علیھ  بر  گذشتھ  سال  دو  طول  در  فدائى  غرولندھاى  و 
کمونیست ایران و پروسھ تشکیل آن است. در اینجا بخوبى از 
پرده  کمونیست  حزب  رویزیونیست  منتقدین  این  ریاکار  چھره 
برداشتھ شده و بویژه توجیھات اکونومیستى فدائى در مخالفت 
با پروسھ تشکیل حزب نقد شده است. اما مباحثات آتى ما در 
نقد جریان فدائى باید بیش از پیش از این قالب خارج شده و بر 
نقد رویزیونیسم و اپورتونیسم ذاتى این جریان متمرکز شود. 
در این میان نقد مشاطھ گرى فدائى از رویزیونیسم مدرن و قطب 
رویزیونیسم  امپریالیستى اى کھ پایگاه اقتصادى و منشاء این 
از  جریان  این  از  رویزیونیستى  دفاع  جدى  نقد  نیز  و  است 
«سرمایھ دارى انحصارى دولتى» باید بھ محور اصلى مباحثات 
دروغین  مدعیان  آنچھ  ھر  بھ  مو  بھ  مو  جواب  شود.  تبدیل 
مینویسند،  حزب  علیھ  بر  روزمره  بطور  ایران  در  کمونیسم 
عھده  بر  آینده  در  باید  است،  لازم  بسیار  اینکھ  عین  در 

شود. سپرده  حزبى  نشریات  دیگر  در  کوتاه ترى  مقالات 

مقالھ «در نقد وحدت کمونیستى: نگاھى بھ آناتومى لیبرالیسم 
چپ در ایران»، مجموعھ از تسویھ حساب با یکى از جریانات 
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نقد  براى  آغازى  نقطھ  و  ایران  در  کمونیسم  مدعى  انحرافى 
لیبرالیسم چپ در مقیاس وسیع تر و کلى ترى است. این جنبھ دوم 

بحث باید بطور قطع در آینوه بیشتر مورد توجھ قرار بگیرد.

آن»  بھ  برخورد  شیوه  و  مذھب  مسالھ  درباره  «نکاتى  مقالھ 
اسلامى،  جمھورى  حاکمیت  سال  شش  قریب  تجارب  پرتو  در 
مذھب،  از  بورژوازى  فعال  استفاده  زنده  نمونھ  یک  بعنوان 
اصول شیوه برخورد کمونیست ھا بھ جمھورى اسلامى را بار 
دیگر مورد بررسى قرار میدھد. سوال اصلى اى کھ این مقالھ 
بھ آن میپردازد این است کھ آیا از تجربھ جمھورى اسلامى و 
میشود  نتیجھ  ما، «چنین  انقلاب  در  مذھب  ارتجاعى  نقش  از 
کھ حزب ما باید در تمامى این عرصھ ھا تبلیغ علیھ مذھب را 
اساس کار خود قرار دھد؟ آیا مبارزه علیھ جمھورى اسلامى، 
مبارزه علیھ اسلام را بھ یک ھدف سیاسى ما تبدیل میکند؟ یا 
باید بین مذھب توده ھا با مذھب بورژوازى تفاوت قائل شد و 
تنھا بھ افشاى «سوء استفاده ھاى بورژوازى» از مذھب بسنده 
کرد»؟ پاسخ مقالھ بھ سوالات فوق روشن است اما یک سوال، 
کھ مقالھ آن را در دستور قرار نداده است، باید در ھمین ارتباط 
پاسخ بگیرد و آن نقش جدید، ھر چند محدود و مشروط، پان 
اسلامیسم در حفظ حاکمیت امپریالیسم بر کشورھاى خاورمیانھ 
است. تجربھ جمھورى اسلام در مقیاس ایران بى شک تائیدى 
بر صحت احکام لنینى در برخورد تبلیغى و ترویجى بھ مذھب 
کنکرت  موقعیت  تحلیل  و  مبحث  این  از  رفتن  فراتر  اما  است، 
بورژوا-  ارتجاع  در  آن  معین  جایگاه  اسلامیسم،  پان  کنونى 
امپریالیستى در سالھاى اخیر و دورنما و افق حرکت ھاى پان 
اسلامیستى در آسیا و آفریقا میتواند کمونیست ھا را بویژه در 
تعیین سیاست عملى خود بھ احزاب ارتجاعى اسلامى در ایران، 
منطقھ،  کل  در  نیز  و  اپوزیسیون،  در  یا  و  درحکومت  از  اعم 
در  اسلامى  احزاب  انقلابى  ضد  نقش  افشاى  کند.  یارى  بسیار 
تحریف اھداف مبارزات دمکراتیک و ضد امپریالیستى توده ھاى 
کشورھاى تحت سلطھ و اتخاذ سیاست ھاى قاطع عملى در برابر 

شود. متکى  دقیق ترى  تحلیل  چنین  بھ  میباید  احزاب،  این 

اشاره  آن  بھ  فوقا  کھ  کمونیستى،  رھبرى  بھ  مربوط  تزھاى 
است.  آمده  شماره  این  انتھاى  در  ضمیمھ  بصورت  کردیم، 
روشن  اکنون  اما  شده اند،  ارائھ  قبل  یکسال  چند  ھر  تزھا  این 
کلمھ،  واقعى  معناى  بھ  آنھا  عملى  اتخاذ  براى  کھ  است 

کنیم. طى  آینده  در  را  طولانى  نسبتا  راھى  باید  ھنوز 

از این پس در «بسوى سوسیالیسم» بخشى تحت عنوان «ستون 
میشوند  چاپ  ستون  این  در  کھ  مقالاتى  داشت.  خواھیم  آزاد» 
لزوما در کلیت و در کلیھ اجزاء خود مواضع رسمى حزب و 
اما  نیستند.  سوسیالیسم»  «بسوى  تحریریھ  ھیات  تائید  مورد 
تعمیق  براى  را  آنھا  انتشار  تحریریھ  ھیات  کھ  ھستند  مقالاتى 
در  مقالات،  اینگونھ  میکند.  ارزیابى  مفید  تئوریک  مبارزه 
ایران  کمونیست  حزب  برنامھ  مبانى  ناقض  نباید  اینکھ  عین 
باشند، میتوانند در تزھا، سیر استدلال و در تحلیل و ارزیابى 
فاکت ھا و وقایع تاریخى و نیز در استنتاجات سیاسى و عملى 

کنند. بیان  را  خود  نویسندگان  فردى  نظرات  صرفا  خود، 

در «ستون آزاد» این شماره، قسمت اول مقالھ اى تحت عنوان 
در  انقلابى  جنبش ھاى  قبال  در  سوم  انترناسیونال  «پوپولیسم 
مستعمرات و نیمھ مستعمرات» را بھ چاپ رسانده ایم. تم و تز 
محورى این مقالھ نقد دیدگاه پوپولیستى اى است کھ «امپرپالیسم 
در  سرمایھ دارى  توسعھ  و  شدن  صنعتى  راه  سر  بر  مانعى  را 
کشورھاى تحت سلطھ بشمار میآورد» و این تا ھمینجا مورد 
تائید ما و تاکیدى بر صحت مباحثات اولیھ مارکسیسم انقلابى بر 
علیھ پوپولیسم در ایران در دوره اخیر است. این مقالھ سابقھ 
این تز انحرافى را در کنگره ششم کمینترن مورد بررسى قرار 
میدھد و سپس میکوشد تا از لحاظ تئوریک انحراف را در تزھاى 
انحرافى نارودنیسم روسیھ در خصوص نقش بازار خارجى در 
توسعھ سرمایھ دارى ریشھ یابى کند. نکتھ اى کھ در این میان بھ 
آن پرداختھ نشده و بھ اعتقاد ما حائز اھمیت جدى ترى نسبت بھ 
شباھت مبانى تئوریک این انحراف با نارودنیسم روسى است، 
آن اوضاع و احوال عینى و آن انحرافات جدیدى است کھ نشو 
و نماى مجدد تئورى ھاى ورشکستھ و در ھم کوبیده پیشین را 
ممکن میکند. مسالھ جایگزینى تدریجى سیاست ناسیونالیستى 
بجاى سیاست انترناسیونالیستى در شوروى، تابع کردن انقلاب 
و  خیالى  تناقضى  ابداع  و  «ملى»  منافع  بھ  جھانى  سطح  در 
غیر واقعى میان گسترش انقلاب جھانى از یکسو و تحکیم و 
گسترش انقلاب پرولترى در شوروى از سوى دیگر، و لذا اقدام 
بھ توجیھ سیاست پشت کردن بھ انقلاب در مقیاس جھانى، و 
زمینھ ھاى عینى اقتصادى و طبقاتى این چرخش، اینھا برخى 
از مسائلى است کھ توضیح آن بدون شک در درک موضعگیرى 
در  سرمایھ دارى  توسعھ  قبال  در  کمینترن  مارکسیستى  غیر 
براى  نظرى  سابقھ  توضیح  از  بیشترى  نقش  «مستعمرات» 
چنین تزھائى در سنتھاى نارودنیکى روسیھ خواھد داشت. این 

جنبھ اى است کھ در این مقالھ مسکوت گذاشتھ شده است.

ھمھ رفقا را بھ ارسال مقالات و تزھا و نظرات خود براى 
«بسوى سوسیالیسم» دعوت میکنیم.

م. حکمت

۱ر٦ر۱۳٦۳

 بسوى سوسیالیسم (دوره دوم) نشریھ تئوریک حزب کمونیست 
ایران - شماره یک - شھریور ۱۳٦۳ - سپتامبر ۱۹۸٤

اند.  شده  اضافه  فرزاد)  من(ایرج  طرف  از  تاکیدها  خط 
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۲این واقعیت کھ نشریھ انترناسیونال چاپ خارج کشور در حدود 
است.  کننده  خوشحال  واقعا  میشود  توزیع  نسخھ  ھزار  ھفت 
براى  دسترسى  قابل  نشریھ  یک  انترناسیونال  رفقا،  ھمت  بھ 
انبوه فارسى زبانان در خارج کشور شده است و این بى تردید 
تقویت  و  کارگرى  کمونیستى  اندیشھ  نفوذ  بیشتر  گسترش  بھ 

حزب در جنبش کارگرى و سوسیالیستى منجر خواھد شد.
۳

روشھاى مختلفى در توزیع نشریھ بکار میرود. ھمھ اینھا لازمند، 
اما تأثیرشان بر کار ما و بر ھدفى کھ با انتشار این نشریھ دنبال 
میکنیم یکسان نیست. اینجا لازم است بر اھمیت توزیع مستقیم، 

حضورى و ھدفمند نشریھ توسط فعالین حزبى تأکید کنیم.
۴

کتابخانھ ھا  و  کتابفروشیھا  و  کیوسکھا  در  نشریات  گذاشتن 
آنھا  با  تماس  کھ  میرساند  خوانندگانى  بھ  را  ما  نشریھ  بیشک 
نشریھ  توزیع  بھ  دامنھ اى  و  نیست  ممکن  ما  براى  بسادگى 
قدرت  نقطھ  این  نیست.  آن  بھ  قادر  مستقیم  توزیع  کھ  میدھد 
نشریھ  یک  براى  شیوه  این  ضعف  نقطھ  اما  است.  شیوه  این 
کمونیستى کھ خواننده را مصرف کننده کالاى خود نمیداند بلکھ 
با  حزبى  رفیق  جا  ھیچ  کھ  است  این  دارد،  سیاسى  کار  او  با 
کردن  بیدار  ما  کار  نمیشود.  مواجھ  نشریھ  خواننده  و  گیرنده 
بسیج  و  متحد  و  انسانى  و  آزاد  آینده  یک  امکان  بھ  انسانھا 
کردن آنھا براى تحقق این آینده است. این غیابا ممکن نیست. 
محیط طبیعى و اجتناب ناپذیر فعالیت ما محیط دیدار و دیالوگ 
با آدمھاست. اساسا در این رابطھ است کھ انترناسیونال امکان 

باشد. سوسیالیستى  ھدفمند  کار  براى  ابزارى  میکند  پیدا 
۵

رابطھ دوجانبھ ما با گیرندگان نشریھ حیاتى است. ھیچ تیراژى 
از پخش حرفھ اى و تجارتى نشریھ جاى این رابطھ حضورى فرد 
حزبى با خواننده نشریھ را نمیگیرد. و اساسا در این رابطھ مستقیم 
است کھ نھ فقط متحد کردن خواننده با حزب بلکھ حتى بھره مند 

شدن از حمایت مادى و معنوى او از حزب ممکن میشود.
۶

تیراژ نشریھ بالاست، اما رابطھ مستقیم و دوجانبھ با خوانندگان 
گذاشت. انگشت  میتوان  شاخص  دو  روى  است.  ضعیف 

۷
میان  در  نشریھ  مطالب  انعکاس  از  گزارشى  ۱- تشکیلات   
کدام  بوده،  مؤثر  مطالب  کدام  نمیدانیم  ندارد.  خوانندگانش 
براى  محورى  مطلب  کدام  بوده،  بحث برانگیز  موضوعات 
مطالعاتى  گروھھاى  و  سخنرانى  بحث،  جلسات  برگزارى 
بھ  جدید  اعضاء  جلب  و  سازمانگرى  در  مقالات  کدام  شده، 
کم  نظر  این  از  مطالبى  چھ  جاى  کرده،  کمک  ما  حوزه ھاى 
نشریھ  مختلف  جنبھ ھاى  بھ  نسبت  خوانندگان  قضاوت  است، 
مگر  داشت  نمیشود  را  اطلاعات  این  غیره.  و  غیره  و  چیست 

و  رفتن  مردم  میان  بھ  و  گرفتن  دست  را  حزب  نشریھ  آنکھ 
حوزه ھا  حزبى  زندگى  شیوه  یک  کردن  ترویج  و  کردن  بحث 
و تشکل ھاى محلى ما باشد. و وقتى فکر میکنیم کھ این یک 
محور اساسى کار حزبى و کمونیستى است و ما، و کل جناح 
چپ جامعھ براى کسب آزادى این نوع فعالیت در ایران در چھ 
زمینھ  این  در  ما  کمبودھاى  آنوقت  درگیریم،  خونینى  مبارزه 

میکند. خودنمایى  برجستھ تر  چندان  صد  کشور  خارج  در 
۸

۲- بدون رابطھ دوجانبھ، حمایت مادى و مالى خوانندگان نشریھ 
یک  براى  نمیشود.  کانالیزه  نشریھ  بھ  و  دریافت  درستى  بھ 
کمک  جلب  مکانیسم  نشریھ  پخش  مکانیسم  کمونیستى  جریان 
تعداد  ھست.  ھم  حزب  دوستداران  و  نشریھ  خوانندگان  مادى 
کسانى کھ میخواھند و میتوانند، آنھم بدون اینکھ کسى یادشان 
یا  حزب  حساب  بھ  بزرگى  مبالغ  رأسا  کند،  اصرار  و  بیاندازد 
نشریھ بگذارند، بھ ھر حال محدود است. منبع اصلى کمکھاى 
مالى بھ نشریھ بطور بالقوه مبالغ کوچکى است کھ تعداد زیاد 
عملا  باید  بگذارند.  ما  اختیار  در  دائما  میتوانند  ما  خوانندگان 
تماس داشت و این کمکھا را گرفت. کمکھاى یک دلارى و پنج 
است،  حیاتى  انترناسیونال  حیات  ادامھ  براى  کھ  را،  فرانکى 
نمیتوان از طریق حساب بانکى دریافت کرد. این کار شبکھ حزبى 
در محل و قبل از ھر کس کار خود توزیع کننده انترناسیونال 
است. انترناسیونال مجانى است چون ما میخواھیم مردم بتوانند 
نشریھ ما را بھ راحتى بگیرند و بخوانند. ما با این کار دریافت 
نشریھ را از یک بده بستان تجارى مستقل کرده ایم. اما نشریھ 
باید ھمچنان از نظر اقتصادى قابل ادامھ باشد. نکتھ اینجاست 
کھ در تأمین مالى نشریھ، ما بجاى تجارت روى عقل سلیم و 
قطعا  کھ  میکنیم  حساب  نشریھ  خوانندگان  سمپاتى  و  انصاف 
آماده اند با دریافت ھر نشریھ مبلغى کوچکى، حداقل در حدود 
بھاى نشریھ اى در این ابعاد، بھ عنوان کمک مالى داوطلبانھ 
در صندوق ما بیاندازند. اگر ما، و صندوق مربوطھ، در محل 
پیدا نباشیم، این آمادگى و این کمک بالقوه و کل سیاست مالى 
نشریھ انترناسیونال بھ ھیچ میرسد. اگر یک چھارم خوانندگان 
بھ  نشریھ  فرضى  بھاى  معادل  کمکى  متوسط  بطور  نشریھ 
سیستماتیک  بطور  را  کمک  این  باشیم  قادر  ما  اگر  بکنند،  ما 
بھ  انترناسیونال  مالى  پایھ  برسانیم،  مرکز  بھ  و  کنیم  دریافت 
این  و  نیست  اینطور  امروز  بود.  خواھد  محکم  کافى  اندازه 
و  توزیع  حضورى  و  مستقیم  مکانیسم  ضعف  دلیل  بھ  اساسا 
کم توجھى بھ امر درخواست و دریافت کمکھاى جزئى ھمراه 

دارد. وجود  کھ  است  روابطى  حد  ھمین  در  نشریھ  پخش 
۹

توزیع  مشخص تر  جنبھ ھاى  مورد  در  مطلبى  آینده  شماره  در 
مستقیم نشریھ و جنبھ ھاى سیاسى و مالى آن خواھیم داشت. 

خط تاکیدها از طرف من(ایرج فرزاد) اضافه شده اند. 

 سخنى با رفقاى حزبى:
اهمیت توزیع مستقیم نشریه
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آنچھ کھ ایران سھ سال اخیر را در اساس از ایران پیش از 
آن متمایز مى کند، تلقى مردم از موقعیت خویش در رابطھ با 
حکومت است. این آن چیزى است کھ در ایران عوض شده 
سر  نباید  اسلامى  جمھورى  اینکھ  بھ  وقوف  فقط  نھ  است. 
کار باشد، باید برود، بلکھ باور بھ اینکھ میتواند برانداختھ 
شود، میرود کھ برانداختھ شود. نفرت توده ھاى وسیع مردم 
از جمھورى اسلامى بھ قدمت خود این رژیم است. جمھورى 
اسلامى از ابتدا حکومت اقلیت ناچیزى بوده است کھ در یک 
خلاء سیاسى، با پشتوانھ دول و رسانھ ھاى غربى، بر مبناى 
یک سیاست علنى آدمکشى و با اتکا بھ یکى از خونین ترین 
بیستم سر  سیاسى در تاریخ قرن  سرکوبھاى  خشن ترین  و 
مصداقى  اساسا  بخواھد  اوباش  حکومت  اگر  است.  مانده  پا 
در دنیاى امروز داشتھ باشد، این است. در این بیست سال 
ھر روز و ھر شب میلیونھا نفر بر بنیادھا ى این حکومت و 
مقامات و نھادھا و مراجعش، بر اسمش و رھبرش و سپاه 
و قانون و زندانش از تھ قلب لعنت فرستاده اند. این احساس 
عمیق دشمنى با حکومت اسلامى خمیره مشترک و جز ثابت 
بوده  دھھ  دو  این  طول  در  مردم  عظیم  اکثریت  روانشناسى 
روحیھ  این  بھ  دیگرى  کننده  تعیین  عنصر  امروز  اما  است. 
نابودى  بھ  روزافزون  باور  و  امید  آن  و  است  شده  افزوده 
اوضاع  روند  محرکھ  موتور  این  است.  رژیم  الوقوع  قریب 

اند. افتاده  براه  مردم  است.  امروز  ایران  در  سیاسى 

کل بحران رژیم اسلامى از اینجا مایھ مى گیرد. قطب بندى 
دو  میان  شکاف  و  اسلامى  حکومت  جناحھاى  امروزى 
دیگر  اینجا  دارد.  ریشھ  این  در  راست  جناح  و  ھا  خردادى 
اقتصاد  یا  بازار  «اقتصاد  و  تخصص»  یا  «مکتب  بحث 
نیست.  نھ»  یا  آرى  اسلامى  انقلاب  «صدور  و  دولتى» 
نارضایتى  این  برابر  در  حکومت  بقاء  نقس  سر  بر  بحث 

است. مردم  روزافزون  تحرک  و  بیدارى  و  عمیق 

دوم خردادى ھا مى دانند کھ جمھورى اسلامى کنونى رفتنى 
است. میدانند کھ سیاست جناح راست بھ سرعت مردم را بھ 
یک تعیین تکلیف بنیادى و قھر آمیز با کل رژیم میکشاند و 
شکست کل نظام شان در این نبرد قطعى است. اینھا مدعى اند 
میتوانند یک جمھورى اسلامى از نوع دوم، یک جمھورى 
سرکوب  و  اعدام  و  خشونت  کنند.  بنا  شده،  تعدیل  اسلامى 

و شکنجھ و ترور را براى کمونیستھا، کارگران، رادیکالھا 
و زنان نگاه دارند، اما دامنھ «خودى» ھا را وسعت دھند. 
اپوزیسیون ملى - اسلامى شرقزده را دوباره بھ بازى بگیرند. 
اپوزیسیونى کھ قبلا یکبار با آب دھان آویزان بھ گرد جمھورى 
اسلامى خمینى - بازرگان حلقھ زده بود و حتى وقتى طرد شد 
ھم از حمایت ضمنى رژیم دست نکشید. دوم خردادى ھا فکر 
مى کنند میتوان بھ این شیوه و با ایجاد یک ائتلاف بورژوایى 
ملى - اسلامى یک نقطھ تعادل اسلامى جدید در ایران ایجاد 
کرد و چند سال دیگر سر کار ماند. این راه فرارى است کھ 

میدھند. راست  جناح  در  نگرانشان  دوستان  نشان  اینھا 

واقعبینانھ  تصویر  اینھا  نمیشود.  مجاب  راست  جناح  اما 
کھ  میدانند  دارند.  ایران  در  سیاسى  تحول  دینامیسم  از  ترى 
عقب  جاى  کھ  است  آن  از  تر  ریشھ  بى  اسلام  و  حکومت 
با  دارند  ھا  خردادى  دوم  کھ  دانند  مى  باشند.  داشتھ  نشینى 
را  اخیر  سالھاى  اوضاع  و  نگرانند،  کنند.  مى  بازى  آتش 
ھا  «خودى»  سیاسى  عالم  «توسعھ»  کھ  میگیرند  شاھد 
سرنگونى  مردم  عظیم  نیروى  عروج  بھ  بسرعت  میتواند 
طلب در میدان سیاست منجر شود. اینھا برعکس میخواھند 
طرد  و  کشف  دنبال  کنند.  محدودتر  را  ھا  «خودى»  دامنھ 
در  ھا  «نفوذى»  و  «خائنین»  فیزیکى  حذف  و  سیاسى 
صفوف خویشند. مجبورند. میخواھند با خشونت تا ھر وقت 

دارند. لازم  اطاعت  و  انضباط  و  انسجام  بمانند.  بشود 

و  لاعلاج  جناح  دو  ھر  موقعیت  و  حکومت  کل  موقعیت 
سیاست  ھر  از  مستقل  عینى  بطور  است.  آمیز  استیصال 
و  اسلامى  جمھورى  ھریک،  جانب  از  تدبیرى  و  تلاش  و 

چرا؟ ندارد.  مھلکھ  این  از  خروجى  راه  سیاسى  اسلام 

1- بن بست اقتصادى:
تعادل  یک  بھ  رسد  چھ  تا  سیاسى،  نسبى  ثبات  نوع  ھیچ 
اساسى  اقتصادى  گشایش  یک  بدون  اجتماعى،  ماندگارتر 
رژیم  کھ  مادام  افقى  چنین  اما  نیست.  ممکن  ایران  در 
جمھورى  ندارد.  وجود  مطلقا  است  کار  سر  بر  اسلامى 
گرایانھ  چپ  انقلاب  چنگال  از  را  ایران  بورژوازى  اسلامى 
براه  اما  داد.  نجات   ٥۷ سال  استبدادى  ضد   - سلطنتى  ضد 
چھارچوب  در  آن  دادن  رشد  ایران،  دارى  سرمایھ  اندازى 
جھانى کاپیتالیسم امروز و تبدیل بازار داخلى در ایران بھ یک 
بخش دینامیک و ارگانیک اقتصاد جھانى سرمایھ دارى، با 
مشخصات ماھوى و موقعیت تاریخى - سیاسى رژیم اسلامى 
تناقض دارد. خاورمیانھ، مادام کھ اسلام سیاسى از آن ریشھ 
کن نشده، مادام کھ مسالھ اعراب و اسرائیل بھ یک سرانجام 
آن  ثبات  خاورمیانھ،  سیاسى  آینده  کھ  مادام  نرسیده،  قطعى 
از  غرب  جھان  با  منطقھ  این  مردم  و  کشورھا  مناسبات  و 
و  بورژوازى  نظر  از  است،  اتکا  قابل  غیر  و  نامعین  بنیاد 
کمپانى ھا و دول غربى در تھ لیست صدور سرمایھ و انتقال 

پرده آخرپرده آخر::
یادداشتهایى درباره بحران یادداشتهایى درباره بحران 

سیاسى رژیم اسلامىسیاسى رژیم اسلامى

مساله 1- صورت 
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تکنولوژى و گسترش تجارت خارجى قرار دارد. خاورمیانھ 
ترین  بلاتکلیف  فرھنگى  سیاسى،  ایدئولوژیکى،  نظر  از 
منطقھ جھان است. سرمایھ، آنھم سرمایھ صنعتى در دورانى 
کھ یک انقلاب عظیم تکنیکى در جریان است، بھ این ابھام 
سیاسى  اسلام  نمیدواند.  ریشھ  ابھام  این  در  و  نمیکند  سفر 
و جمھورى اسلامى در ایران خود بخشى از صورت مسالھ 
عقب ماندگى و درجا زدن اقتصادى خاورمیانھ است. نھ فقط 
نمیتواند عامل و عنصر پیشبرنده رشد سریع کاپیتالیستى در 
ایران باشد، بلکھ خود از اولین موانع آن است. این تناقض 
فقط بر جناح راست و اسلامیون افراطى در ایران نیست کھ 
قرار  بست  بن  ھمین  در  ھم  خرداد  دوم  جناح  میکند.  صدق 
دارد. «دیالوگ تمدن ھا» و «بھبود مناسبات» با دول غربى 
و حتى بازگشایى سفارت ھاى دولتھاى غربى تغییر ملموسى 
در این تصویر عمومى نمى دھد. بحث بر سر رفع تشنج و 
ھمین  حتى  (کھ  نیست  غرب  با  دیپلوماتیک  مناسبات  بھبود 
ھا  خردادى  دوم  براى  راست  جناح  زدن  ریشھ  از  بدون  ھم 
سرمایھ  بخواھند  اگر  کھ  است  این  معضل  نیست).  میسر 
دارى ایران با شرکت و حمایت سرمایھ ھا و دول غربى یک 
روند جدید بازسازى و انباشت را تجربھ کند، چرخش دولت 
سرمایھ دارى و کل بورژوازى و الیت سیاسى و فکرى ایران 
بسوى غرب باید چنان آشکار، علنى، چشمگیر، مشتاقانھ و 
ایدئولوژیک باشد کھ ایران بھ یک پایگاه جدى و فعال علنى 
طرفدار غرب در منطقھ تبدیل شود. کشورھایى مانند مصر 
و  آمریکا  و  غرب  بھ  شان  وفادارى  اعلام  ھمھ  با  ترکیھ،  و 
با ھمھ رابطھ نزدیک سیاسى و نظامى شان با غرب، ھنوز 
از نظر اقتصادى از مناطق فراموش شده جھانند. شکوفایى 
حتى  المللى  بین  اتحاد  و  نزدیکى  یک  بھ  ایرانى  کاپیتالیسم 
بسیار فراتر از این کشورھا نیاز دارد. تامین و تضمین این 
درجھ نزدیکى، حتى اگر دو خردادى ھا خودشان بخواھند، 
است.  بیرون  جریان  این  تاریخى  مقدرات  و  قدرت  حیطھ  از 
شکست قطعى اسلام سیاسى شرط نخست این روند است. اما 
جریانى کھ اسلام سیاسى را شکست بدھد بنا بھ تعریف دیگر 
نمیتواند اسلامى بوده باشد یا مانده باشد. این ما را بھ یک 
حکم ساده میرساند. اگر ھم پاسخ کاپیتالیستى اى کھ براى 
این  باشد،  داشتھ  وجود  مدت،  کوتاه  قدر  ھر  ایران،  اقتصاد 
پاسخ از درون حکومت اسلامى نمیتواند داده شود. جناحھاى 
جکومت از نظر اقتصادى در یک بن بست تاریخى قرار دارند. 
با توجھ بھ اوضاع اقتصادى ایران، با توجھ بھ خواستھا و 
انتظارات اقتصادى مردم ایران، بدون پاسخ اقتصادى، ولو 
پاسخى میان مدت، تعادل سیاسى براى ھیچ دولت بورژوایى 
دوم  نھ  و  راست،  جناح  نھ  نیست.  ممکن  دیگر  ایران  در 
خردادى ھا راھى براى برون رفت از بحران ندارند. ھیولاى 
اقتصاد، جمھورى اسلامى را بھ سمت سقوط میراند. نھ زدن 

و بستن و نھ توسعھ «خودى» ھا پاسخ این مسالھ نیست.

2- بن بست سیاسى:
اسلامى  رژیم  نھایى  عاقبت  ایران  اقتصادى  موقعیت  اگر 
آن  بر  دال  حکومت  کنونى  سیاسى  موقعیت  میزند،  رقم  را 
است کھ این «عاقبت» ھم اکنون فرا رسیده است. جمھورى 
اسلامى توان حکومت کردن بر مردم ایران را از دست داده 
است. جمھورى اسلامى محصول انقلاب ٥۷ نیست. فاصلھ 
۲۲ بھمن ٥۷ تا ۳۰ خرداد ٦۰ دوران تعیین تکلیف قدرت 
سیاسى پس از سقوط سلطنت در ایران بود. اگر چھ چیزى 
دولت  آن  اولا،  اما  بود،  شده  برپا  اسلامى  جمھورى  نام  با 
اساسا بھ مثابھ یک دولت ائتلافى موقت و در حال گذار راست 
مسالھ  تکلیف  ھیچکس  نظر  از  بود.  آمده  بوجود  ایران  در 
قدرت و دولت یکسره نشده بود و ثانیا، نھ فقط خود حکومت 
دستخوش شدیدترین تحولات و تغییر آرایشھاى درونى بود، 
الحال  فى  و  بود  اندک  ایران  در  عملش  قدرت  دامنھ  بلکھ 
جنبش توده اى براى برکنارى اش آغاز شده بود. دو خردادى 
ھاى امروز دوست دارند فراموش شود کھ تا ۳۰ خرداد ٦۰ 
این  کابینھ  اعضاى  اکثر  و  جمھورى  رئیس  و  وزیر  نخست 
رژیم آخوند نبودند، حجاب در سطح شھر ھنوز اجبارى نبود، 
کمونیستى  ھاى  روزنامھ  بسیارى  و  مختلف  ھاى  روزنامھ 
گرھاى  شکنجھ  و  سرپاسدارھا  ھاى  روزنامھ  صرفا  نھ  (و 
سابق و ولتر بدلى ھاى امروز) علیرغم ھمھ جفتک اندازى 
ھاى حکومت منظما منتشر میشدند. شوراھا و سازمانھاى 
مستقل کارگرى علیرغم عر و تیزھاى اوباش اسلامى وجود 
داشتند و کار میکردند، جنبش دانشجویى اساسا تحت رھبرى 
پیروز  چماقدارى  اما  داشت،  وجود  چماقدارى  بود.  چپ 
نشده بود. این حکومت، در شکل کنونیش، محصول ھجوم 
خونین و نظامى - پلیسى ۳۰ خرداد شصت بھ بعد و کشتار 
عظیم مخالفان در ایران است. جمھورى اسلامى با سرکوب 
انسان  ھزار  صدھا  ماند.  کار  سر  خفقان  با  و  آمد  بوجود 
یک  نماینده  رژیم  این  اند.  باختھ  جان  رژیم  این  چنگال  در 
تراژدى عظیم انسانى، یک ھالاکاست اسلامى، است. امروز 
مردم ھمین تنھا رکن حکومت، یعنى سیاست سرکوب را بھ 
مصاف طلبیده اند. جمھورى اسلامى اى کھ نتواند سرکوب 
کند سرنگون میشود. و امروز دقیقا بھ این موقعیت رسیده 
ایم. مردم ایران اعلام کرده اند و سران حکومت ھم از ھر 
حکومت  واژگونى  روند  کھ  اند  کرده  درک  قماشى  و  رنگ 
آغاز شده است. این یک تحول جدید است. مردمى کھ امروز 
براى پائین کشیدن رژیم اسلامى بھ میدان آمده اند اکثرا نسل 
با  را  آن  اند.  گشوده  چشم  حکومت  این  بھ  کھ  اند  جدیدى 
حداقل انتظارات بشر امروزى از زندگى، از آزادى و حرمت 
انسانى در تناقض و ضدیت مى بینند ونمى خواھندش. این 
در  سرکوب  خاصیتى  بى  پذیرد.  نمى  درمانى  ندارد.  علاج 
شرایط امروز ایران صورت مسالھ است. نقطھ شروع بحران 

نیست. پاسخ  بنابراین  بیشتر  سرکوب  سیاست  است. 

انتظارات و آرمانھاى جنبشى کھ اینک براى آزادى در ایران 
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کھ  است  رادیکال  و  فراگیر  و  وسیع  آنقدر  میگیرد،  شکل 
چھارچوب محقر جامعھ مدنى ادعایى دوم خردادى ھا حتى یک 
روز ھم نمیتواند بھ آن قالب بزند. آزادى تشکل و اعتصاب و 
احزاب، آزادى مطبوعات، جدایى دین از دولت و نھ فقط این 
بلکھ یک تعیین تکلیف اساسى با کلیت دین در پھنھ جامعھ، 
آزادى زن، مدرنیسم، حقوق فردى و مدنى گسترده و تضمین 
رادیکال  در  دولت  و  سیاست  در  مردم  مستقیم  دخالت  شده، 
این  صفوف  پیشاپیش  بھ  شکل  ترین  تخفیف  بى  و  ترین 
جنبش جارى رانده خواھد شد. این دیگر جنبش خام اندیش 
و خوشباور سال ٥۷ نیست. این جنبش تمام پیچیدگى ھا و 
پختگى دنیاى امروز و نسل معترض ایران امروز را منعکس 
میکند. جنبش کھ امروز در ایران بھ راه افتاده است میتواند 

پیش درآمد نخستین انقلاب سوسیالیستى قرن ۲۱ باشد.

این  بر  سدى  میتواند  خرداد  دوم  نھضت  کھ  تصور  این 
تعدیلات  بھ  آن  دادن  سوق  براى  مجرایى  یا  باشد  موج 

جزئى و نیم بند در نظم موجود تصورى کودکانھ است.

3- بن بست فرهنگى:
اسلام رفتنى است. اسلام دارد از زندگى مردم ایران رخت بر 
مى بندد. نھ فقط از حکومت و دولت و آموزش و پرورش، 
انسانھا،  تک  تک  درونى  دنیاى  از  شھرھا،  منظره  از  بلکھ 
آگاھى  خود  از  شان،  فردى  فرھنگھاى  و  عواطف  عمق  از 
مى  ور  دارد  اسلام  باھم.  شان  روزمره  مناسبات  از  شان، 
افتد، درست بھ ھمان شکلى کھ دین و جھالت بطور کلى باید 
وربیفتد. باید پشت سر گذاشتھ شود. ایران یک موج برگشت 
وسیع ضد اسلامى را تجربھ میکند. رژیم سیاسى آتى ایران 
چھ چپ باشد چھ راست، چھ انقلابى باشد و چھ ارتجاعى، 
فقط میتواند غیر مذھبى باشد. مردم بنیادھاى ھویت مذھبى را 
بھ لرزه درآورده اند. جمھورى اسلامى نمیتواند باقى بماند، 
از جملھ و بویژه بھ این دلیل کھ مذھبى است. اسلامى است. 
جناح راست با کوبیدن بر طبل اسلامیت فقط بھ انزجار عموم 
مى افزاید و آتش عصیان و قیام را شعلھ ور میکند. اما دوم 
خردادى ھا ھم راه حلى ندارند. این تصور کھ مردم ایران علیھ 
اسلام محمدى برمیخیزند و بھ میدان مى آیند، تا بعد بھ دست 
خودشان اسلام «پروتستان» نیم پز این و آن را بر بھ تخت 
بنشانند و میان عمامھ ھا انتخاب کنند، از فرط حماقت فکاھى 
است. سیر تحولات آتى ایران قالب اسلامیت را پاره میکند و 
ھمراه آن تمام جریانات اسلامى، از خاتمى چى ھا و نھضت 
آزادى تا طیف وسیع اپوزیسیون اسلامزده و شرقزده حاصل 
تجزیھ و دگردیسى حزب توده و جبھھ ملى، کھ بھ یک معنى 
«خودى»  اسلامیون  نظر  از  باید  براستى  تاریخى  وسیعتر 
میکند.  ربط  بى  و  منزوى  پیش  از  بیش  را  شوند  محسوب 
دوم خردادى ھا ھرچھ بکارند، بھر حال محصولش را خود 

گذراست. و  ناپایدار  اردوى  یک  این  کرد.  نخواھند  درو 

اسلامى  جمھورى  ناسازگارى  است.  مسالھ  صورت  این 
سیاسى  نیازھاى  و  انتظارات  ایران،  اقتصادى  حیات  با 
یک  و  شده  عیان  دیگر  مردم  عظیم  اکثریت  فرھنگى  و 
ایران  در  تناقض  این  رفع  براى  اجتماعى  وسیع  مبارزه 
جناح  است.  پرتگاه  لبھ  اسلامى  جمھورى  است.  شده  آغاز 
راست نمیتواند قدرت را حفظ کند. سلاح سرکوب و ارعاب 
بیمصرف و کند شده. دگرگونى عمیق اوضاع اجتناب ناپذیر 
خواھند  مى  ھا  خردادى  دوم  کھ  آنجا  تحول  سیر  اما  است. 

متوقف نمیشود. نقطھ تعادل اسلامى جدیدى وجود ندارد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

جناحھاى  اعمال  و  سیاستھا  ھمھ  بر  واقعیت  این  سایھ 
در  اسلامى  رژیم  جناحھاى  میکند.  سنگینى  بشدت  حکومت 
جدال با ھم اند بى آنکھ واقعا قصد پیروزى کامل بر یکدیگر 
بخواھند  آنکھ  بى  میکوبند،  را  یکدیگر  باشند.  داشتھ  را 
بى  میکنند  دعوت  آرامش  بھ  کنند.  حذف  واقعا  را  حریف 
آنکھ بخواھند آرام بمانند. از کودتا مى ترسانند تا ناگزیر بھ 
کودتا نشوند. ناگزیرند با یکدیگر بجنگند چون در پیروزى 
نبرد  این  میبینند.  را  نظام  کل  نابودى  مقابل  طرف  یکجانبھ 
حفظ  چھارچوب  تنھا  کھ  است  نظامى  سکان  گرفتن  سر  بر 
نھایى  حد  این  است.  ایران  در  اسلامیون  مشترک  اقتدار 
بھ  را  ھریک  برخورد  الگوى  ھمینطور  و  جناح  دو  جدال 

میکند. ترسیم  ایران  در  رادیکال  جنبش  بھ  و  مردم 

و  ایران  امروز  فرھنگى  و  سیاسى  و  اقتصادى  واقعیات 
در  سیاسى  اسلام  و  اسلامى  رژیم  جانبھ  ھمھ  بست  بن 
را  اسلامى  جمھورى  از  پس  زندگى  خطوط  ھمچنین  ایران، 
صحنھ  در  اصلى  بازیگران  نیروھایى  چھ  میکند.  رسم  نیز 
خواھند  ایران  آتى  سیاسى  سیماى  تعیین  و  سرنگونى 
چھ  ایران  جامعھ  در  تر  استراتژیکى  بندیھاى  صف  بود. 
ایران  در  پیروزى  شانس  اى  سیاسى  نظام  چھ  بود.  خواھد 

بپردازیم. بعدى  بخشھاى  در  باید  نکات  این  بھ  دارد. 

منصور حکمت

انترناسیونال ھفتگى شماره ۱
 ۱٦اردیبشھت ۱۳۷۹ - ٥ مھ ۲۰۰۰
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4- سه جنبش، سه آینده
صحنھ  است.  اضمحلال  حال  در  اسلامى  جمھورى 
وسیع  وجود  ابراز  براى  دیگر  یکبار  ایران  سیاسى 
جنبشھا و احزاب طبقات مختلف باز میشود. در این 
مجموعھ  و  اجتماعى  عینى  شرایط  حکم  بھ  میان 
سیاسى- بحران  ھاى  زمینھ  بعنوان  قبلا  کھ  عواملى 
حکومتى امروز ایران برشمردم، بنظر من سھ جنبش 
دوره  اجتماعى  و  سیاسى  جدالھاى  صدر  در  اصلى 
من  کھ  کنم  روشن  باید  ھمینجا  میگیرند.  قرار  جدید 
اینجا از جنبشھاى اجتماعى و طبقاتى سخن میگویم 
و نھ احزاب سیاسى. احزاب سیاسى در دل جنبشھاى 
معینى پدیدار میشوند و براى بسیج نیروى این جنبشھا 
و ھدایت آنھا بر طبق مجموعھ سیاستھا و تاکتیکھاى 
خاص  اجتماعى  جنبش  یک  میکنند.  تلاش  اى  ویژه 
احزاب متعدد و متنوعى از خود بیرون میدھد. جنبشھا 
در پاسخ بھ مسائل مبرم اجتماعى و سیاسى و بعنوان 
کمابیش  ھاى  دوره  در  طبقاتى  مبارزه  از  جزئى 
اما،  سیاسى،  احزاب  میشوند.  پدیدار  ترى  طولانى 
بیانگر فعل و انفعالات سازمانى و مبارزاتى کنکرت 
تر و دوره اى تر و معمولا ناپایدارترى در درون این 
جنبشھا ھستند. براى مثال ناسیونالیسم و جنبش ضد 
استعمارى در کشورھاى شرق، از جملھ ایران، یک 
بستر اجتماعى - سیاسى عام تر و پابرجا تر در بخش 
و  احزاب  اما  است.  میداده  تشکیل  بیستم  قرن  اعظم 
گروھبندى ھایى کھ در دل این جنبش بورژوایى براى 
بدست گرفتن رھبرى این جریان اجتماعى پیدا شدند 
و  اند  داشتھ  گذراتر  خصلتى  اند،  بوده  متنوع  بسیار 
برنامھ ھا و خط مشى ھا و اولویتھاى سیاسى مختلف 
و بعضا حتى متضادى را دنبال کرده اند. یا ھمینطور 
جنبش سوسیالیستى کھ با رشد طبقھ کارگر صنعتى و 
مزدبگیر پا میگیرد، زمینھ پیدایش احزاب گوناگونى 
و  میروند  و  میایند  احزاب  این  میاورد.  بوجود  را 
سوسیالیستى  جنبش  اما  میکنند،  عوض  چھره 
سرجاى  اجتماعى  تر  پابرجا  واقعیت  یک  بعنوان 

احزاب  و  طبقاتى  «مبارزه  مقالھ  (در  میماند.  خود 
سیاسى»* اوت ۱۹۹۰، با تفصیل بیشترى بھ رابطھ 

ام). پرداختھ  طبقاتى  جنبشھاى  و  سیاسى  احزاب 

اینجا نیز صحبت من از رویارویى سھ جنبش سیاسى 
چھ  اینکھ  است.  ایران  در  آتى  و  جارى  دوره  در 
ترکیبى از احزاب و گروھھا در ھریک از این جنبشھا 
بھ  میگیرند  بعھده  را  آنھا  رھبرى  و  میشوند  وزنھ 
احزاب  این  ھرچند  نیست،  بینى  پیش  قابل  سادگى 
ھمین  باید  قاعدتا  و  باشند  الساعھ  خلق  نمیتوانند 
آنھا  متشکل  و  حزبى  استخوانبندى  و  ماتریال  امروز 

باشد. مشاھده  قابل  ایران  سیاست  عرصھ  در 

این سه جنبش کدامند:

1- کمونیسم کارگرى
دوران  ایران  این  است.  رسیده  پایان  بھ  بیستم  قرن 
رقابت روس و انگلیس، دوران نھضت تنباکو و انقلاب 
مشروطیت، دوران ورود صنعت و مدرنیزاسیون ادارى، 
دوران جنبش ضد استعمارى و ملى کردن صنعت نفت، 
نیست.  نشینى  شھر  رشد  یا  ارضى  اصلاحات  دوران 
در دنیاى درون و بیرون ایران، دوره دوره کاپیتالیسم 
دارد،  وجود  کارگر  طبقھ  است.  جھانى  و  بلامنازع 
محور تولید اجتماعى و حیات اقتصادى جامعھ است، 
دیگرى  آلترناتیو  دارد،  متفاوتى  افق  دارد،  اعتراض 
واقعیت  یک  کارگرى  کمونیسم  لاجرم  میکند.  طلب  را 
سیاسى پابرجا و بازتولید شونده و غیر قابل حذف و 
رو بھ رشد ایران این دوره است. یک بازیگر اصلى در 
صحنھ سیاسى جارى ایران است. امروز حزب کمونیست 
کارگرى شاخص ترین و فعال ترین جریان سیاسى این 
مراتب  بھ  کارگرى  کمونیسم  جنبش  اما  است.  جنبش 
حتى  ھنوز  جنبش  این  است.  حزب  این  از  تر  وسیع 
گوشھ کوچکى از اقتدار اجتماعى خود را بروز نداده 
است. در آخرین بخش این سلسلھ مقالات بھ دورنماى 

کمونیسم کارگرى در جنگ قدرت در ایران میپردازم.

2- ناسیونالیسم بورژوایى طرفدار غرب
ناسیونالیسم طرفدار غرب ایران قدیمى ترین و ریشھ 
دار ترین سنت و جنبش سیاسى در ایران امروز است، 
و  کاپیتالیسم  چون  نیست.  کھنھ  اما  است،  ارتجاعى 

پرده آخر:
یادداشتهایى درباره بحران سیاسى 

رژیم اسلامى
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نیست.  قبل  سال  صد  غرب  و  کاپیتالیسم  امروز  غرب 
این جنبش بورژوازى ایران است براى شرکت تمام و 
کمال در سرمایھ دارى جھانى و دگرگون شده امروز. 
سیاسى  و  اقتصادى  ھژمونى  کھ  است  جنبشى  این 
بلکھ  میپذیرد،  فقط  نھ  را  غرب  نظامى  و  فرھنگى  و 
ھویت خود میداند. خود را نماینده این قطب جھانى در 
جریان  یک  این  اقتصادى  نظر  از  میکند.  اعلام  ایران 
نظر  از  است.  آزاد  بازار  مدافع  و  کار  محافظھ  عمیقا 
سیاسى کوچکترین توھمى بھ ایجاد یک سازش طبقاتى 
آنتى  شدیدا  و  ندارد  جامعھ  در  ثروت  تعدیل  مبناى  بر 
مدافع  فرھنگى  نظر  از  است.  کارگر  ضد  و  کمونیست 
الگوى  طبق  بر  دقیقا  اما  است،  غربى  جامعھ  مدل 
روشنگر  ابدا  امروز  غرب  بر  حاکم  ایدئولوژیکى 
نقش  بقاى  خواھان  کاملا  بلکھ  نیست.  مدرنیست  و 
بعنوان  سنتى  نھادھاى  و  افکار  و  باورھا  و  مذھب، 
برابر  در  بوروژایى  اقتدار  حفظ  در  کمکى  نیروھاى 
این  کارگرى  کمونیسم  و  سوسیالیسم  و  کارگر  طبقھ 
دوره است. در سطح جھانى این جریان متحد و مدافع 
علنى، رسمى و پرشور آمریکا و سیاست خارجى آن 
است. از نظر حزبى معمولا مشروطھ طلبان و سلطنت 
اند.  شده  تلقى  جنبش  این  در  اصلى  گروھبندى  طلبان 
اما بنظر من سلطنت طلبى جریان اصلى در این جنبش 
نیست و حتى در تحلیل نھایى سیستم فکرى و خط مشى 
و  نمیدھد  تشکیل  را  کمپ  این  در  ھژمونیک  سیاسى 
شانس این را ھم ندارد. خصوصیت اصلى این جریان 
پرو غربى و پروآمریکایى بودن، دفاع از بازار آزاد و 
فرعى  کاملا  سلطنت  مقولھ  است.  کمونیسم  با  ضدیت 
است. ایده احیاى سلطنت با توجھ بھ سیر اوضاع در 
ایران  مردم  توده  عمیق  و  دار  ریشھ  بیزارى  و  ایران 
از پدیده سلطنت بسرعت در این جنبش منزوى خواھد 
جلوى  بھ  ترى  فروش»  «قابل  سیاسى  اشکال  و  شد 

برمیگردیم. ھم  جریان  این  بھ  آمد.  خواھد  صحنھ 

3- جنبش ناسیونال-اسلامى شرقى
این یک جنبش واقعى است. علیرغم تنوع و تلون وسیع 
نیروھا و محافل سیاسى اى کھ با پرچم ھاى ایدئولوژیک 
گوناگون بھ این کمپ تعلق دارند، و علیرغم خصومت 
و ضدیت تاریخى جریانات درون این کمپ با یکدیگر و 
حتى رویارویى ھاى خونین شان با ھم، فصل مشترک 
این  درون  گروھھاى  فرھنگى  و  طبقاتى   - اجتماعى 
مشترک  ھویت  ھاى  مولفھ  است.  زیاد  بسیار  جنبش 
کسى  اگر  است.  ترسیم  و  تبیین  قابل  کاملا  جنبش  این 

قربانیان  از  وسیعى  طیف  چگونھ  کھ  است  حیرت  در 
جمھورى اسلامى، کھ ھنوز ھم از ابتدایى ترین حقوق 
مدنى محرومند، در یک صف واحد «دوم خرداد» کنار 
امروز  سرکوبگران  و  دیروز  گران  شکنجھ  و  جلادان 
کمى  باید  میکشند،  ھورا  برایشان  و  اند  ایستاده  خود 
آن  اجتماعى  و  سیاسى  خصوصیات  و  جنبش  این  در 
دقیق بشود. این یک جنبش بورژوایى خاص در ایران 
اردوى  آمریکایى  و  غربى  افق  با  تقابل  در  کھ  است 
دیگر این طبقھ، سنتا امیدوار بوده است کھ بتواند پایھ 
حاکمیت سرمایھ و سرمایھ دارى در ایران را بر تقابل 
و رقابت با غرب استوار کند. معجونى از تمایلات ضد 
استعمارى اوائل و اواسط قرن بیستم، فرھنگ ارتجاعى 
اسلامى و سنتى و بیگانھ گریزى خرده بورژوازى و 
بورژوازى محلى، ترس از ورشکستگى و زوال رشتھ 
انحصارى  ھاى  سرمایھ  برابر  در  سنتى  تولید  ھاى 
خارجى و شعبات داخلى آنھا، اعتراض بھ محرومیت 
پلیسى  ارتشى  استبداد  فشار  زیر  سیاسى  قدرت  از 
کردن  تبدیل  براى  تلاش  کلام  یک  در  و  غرب  طرفدار 
اى  پشتوانھ  بھ  ایران  در  ملیت  و  اسلامیت  و  شرقیت 
براى ایجاد یک کاپیتالیسم بومى کھ حق استثمار کارگر 
براى  را  ایران  در  اقتصادى  منابع  از  بردارى  بھره  و 
خود محفوظ بدارد، آبشخور اصلى این جنبش ارتجاعى 
بوده است. از نظر سازمانى گروھھا و محافل متعدد این 
طیف حاصل تلاشى و تجزیھ احزاب اصلى اپوزیسیون 
سنتى ایران، یعنى حزب توده و جبھھ ملى و ھمینطور 
ایرانند.  بیستم  قرن  سیاسى  اسلام  درونى  تحولات 
بخشھایى از این جنبش براى دوره ھاى طولانى و حتى 
وجود  اند.  کرده  فعالیت  سوسیالیست  نام  تحت  امروز 
سرمایھ  یک  برقرارى  حتى  اى  دوره  براى  شوروى 
دارى غیر غربى و ضد غربى در ایران را براى شاخھ 
میکرد.  قلمداد  واقعى  امکان  یک  جنبش  این  از  ھایى 
و  على  از  روشنفکر «سوسیالیست»  جنبش،  این  در 
حسین و کربلا میاموخت و خمینى از جانب شاگردش 
خلخالى «لنین ایران» لقب میگرفت. برنامھ اقتصادى 
را  خود  اخلاق  و  شخصیھ  احوال  و  ادارى  الگوى  و 
سوسیالیسمشان  مینویسند.  ھم  دست  روى  از  ھنوز 
مجراى  از  بود.  سوسیالیستى  اسلامشان  و  اسلامى 
عوام  مجراى  از  ھمینطور  و  کاذب،  سوسیالیسم  این 
خلق  یا  و  اسلامى  جریان  پناھى  مستضعف  و  فریبى 
ثروت  تعدیل  وعده  جنبش،  این  چپ  جناحھاى  گرایى 
و  طبقاتى  سازش  بر  مبتنى  جامعھ  یک  ایجاد  ایده  و 
تمکین کارگران بھ بورژوازى خودى بھ مبناى ھویت 
اقتصادى این جنبش بدل میشد. مقولاتى نظیر سرمایھ 
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دارى و بورژوازى ملى و مستقل، راه رشد غیر سرمایھ 
بودند  مختلفى  اشکال  غیره  و  توحیدى  اقتصاد  دارى، 
مشابھ  اھداف  تاریخا  جنبش  این  مختلف  بخشھاى  کھ 
و مشترک خود را توصیف کرده اند. سقوط شوروى 
دگرگون  را  صف  این  عقیدتى  مبانى  شرق  بلوک  و 
کرد. بازار آزاد، ایده نزدیکى و ھمزیستى با غرب و 
سیاسى  اندیشھ  در  غربى  ادارى  الگوھاى  از  استفاده 
در  ھمچنان  زدگى  شرق  عنصر  اما  شد،  تقویت  اینھا 
بقوت  اخلاقى  و  فرھنگى  سیاسى،  ایئولوژیکى،  ابعاد 
خود باقى ماند. فرھنگ خودى ملى و اسلامى و غرب 
زدگى،  شرق  کلمھ  یک  در  ستیزى،  مدرن  و  ستیزى 
قرار است رکن خودآگاھى انسان ایرانى در جامعھ اینھا 
کھ  است  حصارى  این  باشد  نظام  این  درونى  چسب  و 
انحصارى  حق  و  اینھا  ویژه  داخلى  بازار  است  قرار 
و  جھانى  سرمایھ  برابر  در  را  بازار  این  در  استثمار 
بورژوازى پرو-غرب ایران محفوظ بدارد. با کمى دقت 
بسیار  و  بالفعل  و  واقعى  جریان  یک  این  کھ  میبنیم 
فعال است. ائتلافى کھ پشت خمینى رفت نیروھاى این 
جنبش را در بر میگرفت. این جنبش وسیعا در حکومت 
اسلامى شریک شد و ھرگز علیرغم تعرضھاى بعدى 
جناح راست جریان اسلامى، کاملا از ائتلاف حکومتى 
تصفیھ نشد. جریاناتى کھ جمھورى اسلامى و یا جناحى 
از آن را در این بیست سال مترقى ارزیابى کرده اند، 
کھ  پرچمى  اند.  بوده  جنبش  این  ھاى  شاخھ  ھمگى 
امروز بالاى سر این اردو در اھتزاز است پرچم دوم 
خرداد است. اما این نیز صرفا یک دوره گذرا در حیات 
بوده  شاھد  اخیر  سالھاى  ھمین  در  است.  جنبش  این 
ایم کھ چگونھ شاخھ ھاى مختلف این جنبش، کھ زیر 
کشتار  و  اختناق  موج  و  حکومت  راست  جناح  فشار 
خرداد  دوم  عروج  با  بودند،  شده  پراکنده  سرکوب  و 
احیا  را  قدیم  ائتلافھاى  و  شدند  نزدیک  ھم  بھ  مجددا 
ھاى  شاخھ  داد  امکان  حتى  شوروى  سقوط  کردند. 
جبھھ  شوند.  تر  نزدیک  ھم  بھ  جنبش  این  در  رقیب 
پیرامونى  ھاى  گروھبندى  و  محافل  و  اکثریت  ملى، 
و  رنجبران  حزب  توده،  حزب  کارگر،  راه  نظیر  آن 
مائوئیستھاى سابق اھل دفتر بنى صدر، نھضت آزادى، 
یک  زیر  دیگر  بار  غیره  و  اسلامى  انقلاب  مجاھدین 
چتر، چتر جناحى از خود حکومت اسلامى گرد آمدند. 
کمپ  این  درون  اختلافات  است.  خودشان  جنبش  این 
واقعى است. اما ھویت اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و 

فرھنگى مشترکشان ھم بھ ھمان درجھ واقعى است.

ناظران  توجھ  مرکز  کھ  است  جنبش  این  امروز 

است.  غربى  دولتھاى  و  ھا  رسانھ  در  ایران  سیاسى 
خرداد  دوم  جناح  دست  در  جنبش  این  رھبرى  امروز 
وقتى  تا  خرداد  دوم  جریان  اما  است.  حکومت  خود 
موضوعیت دارد کھ جمھورى اسلامى سرپا باشد. بھ 
ملى  جنبش  این  محافل  و  سازمانھا  دفاع  اعتبار  این 
اسلامى از پدیده دوم خرداد نھ صرفا در تقابل با رقباى 
و  ھمچنین  بلکھ  راست،  جناح  در  خویش  حکومتى 
دیگر،  اردوگاه  دو  با  شان  اجتماعى  تقابل  در  اساسا 
غرب  طرفدار  ناسیونالیسم  و  کارگرى  کمونیسم  یعنى 
در یک مقیاس تاریخى وسیع تر معنى پیدا میکند. این 
استصوابى  «نظارت  علیھ  موقت  سیاسى  ائتلاف  یک 
سیاسى-  جبھھ  یک  بلکھ  نیست،  نگھبان»  شوراى 
قدرت  سرنوشت  در  دخالت  براى  نشده  اعلام  طبقاتى 
تاریخى  چھارچوب  یک  در  کشور  آینده  و  سیاسى 
دوم  خط  است.  اسلامى  رژیم  سقوط  از  پس  تر  وسیع 
خرداد با سرنگونى رژیم اسلامى و چھ بسا زودتر از 
آن موضوعیت خود و نقش رھبرى خود را در جنبش 
ملى-اسلامى از دست میدھد. اما این جنبش با ترکیب 
و آرایش درونى متفاوت و گروھھا و رھبران دیگرى 
میماند. باقى  قدرت  نھایى  تکلیف  تعیین  صحنھ  در 

جدال این سھ کمپ بنظر من اساس روند تحول سیاسى 
جدال  این  از  ابعادى  بود.  خواھد  دوره  این  در  ایران 
اصلى  سیاسى  نبردھاى  اما  شده.  آشکار  اکنون  ھم 
سھ  این  از  ھریک  دورنماى  است.  راه  در  ھنوز 
جنبش  از  چیست؟  ایران  در  قدرت  جنگ  در  جنبش 

کنیم. شروع  خرداد  دوم  ائتلاف  و  ملى-اسلامى 

(ادامھ دارد)

منصور حکمت

انترناسیونال ھفتگى شماره ۷
 ۲۷خرداد ۱۳۷۹ - ۱٦ ژوئن ۲۰۰۰

متاسفانه پیشروى بیمارى سرطان، به منصور حکمت اجازه 
نداد آن یادداشتهاى سیاسى را "ادامه" بدهد.

مبارزه  حکمت،  منصور  اشاره  مورد  مقاله  این  من   .*
اصلى  بستر  شماره  این  در  را  سیاسى،  احزاب  و  طبقاتى 
که  است  بحثى  مقدمه  واقع  در  مقاله  ام.این  کرده  منتشر 
و  کارگرى"   کمونیسم  مبانى  "سمینارهاى  عنوان  تحت 
"کمونیسم  عنوان:  تحت  مباحث،  این  از  سمینار  دومین  در 

شد. برگزار  کردستان"،  در  حزب  فعالیت  و  کارگرى 
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مقدمه

قبل از اینکھ وارد بحث در مورد کومھ لھ و کردستان 
بشویم، ترجیح میدھم ابتدا قدرى بھ سمینار قبل [۱]و 
مطرح  آنجا  کھ  تئوریک ترى  و  تحلیلى تر  موضوعات 
در  اینجا  میخواھم  مشخص  بطور  برگردم.  کردم 
مورد احزاب سیاسى و رابطھ آنھا با جامعھ و تاریخ 
اجتماعى و با طبقات حرف بزنم. من اینجا بھ این تبیین 
مقدماتى احتیاج دارم زیرا در طول این بحث میخواھم 
بھ چند مسالھ مھم بپردازم. اول، ارزیابى از کومھ لھ. 
از خود بپرسیم این یعنى چھ. ارزیابى از یک سازمان؟ 
از  ارزیابى  یا  دوره؟  یک  از  جنبش؟  یک  از  ارزیابى 
یک طبقھ؟ وقتى ما از «دورنماى کار ما در کردستان» 
حرف میزنیم، باید این را روشن کنیم کھ آیا منظور ما 
دورنماى  است؟  کردستان  یک حزب در  کار  دورنماى 
باید  ملى است؟  دورنماى جنبش  یک طبقھ است؟  کار 
دیگرى  بر  اینھا  کدام  درباره  صحبت  کھ  کنیم  روشن 
مقدم است و غیره. تا آنجا کھ بھ بحث ما درباره کومھ لھ 
بر  مفصلا  آن  بھ  بعدا  کھ  ھمانطور  میشود،  مربوط 
میگردم، کومھ لھ یک جزء تفکیک ناپذیر از یک تاریخ 
وسیع تر است. کومھ لھ تشکیلات خارج از کشور حزب 
کمونیست ایران نیست کھ بود و نبودش مستقیما تاثیر 
سازمانى  کومھ لھ  نگذارد.  پیرامونش  جھان  بر  مھمى 
رابطھ  و  گرفتھ  جاى  جامعھ  دل  در  تاریخا  کھ  است 
تنگاتنگى با آن دارد. بنابراین بحث ارزیابى کومھ لھ، 
تاریخ  در  سیاسى  سازمان  یک  نقش  ارزیابى  بحث 

ھم. با  ایندو  رابطھ  درک  و  است  خودش  معاصر 

باید  کھ  چرا  بگویم،  را  تحلیلى تر  مقدمھ  این  باید  ثانیا 
کردستان  در  طبقاتى  و  ملى  مسالھ  درباره  مقدارى 
صحبت کنم و آنجا ھم باید رابطھ این مسائل اجتماعى 

بدھم. توضیح  کردستان  در  کمونیست  حزب  با  را 

لازم  کھ  چرا  بگویم  را  مقدمات  این  باید  بالاخره  و 
است حد فاصل متدولوژیک خود را با خطوط دیگرى 
بھ  مقدمات  این  بکنم.  روشن  میبینم  حزب  این  در  کھ 

حزب  درون  در  گرایشات  این  کھ  میدھد  امکان  من 
از  یک  ھر  برخورد  متد  کھ  بگویم  و  بشناسانم  را 
و  چیست  کومھ لھ  بھ  و  کردستان  در  ما  کار  بھ  آنھا 
میکند. بروز  اشکالى  چھ  بھ  گرایش ھا  این  اختلافات 

مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى
در  و  تاریخ،  از  مارکس  تبیین  کھ  گفتم  قبل  سمینار  در 
واقع ھر کس کھ معتقد بھ عینى بودن تاریخ است، این 
است.  آن  حرکت  قانونمندى  در  تاریخ  عینیت  کھ  است 
نیست،  تصادفى  رویدادھاى  و  وقایع  سلسلھ  یک  تاریخ 
انسانھاى  اراده  برمبناى  صرفا  کھ  نیست  رویدادھائى 
بنیادى  قانونمندى  یک  تاریخ  باشد.  داده  رخ  دوره  ھر 
دارد کھ برمبناى آن حرکت میکند. در سمینار قبل سعى 
کردم بطور خلاصھ بگویم کھ مارکس این قانونمندى را 
چگونھ توضیح میدھد. بحث مارکس اینست کھ انسانھا 
براى  و  خود  فیزیکى  بقاء  براى  ناگزیرشان  تلاش  در 
متقابل  روابط  وارد  انسان  بعنوان  خودشان  بازتولید 
اجتماعى میشوند. جامعھ شکل اولیھ و پیش فرض وجود 
انسان است. در ھر مقطع انسانھا در مناسبات اجتماعى 
بازتولید  و  تولید  مسالھ  حول  کھ  میبرند  بسر  ھم  با 
سازمان یافتھ است. بنابراین سوال اینست کھ این جامعھ 
و این مناسبات چگونھ تغییر میکند و از چھ «حکمتى» 
تبعیت میکند. مارکس سرنخ تمام تکامل تاریخى را در 
بلافاصلھ  بطور  مارکس  میکند. اما  پیدا  مناسبات  ھمین 
و بلاواسطھ از تولید بھ تغییر جامعھ و روند تاریخ نقب 
تحلیل  سطوحى از  و  لایھ ھا  گام  بھ  گام  مارکس  نمیزند. 
را مطرح میکند و از تولید و بازتولید گام بھ گام بحث 
و  و اراده  پراتیک  نقش  بھ  تا  میکند  کنکرت تر  خود را 
عمل انسان در تغییر جامعھ میرسد. بنابراین مارکس کھ 
جستجو  تولید  مناسبات  در  را  جامعھ  تغییر  قانونمندى 
میکند، براى توضیح مکانیسم عملى این تغییر یکى پس 
از دیگرى سطوح مشخص ترى را وارد بحث میکند، کھ 
ھر یک ریشھ در بنیاد اقتصادى جامعھ دارند، تا بالاخره 
نھ فقط نقش اراده و آگاھى و پراتیک انسان بلکھ جایگاه 
خرافھ و مذھب و پندارھاى بشر را در تغییر اوضاعش 
معین میکند و توضیح میدھد. براى مارکس، تاریخ از 
قوانین عینى اى تبعیت میکند، اما بھرحال این انسانھا و 
حرکت آنھا است کھ تغییر را باعث میشود و این قوانین 
مارکس  کھ  گفتم  قبل  جلسھ  در  درمیاورد.  عمل  بھ  را 
چگونھ در حرکت این انسانھا، موقعیت آنھا در مناسبات 
تولید و بعبارت دیگر موقعیت طبقاتى آنھا را مبنا قرار 
تولید  مناسبات  در  ریشھ  کھ  طبقاتى،  مبارزه  میدھد. 
انسانھا  وسیع  توده  پراتیک  جز  چیزى  نھایتا  اما  دارد 

 مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسىمبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى
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جامعھ  تحول  عنصر  و  واقعى  تاریخ  پیشبرنده  نیست، 
و مناسبات انسانھا از شکلى بھ شکل دیگر است.

مبارزه  مارکس  براى  کھ  دادم  توضیح  قبل  جلسھ  ۹در 
طبقاتى شکل ایده آلیزه شده اى از جدال کسانى نیست کھ 
از طبقات سخن میگویند و بنام آنھا جدال میکنند، بلکھ 
کشمکش و تقابل دائمى در جامعھ میان خود این طبقات 
است. جدالى عینى کھ دائما میان انسانھائى کھ در مکانھاى 
مختلف تولیدى قرار گرفتھ اند در جریان است. این جدال 
مختلف،  ابعاد  در  و  است  ناپذیر  وقفھ  است،  روزه  ھر 
خواه پنھان و خواه آشکار ادامھ دارد. این روح تاریخ 
براى مارکس است. اگر تاریخ از حکمتى تبعیت میکند 
اینست کھ مناسبات تولیدى انسانھا را در موقعیتى قرار 
میدھد کھ روبروى ھم قرار میگیرند و اینھا با کشمکش 
خود اصل مناسبات تولید را ھم دگرگون میکنند. در نتیجھ 
تاریخ جامعھ از الگوئى تبعیت میکند و در ھرمقطع دارد 

بھ تضادھاى موجود در مناسبات تولید پاسخ میدھد.

اما باز ھم این بحث، یعنى بحث مبارزه طبقاتى، آخرین 
نیست.  تاریخ  توضیح  در  مارکس  شدن  کنکرت  سطح 
کشمکش  و  زیربنائى  تضادھاى  این  کھ  اینست  مسالھ 
طبقاتى ناشى از آن خود را در یک کشمکش ھاى روبنائى 
زیربنائى  تضادھاى  آنھا  طریق  از  تنھا  کھ  میدھد  نشان 
حل و فصل میشود. تضاد میان محدودیت مناسبات تولید 
و رشد نیروھاى تولیدى جامعھ خود را بصورت طیفى از 
کشمکش ھا میان انسانھا بر سر مسائل متنوع، در ابعاد 
سیاسى، حقوقى، فکرى، ھنرى، ادبى، ایدئولوژیکى و 
غیره نشان میدھد. این کشمکش ھا در این سطح روبنائى، 
یعنى سطحى کھ بالاخره انسان را بعنوان عنصر فعالھ 
بنیادى  تضادھاى  تکلیف  کھ  است  میکند،  صحنھ  وارد 
را روشن میکند و جامعھ را از یک مرحلھ تاریخى بھ 
مرحلھ اى دیگر میبرد. در بخش اعظم این تاریخ شعور 
با  کھ  زیربنائى اى  روندھاى  از  آنھا  آگاھى  و  انسانھا 
مثال،  بعنوان  است.  محدود  میبرند  جلو  بھ  خود  جدال 
بورژوازى ایران در قرن نوزدھم پیدا میشود و گام بھ 
گام قرار است سرمایھ دارى در این کشور رشد کند و 
این نظام اجتماعى و اقتصادى نوین بورژوائى جایگزین 
نظام کھنھ بشود. این یک نیاز اجتماعى است کھ در رشد 
تولید و در مناسبات اجتماعى تولید ریشھ دارد. اما این 
روند نھ لخت و عریان تحت این پرچم، بلکھ تحت یک 
پیدایش  با  و  تر  روبنائى  سطح  در  کشمکش ھا  سلسلھ 
میدھد.  رخ  ویژه  و  محدود  ھاى  ھدف  با  ھائى  جنبش 
انقلاب مشروطیت میشود، صحبت از مدرن شدن تعلیم 
و تربیت و آموزش زنان میشود، از نقش مطبوعات و 

آزادى آنھا صحبت میشود، از محدودیت حقوق سلطنت 
حرف زده میشود، ناسیونالیسم تقویت میشود و نیاز بھ 
ساختن یک ھویت ملى براى ایران بھ جلو رانده میشود، 
رضاشاھى پیدا میشود، صنعت و مدرنیزاسیون ادارى و 
تمرکز قدرت دولتى بھ یک امر تبدیل میشود، جنبش ملى 
پیدا  مصدقیسم  و  مصدق  میگیرد،  پا  نفت  صنعت  شدن 
ملى  حاکمیت  حق  و  سیاسى  استقلال  آرمان  کھ  میشود 
ارضى  اصلاحات  میراند،  جلو  بھ  را  ایران  بورژوازى 
دولت  و  امپریالیسم  بھ  وابستگى  علیھ  میشود،  مطرح 
آرمانھاى  یک  ھر  اینھا  میشود.  بلند  پرچم  عروسکى 
انسانھاى زیاد و امر سیاسى و مبارزاتى آنھا بوده است 
. ھر یک از اینھا نمودار وجود جدالھاى متعدد سیاسى و 
فکرى و اقتصادى در میان بخش ھاى مختلف جامعھ است. 
انسانھا در این جنبش ھا و در این سنت ھاى مبارزاتى و 
با  اما  میکنند،  شرکت  حکومتى  و  انتقادى  و  اعتراضى 
جامعھ  شدن  بورژوائى  کل  تکلیف  اینھا  در  شرکت شان 
را روشن میکنند. اگر بھ این شیوه بھ تاریخ ایران نگاه 
بکنید، آنوقت از انقلاب مشروطیت تا جمھورى اسلامى 
یک روند مرکب اما جھت دار و داراى قانونمندى را بھ 
شما نشان میدھد. عروج بورژوازى ایران از درون نظام 
کھنھ و سپس رو در روئى آن با آنتى تز خودش، تبدیل 
سرمایھ دارى ایران بھ نظام کھنھ اى کھ اکنون خود مورد 
درونمایھ  و  متنوع  تحولات  این  چکیده  است،  اعتراض 
مکاتب و جنبش ھا و سنت ھاى مبارزاتى و شخصیت ھاى 
پیدا  ایندوره  طول  تمام  در  کھ  است  مختلفى  سیاسى 
شده اند و نقش بازى کرده اند و بھ مصاف ھم رفتھ اند. 
در این پروسھ احزاب متعدد ساختھ شده، نبردھا شده، 
قلم ھا بدست گرفتھ شده، جدالھا صورت گرفتھ. اما ھر 
کدام از اینھا گوشھ اى از یک تاریخ عینى و مادى را جلو 
زیربناى  در  آن  اساسى  قانون  و  حکمت  کھ  است  برده 

جامعھ و جدال طبقات اصلى آن قابل مشاھده است.

سطح  این  در  و  بحث  از  سطح  این  در  سیاسى  احزاب 
گرد  اشکال  سیاسى  احزاب  میشوند.  وارد  واقعیت  از 
و  متعدد  جدالھاى  این  در  شرکت شان  و  انسانھا  آمدن 
متنوع روبنائى است. و مستقل اینکھ این احزاب راجع 
بھ خودشان چھ میگویند، با نگاه کردن بھ تاریخ واقعى 
کھ وجود آنھا را ایجاب کرده است و با مشاھده اینکھ 
در جھان مادى اینھا عملا دارند کدام حرکت تاریخى را 
منعکس میکنند و بھ جلو میرانند میتوان درباره آنھا حکم 
داد. بعبارت دیگر پشت ھر کشمکش سیاسى و حقوقى 
و عقیدتى، یک کشمکش واقعى طبقاتى وجود دارد، کھ 
احزاب سیاسى را باید در چھارچوب و در سایھ روشن با 
این جدالھاى بنیادى ارزیابى و دستھ بندى کرد. باید این 
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را دید کھ حزب سیاسى از چھ معضل مشخص در تاریخ 
مادى جامعھ مایھ گرفتھ است و بھ کدام معضل مشخص در 
آن دارد جواب میدھد. اینکھ این حزب چرا وجود دارد، با 
این تاریخ واقعى چھ رابطھ اى دارد، آیا نقش مھمى دارد 
تماما  غیره  و  است  میرنده  یا  بالنده  جریانى  آیا  یاخیر، 
باید با این متد قضاوت شود. کومھ لھ و حزب کمونیست 

ایران را ھم باید در پرتو ھمین بحث ارزیابى کرد.

منحصر  یکى  بھ  ھم  جامعھ  در  بنیادى  ھاى  کشمکش 
و  گذشتھ  از  نشانھ ھائى  ھمواره  جامعھ  ھر  در  نیست. 
است  موجود  آنچھ  کنار  در  و  دارد  وجود  آینده  و  حال 
جوانھ ھائى از آینده و بقایائى از گذشتھ وجود دارد. جدال 
کار و سرمایھ در جوار جدال سرمایھ با مناسبات پیشین 
جدال  ھر  متن  در  بعلاوه،  میکند.  رشد  و  میشود  پیدا 
بخش ھاى  میان  متعددى  اختلافات  ھم  طبقاتى  اساسى 
مختلف بر سر جزئیات و بر سر اشکال تحول اجتماعى 
و  سایھ  تمام  و  اساسى  جدالھاى  این  میکنید.  مشاھده 
روشن ھاى درونى آن سرچشمھ سنت ھاى سیاسى ھستند 
کھ احزاب سیاسى تازه در درون آنھا متبلور میشوند و 
شکل میگیرند. بنابراین پیش از آنکھ بھ احزاب سیاسى 
برسیم باید سنت ھا و جریانات سیاسى را تشخیص بدھیم 
و اینکھ ھر یک از اینھا نھ فقط منافع کدام طبقھ اجتماعى 
را منعکس میکنند، بلکھ در درون اردوى این طبقھ کدام 
تاکیدات، کدام اولویت ھا و کدام افق ھا را نمایندگى میکنند. 
لیبرالیسم بعنوان یک سنت سیاسى، کھ احزاب متعدد در 
کھ  ناسیونالیسم  سنت  با  آورده،  بوجود  مختلف  جوامع 
و  گرایشات  دو  ھر  دارد،  و  داشتھ  متعدد  احزاب  آنھم 
سنت ھاى سیاسى یک طبقھ اند، اما یکى نیستند و بارھا 
در تاریخ جوامع اینھا را حتى در برابر ھم پیدا میکنیم. 
اجتناب  و  طبیعى  امرى  سیاسى  احزاب  تنوع  بنابراین 
ناپذیر است. پشت این احزاب طبقاتند. اما این رابطھ یک 
بھ یک نیست. تنوع احزاب سیاسى ناشى از این واقعیت 
اشکال  در  یعنى  روبنائى،  سطحى  در  انسانھا  کھ  است 
سیاسى و حقوقى و فکرى و غیره، وارد کشمکش ھاى 
بھ  طبقاتى  بنیادى  کشمک شھاى  و  شده اند  اجتماعى 
طیف وسیعى از جدالھاى سیاسى و مشخص در جامعھ 
ترجمھ میشود. بعبارت دیگر تقابل طبقات اصلى جامعھ 
مبناى  بر  میکند،  مطرح  را  متعددى  اجتماعى  معضلات 
سیاسى  مبارزه  سنت ھاى  و  گرایشات  معضلات  این 
متعددى شکل میگیرد و بر متن این سنت ھا و گرایشات 
احزاب سیاسى بسیار متنوعى بوجود میایند کھ در ھر 
انسانھا  سیاسى  فعالیت  سازمانده  و  پیشقراول  دوره 

ھستند. آنھا  از  تلفیقى  یا  و  سنت ھا  این  برمبناى 

گرایشات  ابزارھاى  سیاسى  احزاب  دیگر،  سوى  از 
اجتماعى براى بسیج کل نیروى طبقھ خویش تحت پرچم 
اھداف و افق ویژه خود و براى حاکم کردن کل این اھداف 
و افق در سطح جامعھ ھستند. احزاب سیاسى، در درون 
ھر سنتى کھ شکل گرفتھ باشند پیشاروى کل جامعھ و 
طبقات اصلى آن قرار میگیرند و براى بسیج کل پایھ مادى 
خود در جامعھ تلاش میکنند. تازه در این روند است کھ 
طبقات اجتماعى بھ کمک احزاب سیاسى بھ کشمکش ھاى 
بنیادى میان خود معنى عملى و سیاسى میدھند. تنھا بھ 
موقعیت  ناشى از  تناقضات  انسانھا  طریق است کھ  این 
اقتصادى شان و اختلاف در منافع پایھ اى طبقاتى شان را 
اقتصادى  کنکرت  تحولات  سر  بر  سیاسى  اختلافات  بھ 
بھ  قادر  و  میکنند  ترجمھ  جامعھ  در  غیره  و  سیاسى  و 
عمل سیاسى میشوند. احزاب سیاسى کشمکش طبقاتى 
انسانھاى  دخالت  براى  لازم  فضاى  و  میکنند  متعین  را 
یک طبقھ در تعیین تکلیف روندھاى تاریخى را بوجود 
مایھ  طبقاتى  شکافھاى  از  سیاسى  احزاب  میاورند. 
میگیرند، اما در مرحلھ بعد خود تازه ظرف عمل سیاسى 
طبقات میشوند. تاریخ جامعھ نھ بصورت رو در روئى 
نھ  و  میرود  جلو  طبقات  متعین  غیر  و  عریان  و  لخت 
بصورت مبارزه مستقیم و سازمانى احزاب با ھم. بستر 
تحت  اجتماعى  طبقات  کشمکش  تاریخ  این  رفتن  جلو 

پرچم سنتھاى مبارزاتى و احزاب سیاسى معین است.

پیدا  را  نقش  این  کھ  احزابى  و  مبارزاتى  ھاى  سنت 
مطالبات  پایھ اى  و  عمومى  فشار  بتوانند  یعنى  بکنند، 
در  مادى  و  سیاسى  فشار  بھ  را  طبقاتى  افق ھاى  و 
دخیل  احزاب  اجتماعى اند.  احزابى  کنند،  تبدیل  جامعھ 
نیست  این  حرف  این  معنى  اما  دوره اند.  ھر  تاریخ  در 
کھ این احزاب عینا نماینده کل آن منفعت طبقاتى و کل 
دوره  ھر  در  طبقھ  سیاسى  جنبش  طبقھ اند.  آن  آرمان 
بالاخره بھ افق سیاسى و توان سنت سیاسى و حزبى کھ 
رھبرى اش را بدست گرفتھ است محدود میشود. تاریخ 
واقعى، اما، تاکنون از طریق ھمین بسیج کل نیروھاى 

است. رفتھ  جلو  محدود  ھاى  افق  حول  طبقاتى 
لینک بھ مباحث دو سمینار کھ منصور حکمت در بحث: 
"مبارزه طبقاتی و احزاب سیاسی" بھ آنھا اشاره میکند:

سمینار اول مبانى کمونیسم کارگرى مارس 1989- اسفند 1367
سمینار دوم: کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب(حزب کمونیست 

ایران) در کردستان اوت 1989- مرداد 1367

http://hekmat.public-archive.net/fa/0560fa.html
http://hekmat.public-archive.net/fa/1180fa.html
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براى این روزها

خطاب بھ فاتحان خیابانھای ایران
ایران  زنان  خیزش  آنھا  راس  در  و  جامعھ  طغیان  موج  خروش  با 
و  احزاب  غرب،  دولتھای  حجاب،  اختناق  برافکندن  و  آزادی  برای 
جریانات گوناگون ناسیونالیسم ایرانی و قومی و اتنیکی، نیز  پایان 
دوره سازش و مماشات با حاکمیت اسلام سیاسی را بایگانی میکنند. 
ھمھ این دولتھا و نیروھای سیاسی بھ منظور مصادره مبارزه مردم، 
ھمگی یکباره ”بھ مردم ایران“ میپیوندند. اما تجربھ ھمھ انقلابھا و 
ط غیانھا و شورش ھا نشان میدھند کھ در پس این ھم رنگ شدنھا، 
سکان  گرفتن  و  سلطھ  راستای  در  دیگری  ھای  نقشھ  و  سناریوھا 

رھبری و ھدایت طبق منافع متضاد با اھداف مردم خوابیده است.

درست در این روزھا و دوران است کھ مردم بپاخاستھ، بھ سیاستھا 
حیاتی  نیاز  است،  آنان  خود  اھداف  تجسم  کھ  دورنماھائی  ترسیم  و 
دارند. درست در این روزھای آتش و نور است کھ قلبھای مردم فاتح 
خیابانھا، مھربانتر و خوش باور تر میشوند. درست در این روزھاست 
اسلام  خزاندن  قدرت  بھ  ایام  چون  جمعی،  دستھ  خودفریبی  خطر  کھ 
سیاسی در سال ۱۳۵۷، بار دیگر اذھان مردم خوش قلب و گذشتھ از 

جان را تھدید میکند.

این بار، خود این مردم باید پرچم و افق سیاستھائی را بلند کنند و در 
معرض انتخاب قرار بدھند کھ حاصل مبارزاتشان را خود درو کنند.

من در اینجا شش نوار سخنرانی منصور حکمت، تحت عنوان مبانی 
و  افق  چکیده  سخنان  این  ام.  کرده  ضمیمھ  را  کارگری،  کمونیسم 
دورنمائی است کھ مردم فاتح خیابانھا باید در دستور خود بگذارند. 
این سخنان، پرچم واقعی جنبش:  « برای آزادی»،  و علیھ «اختناق 
حجاب» است. این سخنان خطاب بھ پیشروان جنبش کارگری است کھ 
نقش تاریخی طبقھ خویش را در ایام تحرک انقلابی جامعھ، ایفا کنند و 
بھ تاخت و تاز طبقات بورژوا و خرده بورژوا پایان بدھند. این سخنان 
مستقیما اعلام اراده خود بپاخاستگان برای ھدایت مبارزات خویش 
نیز  و  دولتھا  تاکتیک  و  مانور  بھ  توھم  گونھ  ھر  بازدارنده  عامل  و 
مطامع و توطئھ گریھای جریانات ناسیونالیست ایرانی و امتیازطلبی 

ھای قومی و اتنیکی است.

نوارھا را روی گوشی تلفن خویش نصب کنید و وسیعا دست بدست 
بچرخانید.

نھ شما ای مردم خوش قلب و مھربان، شما ای نسلی کھ شکاف بین 
خود و ھمھ نیروھای رنگارنگ دشمنان مردم، این مردگان تاریخ را 
برجستھ تر بھ صحن خیابانھای ایران کشانده اید، باید بھ خود اعتماد 
جامعھ  برای  سیاسی  سناریو  ھر  و  دورنما  و  افق  شما  خود  و  کنید 
عزم  و  اراده  با  ایران،  خیابانھای  فاتحان  شما  کنید.  تعیین  را  ایران 
خویش و انتخاب سیاستھائی کھ بیان کننده اھداف ومبارزات شماست 
با بانگ رسا فریاد بزنید: مردگان سیاسی و فرصت طلبھای ھفت خط 

را بھ موزه و قبرستان مردگان میسپاریم.

پیروز و سرفراز باشید

ایرج فرزاد

اول اکتبر ۲۰۲۲

نوارھا:  ۱     ۲     ۳      ۴      ۵       ۶

درخود،  جنبش  از  خیابانها  فاتحان 
به  خیزشى"براى خود"

اکنون دیگر این یک حقیقت روشن است کھ در اوضاعی کھ جھان بھ 
یک "دھکده" تبدیل شده است، سیر ھر تحول و تغییر و "انقلاب" 
در  اکتبر  انقلاب  در  بلشویکھا  باشد.  "درخود"  نباید  و  نمیتواند 
روسیھ آن سالھا کھ فقط دو شھر نیمھ صنعتی داشت، اگر  بھ جنگ 
بین قدرتھای امپریالیستی بی تفاوت باقی میماندند و در یک انزوای 
مفروض، خود را بھ مصاف طبقاتی در روسیھ محدود میکردند، نھ 
"حلقھ ضعیف" در صف امپریالیستھا را متوجھ میشدند و نھ پایان 
دادن بھ آن جنگ کھ در حقیقت کلید قدرتگیری طبقھ کارگر روسیھ 

بود.
انقلاب ۱۳۵۸ در ایران، برعکس، در غیاب یک حزب مارکسیستی و 
انقلابی، اساسا بھ این دلیل کھ در "درون" جامعھ ایران، بورژوازی 
کھ  ندیدند  نیازی  ھیچ  میدیدند،  نزدیک  قدرت  بھ  را  اسلامی  ملی 
بھ فاکتورھا و زمینھ ھای بین المللی کھ انقلاب ۵۷ را مشروط و 
سمت و سو میداد، توجھ کنند. اینجا، ما در متن جنگ بین دو بلوک 
داشتیم  غرب  جھان  داری "آزاد"  سرمایھ  و  دولتی  داری  سرمایھ 
ھنوز "درخود" عمل میکردیم. غرب پس از تحولات جھان پس از 
جنگ دوم جھانی، ایران را در حوزه تقسیم بازار خود گذاشتھ بود 
و بسادگی حاضر نبود حتی در یک انقلاب وسیع و فراگیر، میدان را 
بھ "شرق" واگذار کند. مھندسی "اسلامی" کردن انقلاب، چھ در 
مذاکرات و توافق "گوادلوپ" و چھ در تلاشھای سازمانیافتھ برای 
مبارزات  ورای  در  موجود  ملی  سوسیالیسم  و  چپ  کردن  منزوی 
"درخود" جامعھ، در کار بود. مشکل غرب کھ مبادا در یک خیزش 
عظیم، این منطقھ تحت سلطھ دیرین سرمایھ داری "جھان آزاد" بھ 
مخاطره بیافتد، با یک عقب نشینی موقت در پروسھ انباشت سرمایھ 
و از زاویھ منافع اقتصادی سرمایھ، و تمرکز بر "سیاست" دور زده 
بیعت کند، بگذار  آخوند  شاھنشاھی" با عنصر  شد. بگذار "ارتش 
عقب افتاده ترین و حاشیھ ای ترین قشر طفیلی جامعھ سرمایھ داری 
ایران، لشکر خود را تشکیل بدھد و توان و ظرفیت سرکوب خونین 
ھر گونھ تجلی "چپ" را از خود نشان بدھد. تمام مسالھ این بود 
کھ غرب حاضر بود برای دوره ای کھ ھیچ اثری از انقلاب ۵۷ بجا 
نمانده باشد، حتی بھ قیمت سکوت و مدارا با مسالھ "گروگانگیری" 
کارکنان سفارت آمریکا، در تحکیم پایھ ھای سیاسی یک ضد انقلاب 
ظاھرا برخاستھ از "انقلاب اسلامی"، بھ انتظار تخمیر و تغییرات 
بعدی بماند. چھ، غرب و آمریکا بھ روشنی آگاه بودند کھ تغییر در 
توافقات کنفرانس "یالتا" و "تھران" بھ سادگی امکان پذیر نبود 
پس  اسلامی،  جنبش  مختلف  اقشار  درون  از  کھ  میدانستند  نیک  و 
گرایش  انقلابی،  بحران  دوره  گذاشتن  سر  پشت  و  تکلیف  تعیین  از 
تحولات  آورد.  برخواھند  سر  غرب  با  "تعامل"  و  "اصلاحات" 
سالھای پس از پایان جنگ ھشت سالھ با عراق، نشان داد کھ گرایش 
قدرت  راس  در  اولیھ،  اسلامیسم"  "پان  از  تدریجی  کشیدن  دست 
بسیار قوی بود. ما با تز "دکترین رفسنجانی"، جریان "اصلاحات" 
دوخردادی و فتح قوه مقننھ و مجریھ توسط آنھا مواجھیم. بھ نظر 
میرسد اکنون غرب و آمریکا دریافتھ اند کھ جنبش جاری میتواند و 
از این ظرفیت برخوردار است کھ آخرین میخھا را بر تابوت اسلام 
سیاسی و "حکومت آخوند"ھا، وارد کند و جامعھ ایران را با شرایط 
سرگیری  از  و  "آزاد"  داری  سرمایھ  جھان  در  مطلوب  اجتماعی 

پروسھ "دمکراتیک" انباشت؛ منطبق سازد.
اینجاست کھ از منظر مردم فاتح خیابانھا، جدالھا بطور "درخود" نھ 
تنھا کافی نیست، بلکھ میتواند برای مطالبات اصلی جامعھ، برابری 

http://www.iraj-farzad.com/nader-sound/Anj%20Marx_K.K/kk-2-1.mp3
http://www.iraj-farzad.com/nader-sound/Anj%20Marx_K.K/kk-2-2.mp3
http://www.iraj-farzad.com/nader-sound/Anj%20Marx_K.K/kk-2-3.mp3
http://www.iraj-farzad.com/nader-sound/Anj%20Marx_K.K/kk-2-4.mp3
http://www.iraj-farzad.com/nader-sound/Anj%20Marx_K.K/kk-2-5.mp3
http://www.iraj-farzad.com/nader-sound/Anj%20Marx_K.K/kk-2-6.mp3
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خرافی  نقش  شھروندان،  ھمھ  برای  بھتر  دنیای  یک  و  مرد  و  زن 
داشتھ باشد.

آنسو تر، غرب و چھ بسا جناحھائی از رژیم اسلامی دارند بیرون 
داده  را  پس  امتحان  مدل  یک  و  نمونھ  یک  درخود،  جنبش  این  از 
اجاره  تلویزیونھای  اینکھ  میدھند.  قرار  بپاخاستھ  مردم  مقابل  در 
ای مداوما بھ "تشابھ ھای" خیزش مردم ایران علیھ "دیکتاتوری 
در  پنتاگون  و  سیا  کودتای  از  برخاستھ  دولت  جنبش  و  آخوندی" 
انگشت  روسیھ  "اشغالگر"  و  توتالیتر  پوتین   " علیھ  اوکراین 
میگذارند، اینکھ درست در این روزھا فیلم ھای "عبرت انگیز" از 
سقوط دولتھای توتالیتر  و "کمونیست" در رومانی، لیبی، گرجستان 
و..  نمایش میدھند و روایات "دمکراتیک" را  از فروپاشی و سقوط 
"کمونیسم" و دیوار برلین" را بارھا  و بارھا از آرشیو بی بی سی 
و امثالھام رو میکنند؛ و  رسانھ ھای آماتور و کرایھ ای نیز چاکر 
منشانھ اینھا را پخش و تریبونھا را در اختیار "تحلیل گران" عافیت 
و  مجریان  و  اسلامی  جمھوری  ھای  رسانھ  فعالان  از  گاه  و  طلب 
گویندگان عناصر اصلاح طلب و اصولگرای "تبعیدی" و مھاجر و 
پناھنده میگذارند؛ اصلا تصادفی نیست. در این "شبیھ سازی"ھا، 
عمدا و آگاھانھ بمباران بلگراد توسط ناتو، و بھ خدمت گرفتن ارتش 
جنایات  و   (Black water )"واتر مزدوران "بلک  از  خصوصی 
ھولناکی کھ آنان در جریان "عملیات آزادی" عراق، لیبی، سوریھ 
در  تلخ  حقیقت  این  از  بحثی  ھیچ  نمیبرند.  نام  شدند  مرتکب  و … 
میان نیست کھ با کلید خوردن "جنگ آزادی" و عروج خونین نظم 
کیسینجر،  برمر،  چینی،  دیک  چون  ناشخصیتھائی  جھانی،  نوین 
شیرازه  فروپاشی  برای  پسر؛  و  پدر  بوش  بلر،  تونی  رامسفیلد، 
سوریھ  و  عراق  و  شرق"  سابق  سلطھ "بلوک  تحت  جوامع  مدنی 
برای  نجومی  درآمدھای  کسب  و   تازی  یکھ  برای  را  میدان  و..، 
ارتش ھای مزدور خصوصی ھموار کردند؛ و خود از بنیانگذاران 
و حامیان آن پروژه خونین. از خوانندگان خواھش میکنم بھ کتابھا 
و نوشتھ ھائی کھ در این زمینھ منتشر شده اند، مراجعھ کنند. در 
اینجا من خوانندگان را فقط بھ دو کتاب از میان انبوه اسناد کھ حقایق 
کشتار  طریق  از  درآمد  کسب  مورد  در  را  وحشتناکی  ھای  فکت  و 
و                                         " black water" :میدھم رجوع  است،  ساختھ  فاش  را  مردم 
"dirty war" نوشتھ jeremy scahill. ببینید چگونھ دولتھای 
انگلیس و آمریکا برای زیرو رو کردن شیرازه مدنی جوامع مذکور، 
با آن ارتشھای خصوصی کھ مزدوران آن از اقصی نقاط جھان و از 
جملھ  از  لاتین،  آمریکای  در  نظامی  جونتاھای  دوره  نظامیان  میان 
حکومت پینوشھ، با بودجھ وزارت دفاع آمریکا و دولت ھای بلر و 

بوش، "جنگ آزاد سازی از دیکتاتورھا" راه انداختند.
اثر  بر  کھ  کودکان  و  شھروندان  مرگ  میلیونھا  از  بحثی  ھیچ 
"تحریم" ھا روی داد، نمیشود، اینھا "لازمھ" رژیم چینج و عبور 
از دیکتاتوری بھ آزادی و دمکراسی اھدائی آن نیروھای سیاه بودند. 
ھمھ این نیروھای سیاه و شخصیتھای کرایھ ای و مشاوران جدید 
و درجھ چندم سیا و پنتاگون و ام آی ۶، تلاش دارند کھ آن جنبش 
"درخود" در ایران کماکان درخود فرو رود و از مھندسی دورنمائی 
کھ سازمانیافتھ و با امکانات بسیار زیاد برایشان میسازند و در حال 
ساختن اند، بی خبر و بی تفاوت بمانند تا در نھایت و بدون اینکھ 
خویش  جنبش  سیاسی  رھبری  برای  را  خود  نیروی  مردم  آن  خود 
میسازند، با خود و سناریوھایشان "ھمراه" کنند. از ھم آکنون دارند 
چنین تصویر سازی میکنند کھ انگار خیزش عظیم مردم ایران در 
خیابانھا، در حال تشکیل گردانھای فاشیست آزوف برای "استقلال 
ایران" و "پس گرفتن ایران از آخوندھا"ست. از زیر ھر لجن و در 
میان این عافیت طلبان کھ تا دیروز از آخور اسلام سیاسی میخوردند 
عربستان  شیوخ  بگیر  مواجب  و  پنتاگون  و  سیا  اجیر   اکنون  و 

میسازند.  جایزه  فلان  برنده  و  آینده  جمھور"  "رئیس  صعودی، 
مردم، از منظر این دوایر رعیت ھائی ھستند کھ از خود ھیچ اختیار 
"حکومت  و  وصی  و  ولی  برایشان  باید  و  فھمند"  "نمی  ندارند، 
ھای دوران گذار" تعیین کرد. خیز  دارو دستھ ھا و ناشخصیتھای 
فرصت طلب برای معرفی خود بھ عنوان رھبران و تشکیل دھندگان 
حکومت "دوره انتقالی" در مشورت و ھماھنگی با دوایر "دولت 
ساز" ارگانھای جاسوسی غرب، شتاب تازه ای میگیرد. انگار بھ 
مردم ایران لطف کرده اند کھ پس از سالھا خدمت بھ اسلام سیاسی 
در ایران و یا حمایت از جناح ھائی از ھمین رژیم اسلام سیاسی، 
اکنون پول و ثروت غارت شده مردم ایران را  دستمایھ دور دیگری 

از خوش خدمتی بھ ھر دولت دست ساز  در آینده کرده اند.  
"چند  ایران  ستم"  تحت  "خلقھای  جنبش  خوانده  خود  زعمای 
را  خود  خاستگاه  کھ  اند  شنگول  و  شاد  ھم  بسیار  بسا  چھ  ملیتی" 
جنس  از  و  ھمطراز  را  کردستان  چون  مناطقی  در  مردم  جنبش  و 
گفتھ  بھ  تا  کنند  تصویر  مقدونی"  یا  و  کوسوو  رھائیبخش  "ارتش 
برلین  دیوار  فروپاشی  پسا  نسخھ  ھای "گذار"  دولت  در  خودشان 
دوایر  این  برای  برسد.  حقدار  بھ  ایرانی  قومھای  و  خلقھا  "حق" 
سیاستمداران  و  سیاستھا  را  ایران  جامعھ  سیاسی  سرنوشت  اینکھ 
و "مبارزان"ی چون  ناتو، پنتاگون و یا زلنسکی و گانگسترھای 
فاشیست آزوف رقم بزنند، چھ بسا نوید "آزادی" مشترک ایران و 

"اقوام ساکن" آن است!
قیام  مردم  چنانچھ  کھ  است  خطرناکی  گرھگاه  آن  این  من  باور  بھ 
بھ  و  شوند،  غرق  خود  مبارزه  در  و  "درخود"  کماکان  کننده 
خودشیفتگی درغلطند، بیرون از آنان، پرچم ھای آماده و کارشده 
مدعیان  برخی  کھ  است  ای  گزنده  و  تلخ  طنز  میدھند.  بدستشان  را 
فریب  خود  و  لجباز  کارگری"،  گاه "کمونیسم  و  و  کمونیسم  چپ 
خود  در  فرورفتن  بھ  مردم  خیزش  کردن  مشغول  در  عوامفریب،  و 
و خودشیفتگی درونی، ھیچ حد و مرزی را باقی نگذاشتھ اند. تلخ 
است کھ می بینیم بھ این شیوه دارند "کمونیسم" و کمونیسم کارگری 
را از چشم جامعھ و جنبش بین المللی طبقھ کارگر میاندازند و در 
معرض انتخاب، بکلی خارج. و "دست نیافتنی" کھ انگار  دوران 
پسا فروپاشی دیوار برلین بھ "خیالات خام" دوره "حزب سالاری" 
حقیقت،  در  است.   داده  پایان  نیز  لنینی"  مآبی" "احزاب  و "قیم 
پذیرفتھ اند، کھ فروپاشی دیوار برلین و سقوط بلوک سرمایھ داری 

دولتی، نھ تنھا پایان کمونیسم کھ "پایان تاریخ" نیز  بود. 
معتقدم کھ نسل فعلی از ظرفیت و توان عبور از جنبش در خود را 
ھم  کھ  باورم  این  بر  دارد.  خود،  برای  جنبش  بسوی  حرکت  برای 
موجود  ایران  جامعھ  در  وفور  بھ  رویکردی  چنین  انسانی  ماتریال 

است و ھم ادبیات سیاسی لازم برای این جھش بھ پیش.
زنان  طلب،  برابری  جوانان  انقلابی،  فعالان  آیا  کھ  است  این  سوال 
مبارز و شجاع، محافل وسیع کارگران سوسیالیست و اھالی دوایر 
جنبش نظری و فکری آماده اند کھ مسئولیت جھش از حرکت در خود 

بسوی جنبش برای خود را عھده دار شوند؟
شھرھا  محلات  و  خیابانھا  میدان  در  جسارتھا  و  شجاعتھا  این  آیا 
برابر  در  برافراشتن  قد  و  سیاسی  شجاعت  یک  سطح  تا  میتواند 

"نکنید، نکنید"ھای دوایر مھندسی افکار فراتر برود؟

ایرج فرزاد
۷ نوامبر ۲۰۲۲
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حلقه ضعیف و کلید گُم شده
 

ضعیف"  بردن "حلقھ  بکار  کھ  میکنم  آغاز  داوری  پیش  این  با 
برای اوضاع کنونی ایران، ممکن است یک "دگم" و کلیشھ از 
اگر  بازھم  شده"،  گم  "کلید  شود.  تلقی  نوستالژیک  دورانھای 
یک  وجود  یعنی  دیگر،  یک "دگم"  بھ  باشید  زده  حدس  درست 

حزب سوسیالیستی و خلاف جریان، اشاره دارد.

ھر دو "دگم" را توضیح میدھم:

حلقھ ضعیف
اوضاعی کھ خیزش مردم ایران تحت شرایط آن جریان دارد، با 
دورانھای قبل بسیار متفاوت است. نھ تنھا رژیم اسلامی کلا از 
بھ میان آوردن "لشکر امام زمان" و خیل روضھ خوانھا و سینھ 
زنان و مدّاحان، ناتوان مانده است، بلکھ فراتر از آن دخیل بستن 
بھ این امامزاده ھای بی معجزه، با این تھدید جدی مواجھ است کھ 
این خَیل در کف خیابان، بسیار محتمل است کھ صف عوض کنند. 
اسلامی  جمھوری  تیزھای  و  عّر  دوره  سالھاست  کنونی  اوضاع 
اکنون  است.  گذاشتھ  سر  پشت   ۱۳۶۰ دھھ  فجیع  جنایات  در  را 
سید"  یک "ال  طلبان"  لاشھ "اصلاح  از  دارند  تلاش  عبث  بھ 
از  صحنھ،  در  مردم  خود  کھ  جائی  کنند.  بندی  سرھم  کارتونی 
شعارھای جنبش سال ۱۳۸۸، یعنی "ھیھات من الذلھ" و "الله 
اکبر" عبور کرده اند، و از میان نخبگان ھنری و ورزشی رژیم 
صداھای ھمبستگی با مردم بلند شده است، دعوت بھ موھومات 
"رای من کو"، بھ سنگ روی یخ تبدیل شده است. این اولین رکن 

آن "حلقھ ضعیف" است.

اما، بعلاوه در اوضاع و احوال بین المللی نیز، تحولات و تغییرات 
گرفتن "پایان  جشن  دوران  کھ  سالھاست  است.  داده  روی  مھمی 
تاریخ" بسر آمده است. اگر در میان نخبگان ھنری و ادبی جامعھ 
ایران، در آن سالھا ھمیشھ مردم را از یکھ تازی بلوک سرمایھ داری 
توسط "پراودا" برحذر  اندیشھ  بیان و  شرق و قُرق کردن میدان 
فروپاشیده  بلوک  با  را  سیاسی  اسلام  رژیم  نوعی  بھ  و  میداشتند 
آن "دیدگاه"  جولان  واقعی  میدان  دیگر  اکنون  میکردند،  مقایسھ 
کلا بستھ شده است. معلوم شد کھ "آزاد سازی" کشورھای تحت 
در  ھای "خلقھا"  ارتش  اندازی  راه  بدون  ورشو،  پیمان  سیطره 
جھت پاکسازیھای وحشتانک قومی و بمباران بلگراد، میسر نبود.

معادلات  بر  آمریکا  ھژمونی  نزول  شاھد  ما  دوره،  این  متعاقب 
پس  و  تروریستھا"،  علیھ  "جنگ  با  را  سیر  این  بودیم.  جھانی 
از واقعھ مرموز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و ویران کردن و فروپاشی 
مدنیت جامعھ عراق، مدت زمانی بھ تعویق انداختند. اما خود این 
در  نظامی  عملیات  واگذاری  با  جھانی،  نوین  نظم  خونین  عروج 
عراق، افغانستان و کشورھای شاخ آفریقا بھ ارتش ھای خصوصی 
و Warlords ھا ھمراه بود. ابعاد جنایات فجیعی کھ امثال ارتش 
خصوصی "بلک واتر (Black Water)"آمریکای بوش و چَینی 
و رامسفیلد؛ وارتش خصوصی G۴S انگلستان تونی بلر در این 
کشورھا با ھمکاری Warlords ھای سودان و سومالی و جیبوتی 

و … مرتکب شدند، ھنوز ھم سر بھ مُھراند.

این دوره، پس از شکست و ناکامی عملیات "آزادی عراق"، نیز 
بسر آمد. چھ، تعداد سربازان و تفنگداران آمریکا کھ طی آن جنگ 
کثیف، بھ خودکشی دست زدند، از تعداد کسانی کھ در میدان جنگ 
کشتھ شدند، فراتر رفت. کار بجائی رسید کھ حتی صدای اعتراض 
ارگانھائی مثل "سیا" و "پنتاگون" از اینکھ کارھای روتین ارتش 
آمریکا و نھادھای جاسوسی و ضد جاسوسی، با توافقات پشت پرده 
و غیر علنی و غیر قابل حسابرسی، بھ شرکتھای خصوصی آدمکش 
خصوصی  با  گرچھ  اینحال،  با  آمد.  در  بود،  شده  واگذار  ای  حرفھ 
کردن آدمکشی و ویران کردن شیرازه مدنی جوامع توسط ارتشھای 
نقش  افول  با  اما،  نکردند،  فروگزاری  جنایت  ھیچ  از  خصوصی، 
آنھا، امکانات زیادی در معادلات "رژیم چینج" از بین رفت. و این 
آن حلقھ ضعیف دیگر است. آمریکا و غرب در یک دوره سردرگمی 

و از دست دادن "ابتکار عمل" قرار گرفتھ اند.

در  را  سیاه  نیروھای  آوردن  میدان  بھ  دیگری،  مسیر  ھنوز  شاید 
گردانھای  مھندسی  و  کودتا  سازماندھی  باشند.  یافتھ  اوکراین 
گردان  نَسَبِ  اگر  اما  اوکراین".  ملت  "تاریخ  بستر  از  فاشیست 
ھیتلری  فاشیسم  طرفدار  واحدھای  بھ  آزوف  فاشیست  آدمکشھای 
در اوکراین، لھستان، لتونی و … اشاره دارد، یک رویداد بسیار 
عظیم تر "تاریخی" در آن دوره حرف اول را زد. شکست فاشیسم 
جوجھ  گور  از  برخاستن  زادگاه  است  قرار  کھ  جائی  در  درست 
فاشیستھا باشد. روزولت و چرچیل حتی، بھ مردم "شوروی" بابت 
آن جنگ سرنوشت ساز، مدال و نشان افتخار تقدیم کردند. تحولات 
حاشیھ  جریانات  توسط  تاریخ  بازنویسی  کھ  میدھد  نشان  اوکراین 
ای فاشیسم شکست خورده، ممکن نیست. ساخت و پرداخت نسخھ 
ھای "میھنی و ملی" ارتش ھای خصوصی و ھمتاھای بلک واتر 
و G۴S امروزی، یعنی رھا کردن افسار گردان ھای فاشیست امثال 
"آزوف" فی الحال سیر شکست را تجربھ میکند. از این رو، بھ 
باور من، مھندسی نوع ملی و ایرانی گردانھای آزوف از میان لایھ 
شخصیتھای  نا  نشاندن  با  و  ارتش  و  سپاه  پرست"  ھای "میھن 
ملی  "انقلاب  رھبران  عنوان  بھ  راست  عروسکی  و  ای  کرایھ 
ناسیونالیسم  انقلاب  یک  در  کھ  ای  جامعھ  برای  آنھم  ایرانیان"، 
ایرانی نوع سلطنت را بزیر کشیده است و ھنوز ھم در حافظھ تاریخ 
جاری، ناممکن است. راه اندازی و معماری ارتش ھای قومی نیز 
گرچھ نا ممکن نیست، اما با دشواریھا و موانع بسیار روبروست. 
"نیروھای  رسیدن  بویژه  نیروھا،  این  معاصر  واقعی  تاریخ  چھ، 
عروج  با  "اقلیم"،  قدرت  بھ  عراق  کردستان  در  کرد"  پیشمرگ 
خونین نظم نوین جھانی، از یک جنس و در یک بستر واحد بودند. 
مبارزه  دارند  تلاش  عوامفریبی  با  توام  لوحی  ساده  با  کھ  کسانی 
راستای  در  را  آن  و  جدا؛  سراسری  خیزش  از  را  کردستان  مردم 
"حق تعیین سرنوشت خلقھا" رقم بزنند، آگاھانھ یا غیر آن تغییر و 
تحولات و زمینھ ھای بین المللی فعال کردن "ارتش ھای آزادیبخش 
تعیین  واقعی "حق  معنی  خلق "و  مدافع  و "گردانھای  خلقھا"، 
در  میکنند.  پنھان  انظار  از  عینی،  زمینھ  این  در  را  سرنوشت" 
بوق و کرنا کردن "بی سانسور" و حتما با مجوز قبلی اعتراض 
و  بلوچستان"  و  در "کردستان  سنی  ھای  "ماموستا"ھا(آخوند) 
محکومیت سرکوب "ملت ھای سنی و مظلوم کرد و بلوچ"، گوشھ 
پس  امتحان  سناریوھای  باره  دگر  اجرای  برای  ھا  تلاش  از  ھائی 
داده و بسیار خونین چھ در یوگوسلاوی پیشین و چھ در عراق پسا 
جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ است. در برابر این خطر ناسیونالیسم 
"خلقھای تحت ستم"، برعکس ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، 
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و  نیست  بیمھ  بویژه،  آن،  کردستان  بخش  نھ  و  ایران  جامعھ  نھ 
خرافھ ناسیونالیسم قومی ھنوز نقش مُخرّب دارد.

جنبش "بی سر"

وضعیت  با  رابطھ  در  چھ  عینی،  اوضاع  من،  باور  بھ  نظر  این  از 
برای  المللی،  بین  قوای  توازن  منظر  از  چھ  و  اسلامی  جمھوری 
عرض اندام یک نیروی سیاسی رادیکال و خلاف جریان، و شکستن 

این "حلقھ ضعیف"؛ آماده است.

طبیعی است کھ ھم سران اسلام سیاسی در ایران و ھم سران دول 
غرب، در تلاش اند تا این حلقھ ضعیف را لحیم و چکش کاری کنند، 
طوری کھ بدون اینکھ فرصت برای ساخت و پرداخت اھرم واقعی 
تغییر رژیم اسلامی، فراھم شود، بھ نحوی از انحاء مردم معترض 
را بھ سازش با سناریوھای خود بکشانند و قدری ھم "اصلاحات" 

انجام بدھند.
سوال این است کھ آیا آن نیروی واقعی کھ بتواند اعتراضات جاری 
این  گسست  و  کند،  ھدایت  پیشرو  و  آزاد  برابر،  جامعھ  یک  بھ  را 
حلقھ ضعیف را بر عھده بگیرد، میتواند شکل بگیرد؟ ھمھ، از جملھ 
جنبش  کھ  دارند  اذعان  غرب،  دولتھای  و  سیاسی  اسلام  زعمای 
برای  کھ  میکند  سعی  خود  نوبھ  بھ  غرب،  است.  سر"  جاری "بی 
آنچھ "انقلاب ملی ایرانیان" خوانده اند، سر و یا سرھائی مھندسی 
کنند. این تلاش ھا با سناریوھائی چون "دولتھای گذار" و لانسھ 
کردن موجوداتی چون مسیح علی نژاد و شیرین عبادی ادامھ دارد

.
در غیاب چنین نیروی تعیین کننده، ھر اتفاق دیگری ممکن است. 
بحث برخلاف ساده انگاری برخی کھ گویا "کف خیابان"، ھمھ چیز 
را میداند و خود ھم حزب است و ھم آلترناتیو، عمیقتر تر از اینھاست. 
مردم "بی سر"، سر بھ آن معنی جھتگیری سوسیالیستی و زیر و 
در  خیابان"  در "کف  اندازه  ھر  مزدی،  بردگی  مناسبات  کننده  رو 
لحظات تعیین کننده، سرانجام بھ ممکن ھای عرضھ شده، رضایت 
خواھند داد. "کف خیابان"، در سال ۱۳۵۷ در اختیار "کارگر نفت 
و  آرمان  اما  شکست،  را  ازھاری  نظامی  حکومت  کمر  بود،  ما" 
اھدافش از جبھھ ملی و "حق تعیین سرنوشت خلقھا" و سوسیالیسم 
"مستضعف پناه" فراتر نرفت، و بھ ھمین دلیل دست را بھ اسلام 

سیاسی باخت و میدان سیاسی و "کف خیابان" را واگذار کرد.

است"،  چیز  ھمھ  خیابان  "کف  توجیھ  با  فریبی  خود  این  تکرار 
و  انقلابی  حزب  یک  اندام  عرض  لزوم  بھ  نسبت  تفاوتی  بی  و 
سوسیالیستی "دخالتگر"، کھ "اراده"اش را نھ از "میان توده ھا" 
کھ از تئوریھای انقلابی خود استنتاج میکند، نھ فقط عوامفریبی، کھ 
فاجعھ ای جبران ناپذیر است. ضرورت رجوع بھ ادبیات سوسیالیسم 
انقلابی، در اوضاع فعلی و شکل دادن بھ یک حزب انقلابی حول آن 

ادبیات در دسترس، ھمان "کلید گم شده" است.

ایرج فرزاد
 ۳۰نوامبر ۲۰۲۲

از میان کامنتهائى که در باره این نوشته من در سایت اخبار روز نوشته 
شد به این جملات "مودبانه" جنایب حمید قربانى توجه کنید:

[آقاى ایرج فرزاد شرمگینانه، حزب جامعه، حزب شصیت ها، حزب 
امپراطورى مدیا، حزب زنان؛ حزب کودکان، حزب منصور حکمت 
را که قرار بود با 5درصد سکولارهاى جامعه ایران قدرت سیاسى را 

بگیرد
منصور  پیروان  براى  آگاه،  کارگران  حزب  قبول  دانم،  مى  که  البته 
حکمت خیلى سخت است و نیازمند یک خانه تکانى عمیق به اندازه 

لایروبى ”طویله اوژیاس“ است.]
حزب  دوم  کنگره  در  حکمت  منصور  سخنرانى  از  بخشى  سپس  و 
سیاسى"  قدرت  و  "حزب  عنوان  تحت  ایران،  کارگرى  کمونیست 

ارائه شد را ضمیمه هذیانهاى خود کرده بود. 

من قصد "دیالوگ" با کسى که از نزاکت سیاسى بوئى نبرده است، 
ندارند،  اطلاعى  ماجرا  اصل  از  که  کسانى  اطلاع  براى  اما  نداشتم، 
کمونیستى  قهرى  "انقلاب  پیگیر  مدافع  این  براى  را  زیر  جملات 

مسلحانه" نوشتم:

آقاى حمید قربانى!

من در کامنت شما هیچ نکته اى که بطور مشخص به نوشته من مربوط 
باشد را ندیدم. در عوض به شیوه اى نادرست و سر و دم بریده، به 
مباحثى که 24 سال پیش و در کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى 
طرح شدند، پرداخته اید. بگذارید براى مخاطبان یادداشت شما که با 

اصل مساله آشنا نیستند و اطلاعى ندارند، توضیح بدهم.

درصد   5 ”با  میگفت:  حکمت  منصور  که  نبود  این  اصلا  اختلاف 
سکولارهاى جامعه“ قدرت را میگیرد و گویا شما میگفتید خیر قدرت 

را باید طبقه کارگر و شوراها بگیرند.

آنچه  بلکه  نیامد،  در  سیاسى“  قدرت  و  ”حزب  از  اختلافات  جوهر 
باعث شد شما و یارانتان ”جنبش استعفا“ از کمونیسم راه بیاندازید، 
بحث ”دو خرداد“ بود. شماها میگفتید با ”جامعه مدنى ”خاتمى چى 
هژمونى  به  اجتماعى  هاى  جنبش  تنها  نه  و  شد  بایگانى  انقلاب  ها، 
دوخرداد گردن گذاشتند، بلکه به ”طبقه کارگر“ نیز هشدار دادید که 
بود  بعدها  ندارند.  دوخرداد  جریان  به  پیوستن  براى  زیادى“  ”وقت 
که ”شورشیان“ آوریل 1999 براى توجیه آن ”انتقال طبقاتى“، از بس 
راست، ضد کارگرى و ضد کمونیستى بود، دبه در آوردید و گفتید 
منصور حکمت گفته ”حزب و قدرت سیاسى“ و نه ”طبقه و قدرت 

سیاسى“!
در همین کامنت شما هم هنوز هم بارگناه آن دستپاچگى سیاسى بر 
بیراه  و  بد  با  نیست.  من  تقصیر  دیگر  این  میکند.  سنگینى  وجدانت 
گفتن به دیگران و شخصى کردن مسائل سیاسى، نمیتوان آن هزیمت 
شعار“انقلاب  و   گفتن  کارگر  کارگر  با  کرد.  رفوکارى  را  سیاسى 
قهرى کمونیستى“ سردادن، نمیتوانید اسناد و جایگاه تان در آن دوران 
”بیادماندنى“ را طور دیگرى به کسانى که از اصل ماجرا اطلاع ندارند، 

قالب کنید. 
من همه انسانهاى فکور و کنجکاو و علاقمند را به اسناد آن جدلهاى 
سیاسى رجوع میدهم. این اسناد در سایت من و آرشیو عمومى آثار 

منصور حکمت در دسترس اند.
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stephen hawking 

پاسخ هاى کوتاه به پاسخ هاى کوتاه به 1010 پرسش بزرگ پرسش بزرگ

۶
آیا سفر در زمان ممکن است؟

در داستان ھای علمی تخیلی، پیچیدگی فضا و زمان امری عادی 
است. آنھا برای سفرھای سریع در اطراف کھکشان یا برای سفر 
در زمان استفاده می شوند. اما داستان علمی تخیلی امروز اغلب 

واقعیت علمی فردا است. پس شانس سفر در زمان چقدر است؟

این ایده کھ فضا و زمان را می توان منحنی یا منحرف کرد، 
ھندسھ  مبانی  سال   ۲۰۰۰ از  بیش  برای  است.  جدید  نسبتاً 
است  ممکن  کھ  ھمانطور  شدند.  می  تلقی  بدیھی  اقلیدسی 
کسانی از شما کھ مجبور بھ یادگیری ھندسھ در مدرسھ شده 
این  بدیھیات  این  پیامدھای  از  یکی  باشید،  داشتھ  یاد  بھ  اید، 

است کھ مجموع زوایای یک مثلث بھ ۱۸۰ درجھ می رسد.

با این حال، در قرن گذشتھ مردم متوجھ شدند کھ اشکال دیگری 
از ھندسھ امکان پذیر است کھ در آن زوایای یک مثلث نیازی 
در  را  زمین  سطح  مثال  برای  باشند.  نداشتھ  درجھ   ۱۸۰ بھ 
نظر بگیرید. نزدیکترین فاصلھ ای کھ در سطح زمین بھ یک 
خط مستقیم وجود دارد چیزی است کھ دایره بزرگ نامیده می 
شود. اینھا کوتاه ترین مسیرھا بین دو نقطھ ھستند، و از این 
می  استفاده  آنھا  از  ھوایی  خطوط  کھ  ھستند  مسیرھایی  نظر 
کنند. اکنون مثلث روی سطح زمین را در نظر بگیرید کھ از خط 
استوا، خط صفر درجھ طول جغرافیایی از لندن و خط ۹۰ درجھ 
طول شرقی از طریق بنگلادش تشکیل شده است. دو خط طول 
جغرافیایی با زاویھ قائم یا ۹۰ درجھ بھ خط استوا می رسند. این 
دو خط طول جغرافیایی نیز در قطب شمال در زاویھ قائم یا ۹۰ 
درجھ بھ ھم می رسند. بنابراین یک مثلث با سھ زاویھ قائمھ 
دارد. مجموع زوایای این مثلث ۲۷۰ درجھ است کھ آشکارا از 
۱۸۰ درجھ برای یک مثلث روی سطح صاف بیشتر است. اگر  
شما یک مثلث روی یک سطح بھ شکل زین اسب بکشید، متوجھ 

است. کمتر از ۱۸۰ درجھ  آن  مجموع زوایای  کھ  شد  می 

شود.  می  نامیده  بعدی  دو  فضای  کھ  است  چیزی  زمین  سطح 
یعنی شما می توانید روی سطح زمین در دو جھت با زاویھ قائم 
نسبت بھ یکدیگر حرکت کنید: می توانید در مسیر شمال-جنوب 
یا شرق-غرب حرکت کنید. اما با اینحال البتھ جھت سومی در 
پایین  یا  بالا  آن  و  دارد  وجود  مسیر  دو  این  بھ  قائم  زوایای 

است. بھ عبارت دیگر سطح زمین در فضای سھ بعدی وجود 
دارد. فضای سھ بعدی مسطح است. یعنی از ھندسھ اقلیدسی 
پیروی می کند. مجموع زوایای یک مثلث بھ ۱۸۰ درجھ می 
را  بعدی  دو  موجودات  از  نژادی  توان  می  حال،  این  با  رسد. 
تصور کرد کھ می توانند روی سطح زمین حرکت کنند اما نمی 
توانند جھت سوم بالا یا پایین را تجربھ کنند. آنھا از فضای سھ 
بعدی مسطحی کھ سطح زمین در آن زندگی می کند نمی دانند. 

برای آنھا فضا منحنی و ھندسھ غیر اقلیدسی خواھد بود.

روی  کھ  بعدی  دو  موجودات  بھ  توان  می  کھ  ھمانطور  اما 
سطح زمین زندگی می کنند فکر کرد، می توان تصور کرد کھ 
سپھر  یک  سطح  کنیم  می  زندگی  آن  در  کھ  بعدی  سھ  فضای 
در مسیر دیگری است کھ ما نمی بینیم. اگر این سپھر بسیار 
مسطح بود و ھندسھ اقلیدسی معیار  بزرگ باشد، فضا تقریباً 
متوجھ  ما  اما  بود.  خواھد  کوچک  فواصل  برای  خوبی  بسیار 
شکستھ  بزرگ  فواصل  در  اقلیدسی  ھندسھ  کھ  شد  خواھیم 
کنید  تصور  را  نقاشان  از  تیمی  مثال،  عنوان  بھ  است.  شده 

کنند. می  نقاشی  بزرگ  توپ  یک  سطح  روی  دارند  کھ 

با افزایش ضخامت لایھ رنگ، مساحت سطح توپ مورد نظر بالا 
می رود. اگر توپ در یک فضای سھ بعدی صاف قرار می گرفت، 
می توان رنگ را بھ طور نامحدود اضافھ کرد و توپ بزرگتر و 
بزرگتر می شد. با این حال، اگر فضای سھ بعدی واقعاً در سپھر 
دیگر و در بُعد دیگری بود، حجم آن بزرگ اما محدود بود. با 
افزودن لایھ ھای بیشتر رنگ، توپ در نھایت نیمی از فضا را 
پر می کند. پس از آن، نقاشان متوجھ می شوند کھ در منطقھ ای 
فضا  کل  تقریباً  و  افتاده اند  دام  بھ  کاھش  بھ  رو  اندازه ھای  با 
توسط توپ و لایھ ھای رنگ آن اشغال می شود. بنابراین آنھا پی 

میبرند کھ در یک فضای منحنی و نھ مسطح زندگی می کنند.

این مثال نشان می دھد کھ نمی توان ھندسھ جھان را ھمانطور 
کھ یونانیان باستان فکر می کردند از اصول اولیھ استنباط کرد. 
در عوض باید فضایی را کھ در آن زندگی می کنیم اندازه گیری 
اگرچھ  حال،  این  با  کرد.  کشف  تجربھ  با  را  آن  ھندسھ  و  کرد 
ریمان  برنھارد  توسط  منحنی  فضاھای  توصیف  برای  راھی 
آلمانی(Bernhard Riemann)  در سال ۱۸۵۴ ایجاد شد، 
اما بھ مدت شصت سال فقط  چون یک تکھ از ریاضیات باقی 
ماند. این توضیح برنھارد می توانست فضاھای منحنی را کھ بھ 
صورت انتزاعی وجود داشتھ اند توصیف کند، اما بھ نظر نمی 
رسد دلیلی وجود داشتھ باشد کھ فضای فیزیکی کھ ما  در آن زندگی 
میکنیم، منحنی باشد. این دلیل و استدلال تنھا در سال ۱۹۱۵ 

زمانی کھ انیشتین نظریھ نسبیت عام را مطرح کرد، ارائھ شد.

نسبیت عام یک انقلاب فکری بزرگ بود کھ طرز تفکر ما را 
در مورد جھان دگرگون کرد. این نظریھ نھ تنھا در مورد فضای 
ھست.  نیز  خورده  تاب  یا  منحنی  زمان  مورد  در  بلکھ  منحنی 
انیشتین در سال ۱۹۰۵ متوجھ شده بود کھ فضا و زمان ارتباط 
نزدیکی با یکدیگر دارند، در ھمان زمان بود کھ نظریھ نسبیت 
خاص او متولد شد و مکان و زمان را بھ یکدیگر مرتبط می 
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کرد. می توان مکان یک رویداد را با چھار عدد توصیف کرد. 
توانند  می  آنھا  کند.  می  توصیف  را  رویداد  موقعیت  عدد  سھ 
کیلومترھا شمال و شرق سیرک آکسفورد و ارتفاع بالاتر از سطح 
دریا باشند. در مقیاس بزرگتر، آنھا می توانند طول و عرض 

باشند. کھکشان  مرکز  از  فاصلھ  و  کھکشانی  جغرافیایی 

عدد چھارم زمان وقوع است. بنابراین می توان فضا و زمان 
را با ھم بھ عنوان یک موجود چھار بعدی بھ نام فضا - زمان 
مشخص  عدد  چھار  با  فضا-زمان  از  نقطھ  ھر  گرفت.  نظر  در 
می شود کھ موقعیت آن را در فضا و زمان مشخص می کند. 
بتوان  اگر  روش  این  بھ  زمان   - فضا  در  زمان  و  فضا  ترکیب 
آن ھا را بھ روشی منحصربھ فرد و ھر عامل را بطور درخود 
دیگر  عبارت  بھ  بود.  خواھد  بی اھمیت  نسبتاً  کرد،  جدا  ھم  از 
این سوال کھ آیا روشی منحصر بھ فرد  و درخود برای تعریف 
پاسخ  داشت،  وجود  رویداد  ھر  موقعیت  و  مکان  یا  و  زمان 
توجھی  قابل  مقالھ  در  انیشتین  حال،  این  با  یافت.  نمی  دقیق 
اختراعات  ثبت  اداره  در  کھ  زمانی  و   ۱۹۰۵ سال  در  کھ 
زمان  داد  توضیح  آن  در  کھ  نوشت،  بود،  کارمند  سوئیس 
بھ  می دھد  رخ  رویداد  آن  در  می کند  فکر  فرد  کھ  موقعیتی  و 
و  زمان  کھ  معناست  بدان  این  دارد.  بستگی  فرد  حرکت  نحوه 

مکان بھ طور جدایی ناپذیری با یکدیگر پیوند خورده اند.

می  اختصاص  رویدادھا  بھ  مختلف  ناظران  کھ  ھایی  زمان 
در  کردند،  نمی  حرکت  یکدیگر  بسوی  آنان  چناچھ  دھند، 
چھ  ھر  اما  کردند.  می  توافق  ھا  گیری  نتیجھ  و  مشاھدات 
نتایج  در  اختلاف  بھ  بیشتر  باشد،  بیشتر  آنھا  نسبی  سرعت 
چقدر  کھ  پرسید  توان  می  بنابراین  رسند.  می  خود  مشادھات 
ناظر  زمان  بھ  نسبت  ناظر  یک  زمان  تا  رفت  سریع  باید 

است: آمده  زیر  شکل  در  پاسخ  برود.  عقب  بھ  دیگر 

خانم جوانی متولد در وایت(Wight) بود

کھ خیلی سریعتر از نور سفر میکرد

  او یک روز رفت

بھ صورت نسبی

و شب قبل رسید.

بنابراین تنھا چیزی کھ ما برای سفر در زمان نیاز داریم یک 
ھمان  در  کند.  حرکت  نور  از  سریعتر  کھ  است  فضایی  سفینھ 
مقالھ انیشتین نشان داد کھ متأسفانھ نیروی موشکی مورد نیاز 
برای شتاب دادن بھ یک سفینھ فضایی  تا ھر چھ بھ سرعت نور 
نزدیکتر شود، بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین برای پیشی 

گرفتن از سرعت نور بھ مقدار بی نھایت نیرو نیاز است.

بھ نظر می رسید مقالھ انیشتین در سال ۱۹۰۵ سفر در زمان 

بھ گذشتھ را رد می کند. ھمچنین نشان داد کھ سفر فضایی بھ 
ستاره ھای دیگر یک تجارت بسیار کند و خستھ کننده خواھد 
سفر  برود،  پیش  نور  از  سریعتر  توانست  نمی  کسی  اگر  بود. 
رفت و برگشت از  کره ما بھ نزدیکترین ستاره حداقل ھشت 
سال و تا مرکز کھکشان حدود ۵۰ ھزار سال طول می کشید. 
نور  سرعت  بھ  نزدیک  بسیار  سرعتی  با  فضایی  سفینھ  اگر 
باشد، ممکن است برای افرادی کھ آماده سفر اند بھ نظر برسد 
است.  کشیده  طول  سال  چند  تنھا  کھکشان  مرکز  بھ  سفر  کھ 
بھ  برگشت  ھنگام  کھ  وقتی  نیست  بخش  تسلی  دیگر  این  اما  
زمین متوجھ میشدند کھ ھمھ کسانی را کھ می شناختند ھزاران 
سال پیش مُرده و بکلی فراموش شده بودند. این برای رمان 
ھای علمی- تخیلی نیز چندان خوب نیست، بنابراین نویسندگان 

مجبوراند بھ دنبال راه ھایی برای دور زدن این مشکل باشند.

را  گرانش  اثرات  کھ  داد  نشان  انیشتین   ،۱۹۱۵ سال  در 
انرژی  و  ماده  توسط  زمان   - فضا  کھ  فرض  این  با  می توان 
موجود در آن منحرف یا تنظیمات آن بھم خورده است، توصیف 
است.  شده  شناختھ  عام  نسبیت  عنوان  بھ  نظریھ  این  و  کرد 
ما در واقع می توانیم این انحراف یا بھم خوردگی  فضا-زمان 
امواج  یا  نور  جزئی  خمیدگی  در  خورشید  جرم  توسط  کھ  را 

کنیم. مشاھده  می شود،  ایجاد  خورشید  بھ  نزدیک  رادیویی 

این باعث می شود کھ موقعیت ظاھری ستاره یا منبع رادیویی 
زمانی کھ خورشید بین زمین و منبع قرار دارد کمی تغییر کند. 
درجھ،  ھزارم  یک  حدود  است،  کوچک  بسیار  جابجایی  این 
این  با  مایلی.  یک  فاصلھ  در  اینچ  یک  اندازه  بھ  تغییر  معادل 
وجود می توان آن را با دقت زیادی اندازه گیری کرد کھ با پیش 
داریم  تجربی  شواھد  ما  دارد.  مطابقت  عام  نسبیت  ھای  بینی 

مبنی بر اینکھ فضا و زمان دچار انقباض وخمیدگی ھستند.

است  کم  بسیار  ما  سیاره  ھمسایگی  در  خوردگی  تاب  میزان 
زیرا تمام میدان ھای گرانشی منظومھ شمسی ضعیف ھستند. 
توانند  می  قوی  بسیار  ھای  میدان  کھ  دانیم  می  حال،  این  با 
بوجود آیند، بھ عنوان مثال در انفجار بزرگ یا در سیاھچالھ 
اندازه ای  بھ  را  زمان  و  فضا  می توان  آیا  ترتیب  این  بھ  ھا. 
برای  تخیلی  علمی  داستان ھای  خواستھ ھای  کھ  کرد  منحرف 
چیزھایی مانند مولدھا و موتورھای فرافضایی، آنچھ کھ آنان 
بھ «سوراخ ھای کرم» تشبیھ کرده اند؛ و یا سفر در زمان را 
برآورده کند؟ در نگاه اول ھمھ اینھا ممکن بھ نظر می رسد. بھ 
 ( Kurt Gödel )عنوان مثال، در سال ۱۹۴۸ کورت گودل
راه حلی برای معادلات میدان نسبیت عام انیشتین پیدا کرد کھ 
نشان دھنده جھانی است کھ در آن ھمھ مواد در حال چرخش 
ھستند. در این کیھان ممکن است با یک سفینھ فضایی حرکت 
در  گودل  برگردید.  باشید،  افتاده  راه  بھ  اینکھ  از  قبل  و  کنید 
مؤسسھ مطالعات پیشرفتھ در پرینستون( Princeton ) بود، 
آنجا گذراند.  اینشتین نیز آخرین سالھای خود را در  جایی کھ 
او بیشتر بھ این دلیل مشھور بود کھ ثابت کرد نمی توانید ھر 
ساده  ظاھر  بھ  موضوعی  در  حتی  است  درست  کھ  را  چیزی 
عام  نسبیت  مورد  در  او  آنچھ  اما  کنید.  ثابت  ریاضیات  مانند 
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را  انیشتین  دھد،  می  را  زمان  در  سفر  اجازه  کھ  کرد  ثابت 
کرد. ناراحت  واقعا  نیست،  پذیر  امکان  کرد  می  فکر  کھ 

در  کھ  را  جھانی  تواند  نمی  گودل  حل  راه  کھ  دانیم  می  اکنون 
آن زندگی می کنیم نشان دھد زیرا در حال انبساط نبوده است. 
کیھانی  ثابت  نام  بھ  کمیتی  برای  زیادی  نسبتاً  مقدار  ھمچنین 
است.  کوچک  بسیار  کھ  است  این  بر  اعتقاد  عموماً  کھ  داشت 
امکان  کھ  دیگری  معقول تر  ظاھرا  راه حل ھای  حال،  این  با 
شده اند.  پیدا  زمان  آن  از  می کنند،  فراھم  را  زمان  در  سفر 
عنوان                بھ  کھ  رویکردی  از  جالب  بسیار  روش ھای  از  یکی 
string theory(نظریھ ریسمان) شناختھ می شود، شامل دو 
رشتھ کیھانی است کھ با سرعتی بسیار نزدیک اما کمی کمتر 
ھای  ریسمان  می کنند.  عبور  یکدیگر  کنار  از  نور  سرعت  از 
نظر  بھ  کھ  ھستند  نظری  فیزیک  از  توجھی  قابل  ایده  کیھانی 
داشتھ  توجھ  آن  بھ  واقعاً  تخیلی  علمی-  نویسندگان  رسد  نمی 
ریسمان  مانند  آنھا  پیداست  آنھا  نام  از  کھ  ھمانطور  باشند. 
در  دارند.  نازکی  و  کوچک  عرض  اما  دارند  طول  زیرا  ھستند 
تحت  زیرا  ھستند،  لاستیکی  نوارھای  شبیھ  بیشتر  آنھا  واقع 
میلیارد  میلیارد  میلیارد  صد  حدود  چیزی  زیاد،  بسیار  تنش 
سرعت  خورشید  بھ  متصل  کیھانی  ریسمان  یک  ھستند.  تن 

رساند. می  شصت  بھ  صفر  از  ثانیھ  ام  سی  یک  در  را  آن 

وعلمی  ذھن  از  دور  است  ممکن  کیھانی  ھای  ریسمان 
این  برای  خوبی  علمی  دلایل  اما  برسند،  نظر  بھ  ناب  تخیلی 
پیدایش  اوایل  ھمان  در  توانند  می  آنھا  کھ  دارد  وجود  باور 
از  باشند.  گرفتھ  شکل  بزرگ  انفجار  از  پس  اندکی  و  کیھان 
توان  می  دارند،  قرار  بزرگی  تنش  چنین  تحت  آنھا  کھ  آنجایی 

بھ سرعت نور شتاب بگیرند. انتظار داشت کھ آنھا تقریباً 

نکتھ ای کھ ھم جھان گودل و ھم فضا-زمان ریسمان کیھانی 
متحرک سریع در آن مشترک اند این است کھ در ھر دو مورد 
آن جھان ھا بھ قدری انحنا پیدا میکنند و پیچ و تاب میخورند 
این  بھ  و  میکند  پیدا  خمیدگی  خود  سمت  بھ  زمان   - فضا  کھ 
ترتیب سفر بھ گذشتھ ھمیشھ امکان پذیر بود. خدا ممکن است 
چنین جھان خمیده را خلق کرده باشد، اما دلیلی نداریم کھ فکر 
کنیم او این کار را کرده است. ھمھ شواھد این است کھ جھان 
لازم  خمیدگی  و  ھا  برداشتن  تاب  نوع  آن  بدون  بنگ  بیگ  در 
برای اجازه سفر بھ گذشتھ آغاز شد. از آنجایی کھ نمی توانیم 
در  سفر  آیا  کھ  سؤال  این  دھیم،  تغییر  را  جھان  شروع  نحوه 
آیا  کھ  است  سؤالات  این  از  یکی  خیر،  یا  است  ممکن  زمان 
می توانیم فضا- زمان را چنان انحنا بدھیم کھ بتوان بھ گذشتھ 
تحقیق  برای  مھمی  موضوع  این  کنم  می  فکر  من  بازگشت. 
است، اما باید مراقب بود کھ برچسب ھندلھائی کھ پیش تر با 
آن ھا موتور ماشین ھا را استارت میزدند، بھ او نگویند. اگر 
کسی درخواست کمک ھزینھ تحقیقاتی را برای کار در سفر در 
دولتی  سازمان  ھیچ  شود.  می  رد  بلافاصلھ  دھد،  ارائھ  زمان 
نمی تواند  از منبع دارائی ھای عمومی بھ  عنوان تامین  ھزینھ 
سفر در زمان برداشت کند. در عوض باید از اصطلاحات فنی 
مانند منحنی ھای بستھ زمان - مانند استفاده کرد کھ کُدی برای 

جدی  بسیار  سوال  یک  این  حال  این  با  ھستند.  زمان  در  سفر 
است. از آنجایی کھ نسبیت عام می تواند سفر در زمان را مجاز 

کند، آیا این اجازه را در جھان ما می دھد؟ و اگر نھ، چرا؟

یک  از  سریع  سفر  توانایی  زمان،  در  سفر  با  نزدیک  ارتباط 
موقعیت در فضا بھ موقعیت دیگر است. ھمانطور کھ قبلاً گفتم، 
فضایی  سفینھ  شتاب دادن بھ یک  نشان داد کھ برای  انیشتین 
نیاز  نھایت  بی  موشکی  نیروی  بھ  نور،  سرعت  از  فراتر  تا 
است. بنابراین بھ نظر می رسد تنھا راه رسیدن از یک سمت 
کھ  باشد  این  معقول  زمان  یک  در  دیگر  سمت  بھ  کھکشان 
بتوانیم فضا - زمان را چنان تاب دھیم کھ یک لولھ یا کرمچالھ 
کوچک ایجاد کنیم. این می تواند دو طرف کھکشان را بھ ھم 
متصل کند و بھ عنوان یک راه میانبُر برای رسیدن از یکی بھ 
عمل  اند،  زنده  ھنوز  شما  دوستان  کھ  در  بازگشت  و  دیگری 
قابلیت ھای  بھ عنوان  جدی  بھ طور  کرم چالھ ھایی  چنین  کند. 
یا  یک  عرض  در  بتوانید  اگر  اما  شده اند.  مطرح  آینده  تمدن 
دو ھفتھ از یک طرف کھکشان بھ سمت دیگر سفر کنید، می 
توانید از کرم چالھ دیگری برگردید و قبل از شروع بھ حرکت 
عقب  بھ  زمان  در  کرم چالھ  یک  با  می توانید  حتی  برگردید. 

سفر کنید، اگر دو انتھای آن نسبت بھ ھم حرکت می کردند.

می توان نشان داد کھ برای ایجاد یک کرم چالھ، باید فضا - زمان 
می چرخاند،  را  آن  معمولی  ماده  کھ  آنچھ  عکس  جھت  در  را 
بھ  را  زمان   - فضا  زمین،  سطح  مانند  معمولی  ماده  داد.  تاب 
کرم چالھ،  یک  ایجاد  برای  حال،  این  با  گرداند.  برمی  عقب 
معکوس  جھت  در  را  زمان   - فضا  کھ  داریم  نیاز  ماده ای  بھ 
مورد  در  امر  ھمین  کند.  خمیده  اسب،  زین  یک  سطح  مانند   ،
ھر روش دیگری برای تاب برداشتن فضا - زمان برای اجازه 
قدری  بھ  جھان  اگر  است،  صادق  گذشتھ  بھ  سفر  بھ  دادن 
چیزی  بدھد.  را  زمان  در  سفر  اجازه  کھ  باشد  نشده  منحرف 
انرژی  چگالی  و  منفی  جرم  با  ای  ماده  دارد،  نیاز  انسان  کھ 

منفی است تا فضا - زمان بھ شکل مورد نیاز تاب بخورد.

انرژی تقریبا شبیھ پول است. اگر موجودی بانکی مثبت دارید، 
می توانید آن را بھ روش ھای مختلف توزیع کنید. اما، طبق 
قوانین کلاسیک کھ تا ھمین اواخر مورد قبول بودند، شما مجاز 
قوانین  این  طبق  نبودید.   تان  موجودی  از  بیشتر  برداشت  بھ 
کلاسیک نمی توانستیم جھان را بھ روشی کھ برای اجازه سفر 
در زمان لازم است، منحرف کنیم. با این حال، قوانین کلاسیک 
توسط نظریھ کوانتومی سرنگون شدند، کھ بھ غیر از نسبیت 
عام، انقلاب بزرگ دیگری در تصویر ما از جھان است. تئوری 
یا  یک  در  می دھد  امکان  شما  بھ  و  است  تر  راحت  کوانتومی 
دو حساب اضافھ برداشت داشتھ باشید، اگر فقط بانک ھا نیز 
نظریھ  دیگر،  عبارت  بھ  داشتند.  سازگاری  درجھ  ھمان  بھ 
مکان ھا  برخی  در  انرژی  چگالی  کھ  می دھد  اجازه  کوانتومی 

منفی باشد، مشروط بر اینکھ در برخی مکان ھا مثبت باشد.

چگالی  دھد  اجازه  تواند  می  کوانتومی  نظریھ  اینکھ  دلیل 
عدم  اصل  اساس  بر  کھ  است  این  باشد  منفی  انرژی 
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قطعیت(Uncertainity Principle) استوار است. این اصل 
می گوید کھ کمیت ھای خاصی مانند موقعیت و سرعت یک ذره، 
ھرچھ  باشند.  داشتھ  مشخصی  کاملاً  مقادیر  نمی توانند  دو  ھر 
موقعیت یک ذره دقیق تر تعریف شود، عدم قطعیت در سرعت 
ھایی  زمینھ  در  قطعیت  عدم  اصل  بالعکس.  و  است  بیشتر  آن 
مانند میدان الکترومغناطیسی یا میدان گرانشی نیز اعمال می 
ما  کھ  جایی  در  حتی  میدانھا  این  کھ  است  معنی  این  بھ  شود. 
صفر  دقیقاً  توانند  نمی  کنیم  می  فکر  خالی  فضای  عنوان  بھ 
صفر بودند مقادیر آنھا ھم موقعیت  باشند. زیرا اگر آنھا دقیقاً 
کاملاً تعریف شده در صفر و ھم سرعتی کاملاً تعریف شده کھ 
قطعیت  عدم  اصل  نقض  این  داشت.  خواھد  بود  صفر  نیز  آن 
مقدار  حداقل  باید  ھا  میدان  و  فیلدھا   عوض،  در  بود.  خواھد 
مشخصی از نوسانات را داشتھ باشند. می توان این بھ اصطلاح 
نوسانات خلاء را بھ صورت جفت ذره و ضد ذره وپادذره تعبیر 
شوند  می  دور  ھم  از  شوند،  می  ظاھر  ھم  با  ناگھان  کھ  کرد 

برند. می  بین  از  را  یکدیگر  و  آیند  می  ھم  بھ  دوباره  و 

ھستند  مجازی  ذره  ضد  ذره-  جفت ھای  این  کھ  می شود  گفتھ 
ردیاب  یا  آشکارساز  یک  با  مستقیماً  را  آنھا  نمی توان  زیرا 
را  آنھا  اثرات  توان  می  حال،  این  با  کرد.  اندازه گیری  ذره، 
این  انجام  راه ھای  از  یکی  کرد.  مشاھده  مستقیم  غیر  طور  بھ 
نام   (  Casimir effect)کازیمیر تاثیر  کھ  است  روشی  کار، 
دارد. تصور کنید کھ دو صفحھ فلزی موازی با فاصلھ کمی از 
ھم دارید. صفحات مانند آینھ برای ذرات مجازی و ضد ذرات 
کمی  صفحات  بین  ناحیھ  کھ  معناست  بدان  این  کنند.  می  عمل 
شبیھ یک لولھ اندام است و فقط امواج نوری  با فرکانس ھای 
خاصی را می پذیرد. نتیجھ این است کھ تعداد کمی متفاوت از 
خارج  بھ  نسبت  صفحات  بین  مجازی  ذرات  یا  خلاء  نوسانات 
ھر  تواند  می  خلاء  نوسانات  کھ  جایی  دارد،  وجود  آنھا  از 
بین  مجازی  ذرات  تعداد  در  تفاوت  باشد.  داشتھ  موجی  طول 
است  معنی  این  بھ  صفحات  از  خارج  با  مقایسھ  در  صفحات 
طرف  بھ  زیادی  فشار  دیگر  طرف  یک  با  مقایسھ  در  آنھا  کھ 
وجود  اندکی  نیروی  بنابراین  کنند.  نمی  وارد  صفحات  مقابل 
دارد کھ صفحات را بھ طرف ھمدیگر فشار می دھد. این نیرو 
ذرات  بنابراین،  است.  شده  گیری  اندازه  تجربی  صورت  بھ 

مجازی در واقع وجود دارند و اثرات واقعی ایجاد می کنند.

بین  کمتری  خلاء  نوسانات  یا  مجازی  ذرات  کھ  آنجایی  از 
منطقھ  بھ  نسبت  کمتری  انرژی  چگالی  دارد،  وجود  صفحات 
از  دور  بسیار  خالی  فضای  انرژی  چگالی  اما  دارند.  بیرونی 
زمان   - فضا  صورت  این  غیر  در  باشد.  صفر  باید  صفحات 
بنابراین  بود.  نخواھد  مسطح  تقریباً  جھان  و  میدھد  انحنا  را 

باشد. منفی  باید  صفحات  بین  ناحیھ  در  انرژی  چگالی 

بنابراین ما شواھد تجربی  و نیز «تاثیر کازیمیر» از خمیدگی 
نور داریم کھ فضا - زمان منحنی است کھ می توانیم آن را در 
جھت منفی خم کنیم. بنابراین ممکن است بھ نظر برسد کھ با 
پیشرفت در علم و فناوری، ممکن است بتوانیم یک کرم چالھ 
بسازیم یا فضا و زمان را بھ روشی دیگر بچرخانیم تا بتوانیم 

سوالات  انبوھی از  اینطور بود  کنیم. اگر  گذشتھ خود سفر  بھ 
و مشکلات ایجاد می شد. یکی از این موارد این است کھ اگر 
در آینده امکان سفر در زمان وجود دارد، چرا کسی از آینده 

برنگشتھ است تا بھ ما بگوید چگونھ این کار را انجام دھیم.

وجود  جھل  در  ما  داشتن  نگھ  برای  موجھی  دلایل  اگر  حتی 
داشتھ باشد، طبیعت انسان ھمین است کھ باورش سخت است 
کھ کسی خودنمایی نکند و راز سفر در زمان را بھ ما دھقانان 
آینده  از  قبلاً  ما  کھ  کنند  می  ادعا  برخی  البتھ  نگوید.  بیچاره 
آینده  از  ھا  پرنده  بشقاب  کھ  گویند  می  آنھا  ایم.  کرده  بازدید 
را  آنھا  تا  ھستند  عظیم  ای  توطئھ  درگیر  ھا  دولت  و  آیند  می 
پنھان کنند و دانش علمی را کھ این بازدیدکنندگان بھ ارمغان 
توانم  می  کھ  چیزی  تنھا  دارند.  نگھ  خود  برای  آورند  می 
کردند،  می  پنھان  را  چیزی  ھا  دولت  اگر  کھ  است  این  بگویم 
در استخراج اطلاعات مفید از بیگانگان کار ضعیفی انجام می 
دھند. من نسبت بھ تئوری ھای توطئھ بدبین ھستم، زیرا معتقدم 
کھ احتمال بیشتری وجود دارد. گزارش ھای مربوط بھ مشاھده 
بشقاب پرنده ھا نمی توانند ھمھ توسط فرازمینی ھا ایجاد شوند، 
زیرا آنھا مقتقابلا متضاد ھستند. اما، وقتی اعتراف کردید کھ 
ھمھ  اینکھ  احتمال  آیا  ھستند،  توھم  یا  اشتباه  آنھا  از  برخی 
افرادی  توسط  ما  کھ  نیست  این  از  بیشتر  باشند  اشتباه  آنھا 
واقعاً  آنھا  اگر  کنیم؟  ملاقات  کھکشان  سوی  آن  از  یا  آینده  از 
خطری  مورد  در  ما  بھ  یا  کنند  مستعمره  را  زمین  بخواھند 

اند. داده  نشان  را  شان  تأثیری  بی  الحال  فی  دھند،  ھشدار 

کھ  واقعیت  این  با  زمان  در  سفر  تطبیق  برای  ممکن  راه  یک 
ایم  نداشتھ  آینده  از  ای  کننده  بازدید  ھیچ  ما  رسد  می  نظر  بھ 
این است کھ بگوییم چنین سفرھایی فقط در آینده امکان پذیر 
است. در این دیدگاه می توان گفت فضا - زمان در گذشتھ ما 
ثابت بوده است، زیرا ما آن را مشاھده کرده ایم و دیده ایم کھ 
گذشتھ  بھ  سفر  اجازه  کھ  است  نشده  منحرف  کافی  اندازه  بھ 
است  ممکن  بنابراین  است.  باز  آینده  دیگر  سوی  از  بدھد.  را 
بتوانیم آن را بھ اندازه کافی تاب دھیم تا امکان سفر در زمان 
را فراھم کنیم. اما چون فقط در آینده می توانیم فضا - زمان را 

منحرف کنیم، نمی توانیم بھ زمان حال یا قبل از آن سفر کنیم.

این تصویر توضیح می دھد کھ چرا مورد تھاجم گردشگران آینده 
قرار نگرفتھ ایم. اما ھمچنان پارادوکس ھای زیادی را بھ جا می 
گذارد. فرض کنید می توان قبل از حرکت با یک کشتی موشکی 
بھ راه افتاد و بازگشت. چھ چیزی مانع منفجر کردن موشک 
در سکوی پرتاب یا جلوگیری از حرکت خود در وھلھ اول می 
شود؟ نسخھ ھای دیگری از این پارادوکس وجود دارد، مانند 
بازگشت بھ عقب و کشتن والدین خود قبل از تولد، اما آنھا اساساً 

معادل ھستند. بھ نظر می رسد دو راه حل ممکن وجود دارد.

یکی آن چیزی است کھ من آن را رویکرد تاریخ ھای سازگار 
می نامم. این می گوید کھ باید یک راه حل ثابت برای معادلات 
یافتھ  انحنا  قدری  بھ  زمان   - فضا  اگر  حتی  کرد،  پیدا  فیزیک 
باشد کھ امکان سفر بھ گذشتھ وجود داشتھ باشد. در این منظر 
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سفر  گذشتھ  بھ  تا  شوید  موشکی  کشتی  سوار  نمی توانید  شما 
کنید، مگر اینکھ قبلاً برگشتھ باشید و در منفجر کردن سکوی 
این  بھ  اما  است،  ثابت  تصویر  یک  این  باشید.  ناموفق  پرتاب 
معنی است کھ ما کاملا مصمم بودیم: نمی توانستیم نظر خود 

آزاد. اراده  کردن  پیاده  برای  آماده  خیلی  دھیم.  تغییر  را 

احتمال دیگر چیزی است کھ من آن را رویکرد تاریخ ھای بدیل 
می نامم. این توسط فیزیکدان David Deutch (دیوید دویچ) 
حمایت شده است و بھ نظر می رسد کھ خالق فیلم «بازگشت 
بدیل  یک  در  دیدگاه،  این  در  است.  داشتھ  ذھن  در  آینده»  بھ 
وجود  موشک  پرتاب  از  قبل  آینده  از  بازگشتی  ھیچ  تاریخی، 
نداشت.  وجود  نیز  آن  شدن  منفجر  امکان  بنابراین  و  نداشت 
جایگزین  تاریخ  وارد  گردد  می  باز  آینده  از  مسافر  وقتی  اما 
برای  زیادی  تلاش  بشر  نژاد  مورد،  این  در  شود.  می  دیگری 
از  قبل  درست  اما  دھد،  می  انجام  فضایی  سفینھ  یک  ساخت 
از  مشابھ،  فضایی  سفینھ  یک  شده،  ساختھ  سفینھ  پرتاب  

کند. می  نابود  را  آن  و  شود  می  ظاھر  کھکشان  طرف  آن 

تاریخ  فشرده  «مجموع  مفھوم  کھ  می کند  ادعا  دویچ  دیوید 
ریچارد  فیزیکدان  توسط   (sum-over-histories)«ھا
«تاریخ ھای  رویکرد  از   (Richard Feynman)فاینمن
نظریھ  طبق  کھ  است  این  ایده  می کند.  پشتیبانی  جایگزین» 
فرد  بھ  منحصر  واحد  تاریخ  یک  فقط  جھان  کوانتومی، 
را  ممکن  ھای  تاریخچھ  تک  تک  جھان  درعوض،  ندارد. 
احتمالی  تاریخ  باید  خود.  خاص  احتمال  با  کدام  ھر  دارد، 
خاورمیانھ  در  پایدار  صلح  آن  در  کھ  باشد  داشتھ  وجود 

باشد. کم  آن  احتمال  کھ  ھرچند  باشد،  داشتھ  وجود 

در برخی تاریخ ھا، فضا - زمان بھ قدری منحرف می شود کھ 
کنند.  سفر  خود  گذشتھ  بھ  می توانند  موشک ھا  مانند  اجسامی 
زمان   - فضا  تنھا  نھ  و  است  مستقل  و  کامل  تاریخ  ھر  اما 
منحنی، بلکھ اشیاء موجود در آن را نیز انحنا میدھد. بنابراین 
تاریخ  بھ  نمی تواند  می آید  میدان  بھ  دوباره  وقتی  موشک  یک 
جایگزین دیگری منتقل شود. ھنوز در ھمان تاریخ است کھ باید 
خودسازگار باشد. بنابراین، علی رغم آنچھ دویچ ادعا می کند، 
من فکر می کنم ایده «مجموع...» فایلمن، بھ جای ایده تاریخ ھای 

می کند. پشتیبانی  سازگار  تاریخ ھای  فرضیھ  از  جایگزین، 

مانده  ثابت  تاریخ  تصویر  در  ما  کھ  رسد  می  نظر  بھ  بنابراین 
ایم. با این حال، اگر احتمالات برای تاریخ ھایی کھ در آن فضا 
- زمان بھ قدری منحرف شده است کھ سفر در زمان در یک 
منطقھ ماکروسکوپی ممکن است، بسیار اندک باشد، نیازی  بھ 
مشکلات پیشاروی قاطعیت و اراده آزاد نیست. این ھمان چیزی 

تاریخ» شمار  گاه  از  حفاظت  را «برآورد  آن  من  کھ  است 

(Chronology protection Conjecture) می نامم: 

قوانین فیزیک برای جلوگیری از سفر در زمان در مقیاس 
ماکروسکوپی، توطئھ می کنند.

فضا  وقتی  کھ  است  این  افتد  می  اتفاق  آنچھ  رسد  می  نظر  بھ 
بھ اندازه کافی منحرف می شود تا امکان سفر  - زمان تقریباً 
بھ گذشتھ را فراھم کند، ذرات مجازی می توانند در مدارھای 
بستھ، تقریباً بھ ذرات واقعی تبدیل شوند. چگالی ذرات مجازی 
و انرژی آنھا بسیار زیاد می شود. یعنی احتمال این تاریخچھ 
ھا بسیار کم است. بنابراین بھ نظر می رسد ممکن است یک 
آژانس حفاظت از گاه شمار تاریخ در حال کار باشد کھ جھان 
را برای مورخان ایمن می کند. اما این موضوع خمیدگی مکان 
شکل  یک  اساس  بر  است.  جنینی  مراحل  در  ھنوز  زمان  و 
بھترین  کھ   ،M نظریھ  بھ  معروف  ریسمان  نظریھ  ھمگون 
امید ما برای متحد کردن نظریھ نسبیت عام و نظریھ کوانتومی 
چھار  فقط  نھ  باشد،  داشتھ  بُعد  یازده  باید  زمان   - فضا  است، 
این  از  بُعد  ھفت  کھ  است  این  ایده  کنیم.  می  تجربھ  ما  کھ  بُعد 
یازده بعد در فضایی بسیار کوچک جمع شده اند کھ ما متوجھ 
آنھا نمی شویم. از سوی دیگر، چھار جھت باقی مانده نسبتاً 
می  زمان   - فضا  ما  کھ  ھستند  چیزی  ھمان  و  ھستند  مسطح 
داده  ترتیبی  است  ممکن  باشد،  درست  تصویر  این  اگر  نامیم. 
شود کھ چھار جھت صاف با ھفت جھت بسیار منحنی یا تاب 
خورده مخلوط شوند. ما ھنوز نمی دانیم کھ این منجر بھ چھ 

چیزی می شود. اما احتمالات ھیجان انگیزی را باز می کند.

در نتیجھ، طبق درک کنونی ما نمی توان سفر فضایی سریع و 
سفر بھ گذشتھ را رد کرد. آنھا مشکلات منطقی بزرگی ایجاد 
زمان  از  حفاظت  قانون  یک  امیدواریم  بنابراین  کرد،  خواھند 
خود  والدین  کشتن  و  مردم  بازگشت  از  تا  باشد  داشتھ  وجود 
نباید  تخیلی  علمی  ھای  داستان  طرفداران  اما  کند.  جلوگیری 

روحیھ شان ضعیف شود. در نظریھ M امیدی وجود دارد.

دارد؟  ای  فایده  زمان  مسافران  برای  مھمانی  برگزاری  آیا 
یابد؟ حضور  مھمانی  این  در  کسی  دارید  انتظار  آیا 

کالجم،  در  زمان  مسافران  برای  مھمانی  یک   ۲۰۰۹ سال  در 
Gonville و Caius در کمبریج، برای فیلمی درباره سفر در 
زمان برگزار کردم. برای اطمینان از اینکھ فقط مسافران واقعی 
زمان می آیند، دعوت نامھ ھا را تا بعد از مھمانی نفرستادم. روز 
جشن، بھ امید در دانشگاه نشستم، اما کسی نیامد. ناامید شدم، 
اما تعجب نکردم، زیرا نشان داده بودم کھ اگر نسبیت عام درست 
باشد و چگالی انرژی مثبت باشد، سفر در زمان ممکن نیست. 

اگر یکی از فرضیات من اشتباه می شد خوشحال می شدم.

ادامه دارد 
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